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  اولفصل 
  »فردوسي و شاهنامه«

  
 سام دستان به ترتيب كدام است؟  و : زواره، فرامرز،ي گزينه صحيح درباره  :1مثال  

  پسر رستم   برادر رستم،   ) پدر رستم،2  پسر رستم، پدر رستم  ) برادر رستم، 1
  م، پدر رستم، برادر رستم  ) پسر رست4  پدر رستم    ) پسر رستم، برادر رستم،3
 :زواره برادر ناتني رستم بود. فرامرز پسر رستم بود كه حاصل ازدواج با شهربانو، خواهر گيو، بود و سام، فرزند نريمان و پدر رستم، بود» 1«گزينه  پاسخ.  

 

 ل  :2مثالين پادشاه روي زمين بنا بر روايت فردوسي كيست؟ او  
  ) سيامك   4  ) طهمورث  3  ) كيومرث   2  ) جمشيد  1
 :كند.  شمرد و دوران اساطيري شاهنامه (قسمت اول) را با پادشاهي وي آغاز مي حكيم فردوسي، كيومرث را نخستين پادشاه روي زمين برمي» 2«گزينه  پاسخ 

 

 ؟  را آموزش ديد كدام پادشاه نخستين بار نوشتن :3مثال  
  كيومرث   ) 4  ) هوشنگ   3  ) جمشيد  2  ) طهمورث 1
 :گفتن: زبان، نوشتن: خط. طهمورث سي خط و زبان را از ديوها آموزش ديد. سخننخستين بار » 1«گزينه  پاسخ 

 

 عطر و گوهر بازمانده از كدام پادشاه است؟    :4مثال  
  ) هوشنگ   4  ) جمشيد   3  ) لهراسب   2  ) گرشاسب1
 :كرد.  مين پادشاه است، گوهر، سيم، زربافت، عطر، مشك و كافور را كشف و درستجمشيد كه در روايت شاهنامه چهار» 3«گزينه  پاسخ 

 

 شود؟   كدام گزينه مربوط به ايران مي :5مثال  
  ) پيران ويسه، فغفور 4  ) ارجاسب، اشكبوس  3  ) افراسياب، پشنگ  2  ) گشتاسپ، اسفنديار 1
 :او است. اسفنديار پسر  گشتاسپ پادشاه ايران و»  1«گزينه  پاسخ  

  شوند.  ـ افراسياب و پشنگ از نوادگان تور هستند كه ايراني محسوب نمي2گزينه 
  ـ ارجاسب پادشاه توران و اشكبوس از پهلوانان توران است. 3گزينه 
  است.  چينفغفور امپراطور  ـ پيران ويسه وزير افراسياب و4گزينه 

 

 نام پدر بهمن چيست؟   :6مثال  
  قباد    ) كي4  كاوس    ) كي3  اسياب  ) افر2  ) اسفنديار 1
 :اسفنديار، پسر گشتاسب و پدر بهمن بود كه براي تبليغ آيين بهي به نزد رستم رفت. » 1«گزينه  پاسخ  

  

 مفهوم بيت با كدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟  :7مثال  
 به هستيش بايد كـه خسـتو شـوي     

  

كـــار يكســـو شـــوي  گفتـــار بي ز  
  

  

  يكاري شروع به سخن گفتن كن و به اقرار وجود خدا بپرداز.) به جاي ب1
  بپرهيزي.  باطل) به يگانگي وجود خداوند بايد اعتراف كني و از گفتار بيهوده و 2
  سخن را كنار بگذاري.  گفتار و ) از وجود او بايد خسته شوي و3
  بگذاري.  ) در مقابل هستي او بايد از هستي خود بيزار شوي و حرف بيهوده را كنار4
 :قر، معترف، معني بيت مناسب گزينه » 2«گزينه  پاسخاست. ) 2(خستو: م  

 

  هاي تأليفي فصل اول تست
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 با توجه به بيت زير ترتيب قرار گرفتن عناصر اربعه از بالا  به پايين در كدام گزينه رعايت شده است؟   :8مثال  
ــاك      ــده تابنـ ــر شـ ــي بـ ــي آتشـ  يكـ

  

ــاك     ــره خـ ــرِ تيـ ــاد و آب از بـ ــان بـ  ميـ
  

  

  ) آتش، باد، آب، خاك  4  آب، آتش   ) خاك، باد،3  آتش، خاك    ) آب، باد،2  ب، باد، خاك ) آتش، آ1
 :اند.  معني بيت: آتش بالارونده و درخشان در بالا سپس باد و آب كه روي خاك تيره قرار گرفته» 4«گزينه  پاسخ  

 
 
 
 

 است؟  ابيات زيريك از  وصف كدامدر بيت زير  :9مثال  
 جـــز ايـــن نيرويـــي    ببالـــد نـــدارد 

  

ــويي     ــر سـ ــدگان هـ ــو پوينـ ــد چـ  نپويـ
  

  

ــك1 ــد   ) فل ــته ش ــر بس ــدر دگ ــك ان ــا ي ه
  

ــد      ــته شـ ــار پيوسـ ــون كـ ــد چـ   بجنبيـ
  

) ســــتاره بــــرو بــــر شــــگفتي نمــــود  2
  

ــزود      ــنايي فـ ــدرون روشـ ــاك انـ ــه خـ  بـ
  

) گيــا رســت بــا چنــد گونــه درخــت  3
  

ــت        ــان ز بخ ــد سرانش ــدر آم ــر ان ــه زي  ب
  

ــين ر4 ــاه    ) زمــ ــد جايگــ ــدي نبــ ا بلنــ
  

ــياه       ــود و سـ ــره بـ ــزي تيـ ــي مركـ  يكـ
  

 :گويد كه دو ويژگي دارد بيت از چيزي سخن مياين زيرا » 3«گزينه  پاسخ:  
و  كنـد  ها تنها گياه است كه به مرور زمان رشـد مـي   كننده. با توجه به گزينه ـ ناتواني در حركت برخلاف موجودات حركت2) داشتنـ باليدن (قابليت رشد 1

  و از طرفي توانايي راه رفتن و حركت كردن را ندارد.  بالد مي
  ندارد. بالندگي زمين هم ويژگي  )4(ي  كند. گزينه گويد كه خلقت ثابتي دارد و رشد نمي ي فلك سخن مي درباره )1(ي   گزينه

  

 در بيت زير چيست؟  »بند«منظور از   :10مثال  
ــد   ــد پديـ ــردم آمـ ــذري مـ ــزاين بگـ كـ

  

ــد    ــر كليـ ــدها را سراسـ ــن بنـ ــد ايـ  شـ
  

  

  ها   ) سدها و مانع4  بندي    ) طناب3  هاي هستي   ) دام2  هاي هستي   ) پيچيدگي1
 :هاي هستي را گشود.  بعد از آفرينش عالم، انسان آفريده شد و همه پيچيدگي» 1«گزينه  پاسخ  

  

 چيست؟    »هفتاد كشتي«در بيت زير منظور از  :11مثال  
ــ ــرو ســاخته چــو هفت  اد كشــتي ب

 يكي پهن كشتي بـه سـان عـروس    
  

ــان    ــه بادبـ ــه   همـ ــا برافراختـ  هـ
ــروس   ــم خ ــو چش ــته همچ  بياراس

  
  

  ) مراحل سير وسلوك   4  هاي وصول به حق   ) راه3  ) كشتي نجات نوح  2  ) هفتاد و دو فرقه اسلام 1
 :ستفرق امتي علي ثلاث و سبعين «يا  »ثلاثه و سبعين فرقه فرقته ناجيه ي عليستفرقه امت«به حديث تفرقه:  اين دو بيت اشاره دارد» 1«گزينه  پاسخ

اي كـه از   فرقـه  73كـه از ميـان    هـا  اند جز يكي از آن شود و همگي در آتش به زودي امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم مي». «واحدةالنار الا  مله، كلهم في
ي هـا  يعني در دريـاي اسـلام هفتـاد كشـتي بـا بادبـان       ؛هفتاد عدد تقريبي است ».استاست و آن شيعه  راه نجات بشرها  آن شود، يكي از اسلام منشعب مي

يك كشتي وسيع و آراسته چون عروس وجود دارد. چشم خروس به عنوان توصيفي براي بيان زيبـايي در چنـد    فقطها  نبرافراشته شناور است كه از ميان آ
  جاي شاهنامه استفاده شده است. 

  

 در بيت زير كدام است؟  »دست پيش آوردن«منظور از  :12المث    
كه ايـن نامـه را دسـت پـيش آورم      

  

ــويش آورم     ــار خـ ــر بگفتـ  ز دفتـ
  

  

  ) پيش نويس كردن  4  ) پيشكش كردن  3    كردن) اقدام 2  آوردن ) جلو1
 :اقدام كردنبه انجام آن به معني بدان پرداختن و  ،دست پيش آوردن به چيزي» 2«گزينه  پاسخ . 

 
 از كدام اثر در اين بيت ياد شده است؟   :13مثال  

 ي خسـروان بـاز گـوي    شو اين نامه
  

ــروي      ــان آب ــزد مه ــوي ن ــدين ج  ب
  

  

  ي فردوسي    ) شاهنامه4  نامه    ) گرشاسب3  ابومنصوري     ) شاهنامه2  ) اسكندرنامه 1
 :في از جمله نامه باستان، نامه خسروان و ... ياد كرده است. فردوسي از شاهنامه خود با عناوين مختل »4«گزينه  پاسخ  



  
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   3  نظم فارسي 

 است؟    تر نزديكمعني بيت به كدام گزينه  :14لمثا  
 جهانــدار محمــود شــاه بــزرگ    

  

 به آبشخور آرد همي مـيش و گـرگ     
  

  

  آورد.  گرگ را هم به زير سلطه خود درمي گستراند كه حتي ميش و قلمرويي مي چنان آن) 1
  ميانشان برقرار است.  صلح و آرامشنوشند و  رگ از يك جا آب ميگ ) ميش و2
  ميان گرگ و ميش دوستي ايجاد كرده است.  ،) شاه بزرگ، محمود شاه3
  جا بيايند.  توانند به آن آبشخور فراخي تعبيه كرده كه ميش و گرگ در يك زمان مي چنان آن) محمود شاه بزرگ 4
 :از معناي بيت  4و  1هاي  خورند، گزينه و امنيتي برقرار كرده است كه گرگ و ميش با هم از يك آبشخور آب مي سلطان چنان صلح »2«گزينه  پاسخ

عدالتي يا صلح شايد به طور ضمني از معناي بيت برداشت شود، اما وقتي ميش هم بتواند در كنار گرگ از يك آبشخور، آب بنوشد پس  3 . گزينهآيند برنمي
 است.  برقرار شده و آرامشي

  

 شده به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  هاي مشخص معناي قسمت  :15مثال  
 هـا شـنيدم ز تـو    چو اين داسـتان 

 تو بـر  كتـف و يـال   بجستم همـي 
  

 بسي لـب بـه دنـدان گزيـدم ز تـو       
 بدين شـهر كـرد ايـزد آبشـخورت     

  
  

  گردن    ) سينه، دست،4  گردن    ي سينه، ) بازو، قفسه3  گردن    ، سينه،) دست2  ) دست، گردن، سينه 1
 :1«گزينه  پاسخ«  

 
 اشاره شده است؟» پاي« در كدام گزينه به معناي :16مثال  

د پـاي بـا او بـه جنـگ        كسي را نبـ
  

 اگر شـير پـيش آمـدي گـر پلنـگ        
  

  

  ) قسمت   4  ) پا  3  ) توانايي  2  ) رد پا 1
 :دهد.  را مي پاي مفهوم تاب و توان و ايستادگي» 2«گزينه  پاسخ  

 
  معني بيت زير در كدام گزينه آمده است؟    :17مثال  

 هـر سـو مخـواه     ز بهر مـن آهـو ز  
  

ــر كشــيده ســپاه     ميــان دو صــف ب
  

  

  ) اسباب ننگ مرا در ميان سپاه صف كشيده فراهم نكن. 1
  ) به خاطر من آهو را به دام نينداز، در ميان سپاه صف كشيده.2
  ن سپاهيان آهو را فرا نخوان.   )  به خاطر من در ميا3
  ) از هر جاي كشور  به خاطر دل من، به دوستان خيانت نكن. 4
 :دهد.  آهو: عيب و ننگ و رسوايي معني مي» 1«گزينه  پاسخ  

 
 وجه شبه كدام است؟   » نيل«به » رخش پي«در تشبيه  :18مثال  

 رخـش تـو نيـل نيسـت     چو گرد پي
  

 سـت هماورد تـو در جهـان پيـل ني     
  

  

  ) خيسي   4  ) رنگ  3  ) بزرگي  2  ) پر آبي 1
 :رد پاي اسب رستم، رخش از جهت بزرگي به رود نيل تشبيه شده است. »  2«گزينه  پاسخ  

 
  معني بيت زير در كدام گزينه آمده است؟   :19مثال  

 سرم كـرد سـير و دلـم كـرد بـس     
  

 جز از پـاك يـزدان نترسـم ز كـس       
  

  

  ام.   سيراب شده ) ديگر تشنه نيستم و2  ام.   سير شده تم و) ديگر گرسنه نيس1
 براي دلم هم ديگر بس است.  ) سرم سير شده و4  دلم را زده است.  ام و ) از او سير شده3

 :ردن از كسـي: سـير   بس ك ـ / ام. به تعبير امروز: زده شده». از كاووس سير شدم و دلم از او برگشت: «دگوي رستم در جواب گودرز مي» 3«گزينه  پاسخ
  شدن از وي يا صرف نظر كردن. 
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 به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  »ساج و هودج«معني  :20مثال  
 نشســته ســپهدار بــر تخــت عــاج
 ز هــودج فــرو هشــته ديبــا جليــل

  

ــت     ــر تخ ــاده ب ــاج  كرنه ــي س  س
ــل    ــل خي ــتاده رده خي ــلام ايس  غ

  
  

  رنگ، كجاوه    ) درخت سياه4  رنگ، فيل   ) درخت سياه3  ) درخت سفيدرنگ، اسب  2  ) ساييده شده، عماري  1
 :مي زند و از آن در ساختن كشتي و رنگ است يا به سياه ور و بلند و زيبا كه چوب آن سياهساج: درختي است جنگلي بسيار تنا» 4«گزينه  پاسخ 
  رويد. اند و در هند مي برده هاي سياه شطرنج بهره مي مهره

  
 گويد با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟  سهراب به رستم مي سخني كه :21مثال  

 به رستم چنين گفت كاندر گذشـت
  

 ز من جنگ و پيكار سوي تـو گشـت     
  

  

  ) من آمادگي جنگ را دارم، تو هم تصميم خود را بگير. 1
  ) از من كه گذشت، اميدوارم كه تو پيروز شوي. 2
  دست توست.  ) از من كه گذشت، حال ديگر پيروز شدن ما3
  اي و وقت جنگ كردنت گذشته است.  ) من آمادگي جنگ را دارم، ولي تو ديگر پير شده4
 :گويد: جنگ از من درگذشت ( از سوي من آمادگي به جنگ هست) و به سوي تو آمد؛ يعني تو نيز تصميم بگير.   سهراب به رستم مي»  1«گزينه  پاسخ  

  
 معناست؟ در بيت زير به چه» كلك« :22مثال  

ــان     ــر بي ــان و بب ــود و خفت  زره ب
  

 ز كلــك و و ز پيكــانش نامــد زيــان   
  

  

  ) عمود  4  ) نيزه   3  ) ني 2 ) قلم1
 :رفته است.  كار مي نيز به و تير ساختند، به معني نيزه چون نيزه را معمولاً از ني مياما است » ني «نيزه، معني اصلي آن   كلك:»  3«گزينه  پاسخ  

 
 بيت دوم شعر زير با كدام گزينه قرابت معنايي بيشتري دارد؟  :23مثال  

ــجوي    ــرد پرخاش ــي م ــد يك  بيام
 سـت  تو گفتي ز مستي كنون خاسته

  

 بــر ايــن لشــكر گشــن بنهــاد روي   
 دگر جنگ با يك تن آراسـته اسـت   

  
  

  ي از مستي خويش را بپردازد، به جنگ تن خود را خواهد آراست. ) وقت2 از جنگ با يك نفرآمده است.  ) انگار همين الان از مستي سرحال شده و1
  از جنگ يك شخص رسيده است.) گويا الان مست است و 4  كند.  كه با يك تن جنگ مي ) گويي الان مست است يا آن3

 :3«گزينه  پاسخ «  

  
 در بيت زير به چه معناست؟ »گرز گاو رنگ« :24مثال  

 ـ   گ بيامد خروشان بر آن دشـت جن
  

 ي گـاو رنـگ    به چنگ اندرون گـرزه   
  

  

  ) گرز بزرگ و سنگين   4  ) گرز گاو پيكر  3  اي    ) گرز قهوه2  ) گرز سياه و كبود 1
 :گاو پيكر. ي گرز گاورنگ: گرزي كه سرش به شكل سرگاو باشد، گرزه» 3« گزينه پاسخ  

  
 در بيت زير به چه معناست؟» نشاني شد«  :25لمثا  

 در ميــان مهــاننشــاني شــد ايــن 
  

ــان       ــدر جه ــادر ان ــو م ــد چن  نزاي
  

  

  ) به بدگويي وي پرداخته شد.4  ) باز يافته شد.  3  ) به استهزاء گرفته شد.  2  ) زبانزد شد. 1
 :لمَ شد، زبانزد شد. » 1«گزينه  پاسخنشاني شد: شهره شد، ع  

  



  
 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   5  نظم فارسي 

 معني مصراع در كدام گزينه آمده است؟ :26مثال  
ــيش او ــدان پ ــه موب ــر رده هم  ب

  

 ز اســپهبدان پــيش او صــف زده     
  

  

  ) گروه اندكي از سپهبدان نزد او در صفي ايستاده بودند. 2  ) همه سپهبدان نزد او در صفي ايستاده بودند. 1
 ) گروه بسياري از سپهبدان نزد او در صفي ايستاده بودند. 4  ) بعضي از سپهبدان نزد او در صفي ايستاده بودند.  3

 :از: به معني بعضي است. » 3«گزينه  پاسخ 
  

 مصرع دوم به چه معني است؟    :27لمثا  
خنُگر از هفت  خان بـر شـمارم سـ

  

ــن      ــه ب ــد ب ــز نياي ــه هرگ ــا ك  همان
  

  

  رسد.   ) هرگز از شاخه به بن نمي4  رسد.   ) هرگز از بن به شاخه نمي3  شود.  ) هرگز آغاز نمي2  شود.  ) هرگز تمام نمي1
 :ن در اين بيت ارتباطي با معناي شاخه و بن ندارد.  4و 3هاي  گزينه» 1«گزينه  پاسخكنايـه اسـت از   » به بن رسيدن / آمـدن «نادرست هستند؛ زيرا ب

  تمام شدن، به انتها (بن) رسيدن. 
 

 پرستنده در بيت زير به چه معناست؟  :28مثال  
 يكي جام پـر مـي بـه دسـت دگـر

  

 ـ       ه سـر  پرستنده بـر پـاي پيشـش ب
  

  

  ) رامشگران   4  ) ستايشگران   3  ) خدمتگزاران   2  ) مريدان 1
 :پرستنده در معناي بنده، غلام و خدمتگزار است.   »2«گزينه  پاسخ  

  
 در بيت زير به چه معناست؟ » دستار خوان« :29مثال    

 چو دستار خوان پـيش بهمـن نهـاد
  

 هــا بــرو كــرد يــاد  گذشــته ســخن  
  

  

  ي كنار دستار   ) سفره4  ي دراز   ) سفره3  ي كوتاه   ) سفره2  سفره ) دستار كنار 1
 :رود.  خوان به كار مي ي دراز. اين واژه اكنون در تبريز به صورت دسته سفره خوان: دستار» 3«گزينه  پاسخ  

  
 در بيت زير به چه معناست؟  » هتوش« :30مثال  

 مي و هر چه خوردي تو را نوشه بـاد
  

ــاد   روان دلاو   ــه بـ ــر از توشـ  ر پـ
  

  

  ) شادابي و نوش باد  4  ) طاقت و توان  3  بند   و ) بار2  ) زاد و توشه 1
 :توشه در اينجا به معناي تاب و توان است. » 3«گزينه  پاسخ  

 
  

 معناي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  :31مثال    
 چنين داد پاسـخ كـه مـرد فريـب

  

ــيم روز پرخـــاش و روز نهيـــب     نـ
  

  

  ) در روز جنگ شما را فريب نخواهم داد.  2  ) روز جنگ و ستيز مرد فريبكاري نيستم.  1
  نبرد فريب بخورم.   ) كسي نيستم كه روز جنگ و4  اي نيستم.    ) فقط در روز جنگ آدم فريب دهنده3
 :را » مرد فريب« 3و2و1ب دادن اشتباه است. در هر سه گزينه و فري» فقط«ي  كلمه 3هر دو يك معنا دارند و گزينه  2و1هاي  گزينه» 4«گزينه  پاسخ

  رساند.  معناي فريب خوردن را مي 4فريب دهنده بودن و فريب دادن معني كرده و فقط گزينه 
  

 معناي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟   :32مثال    
ــوز ــتان را بس ــت رو سيس ــرا گف  م

  

ــود نيمــروز    نخــواهم كــزين پــس ب 
  

  

  خواهم ديگر سيستاني وجود داشته باشد.  من گفت: برو سيستان را به آتش بكش، نمي ) به1
  خواهم از امروز به بعد سيستاني وجود داشته باشد.  نمي  ) به من گفت: برو سيستان را بسوزان،2
  ) امروز بعد از ظهر برو سيستان را به آتش بكش. 3
  سيستان را به آتش بكش.  خواهم ديگر توران وجود داشته باشد، برو ) نمي4
 :اند.  : نام ديگر سيستان. سيستان را به مناسبت اين كه در جنوب خراسان جاي دارد، نيمروز(= سرزمين جنوبي) خواندهنيمروز» 1«گزينه  پاسخ  
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 1مستقل اشاره نكرده است؟ يك از موارد زير به عنوان بخشي ـ فردوسي در آغاز شاهنامه به كدام  

  ) داستان دقيقي شاعر4  ) در باب آفرينش ماه3  ها ) اندر حكمت افسانه2  ) گفتار فراهم آوردن كتاب1
 2ين گرفتند؟يراني است كه مردم از او كيش و آيـ بنا بر روايت فردوسي، كدام پادشاه ا  

  ) جمشيد4  ) كيومرث3  ) طهمورث2  ) هوشنگ1
 3همورث است؟طوط به ـ كدام گزينه مرب  

  ) از سنگ خارا آهن بيرون آورد و حيوانات وحشي را اهلي كرد.1
  هاي مختلف تقسيم كرد و نوروز يادگار اوست. پيشه براساس) مردم را 3

  ) عطرهايي چون كافور و مشك آفريد.2
  ) از پشم و موي حيوانات در بافندگي استفاده كرد و آن را به مردم آموخت.4

 4سر است؟پوشش زينه مربوط به ـ كدام گ  
  ) سنان4  ) درع3  ) خفتان2  ) تَرك1
 5 ؟نيستـ كدام گزينه مربوط به سواركاري  

  ) فتراك4  ) فسار3  ) لگام2  ) جوله1
 6مفهوم بيت با كدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟ ـ  

 بــــه بيننــــدگان آفريننــــده را
  

ــده را    ــان دو بيننـ ــي مرنجـ  نبينـ
  

  

  تواني پي به وجود خداوند ببري، پس خودت را آزار مده.  هاي مردم نمي دلال) با دلايل و است1
  ديد.ها  آن ها را با توان باطن آفريده هايت را آزار مده، چرا كه نمي ) چشم2
  چيز است. ي همه خودش بينندهها  آن ي هايت را آزار مده، چرا كه آفريننده ) چشم3
  قابل ديدن نيست. سر خداوند با چشم هايت را به زحمت نينداز، چرا كه ) چشم4
 7در بيت زير كدام گزينه است؟» گوهران«مقصود از  ـ  

 سخن هرچه زيـن گـوهران بگـذرد
  

ــرد    ــان و خـ ــدو راه جـ ــد بـ  نيايـ
  

  

  هاي دنيوي ) ارزش4  ي خلقت ) نحوه3  ) عناصر چهارگانه2  ) صفات خداوند1
 8مفهوم بيت با كدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟ ـ  

ــرد ــف خ ــد وص ــون اي خردمن  كن
  

ــدر خــورد   ــدين جايگــه گفــتن ان  ب
  

  

  جايي است كه بايد سخنوري كني.همان جا  زني، اين ) اي خردمندي كه مدام از خرد دم مي1
  اي باشد. ) اي خردمند، توصيف خرد بايد در جاي و مكان شايسته2
  .جا جايي است كه توصيف خرد شايسته و سزاوار است ) اي خردمند، اين3
  اي است. كني، جايگاه توصيف خرد، مكان شايسته ) اي خردمند كه خرد را وصف مي4
 9دهد؟ كدام گزينه معناي مصرع دوم بيت را نشان مي  ـ  

 خــرد برتــر از هــر چــه ايــزد بــداد
  

ــه از راه داد    ــرد را بـ ــتايش خـ  سـ
  

  

  براي عدالت. ) براي خرد ستايش سزاوارتر است تا2  ) عدالت اين است كه خرد را بستايي.1
 بيني كه بهترين كار ستايش خرد است. ) اگر عاقلانه بنگري، مي4  ) اگر براساس عدالت بنگري، بهترين كار ستايش خداوند است.3

 10 در بيت زير چيست؟» اندروروان «مراد از  ـ  
 انــــدرو گــــوهر دلفــــروز روان 

  

ــت روز    ــنايي گرفتسـ ــزو روشـ  كـ
  

  

  اند. كه جلوي خورشيد را گرفته) ابرهايي 2  ) رونده در آسمان1
 ) آسمان4  ي خورشيد ) ذات فروزنده3

  
  
  

  آزمون فصل اول
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 11 ـ مفهوم اين بيت در كدام گزينه آمده است؟  
 چــه گونــه ســرآمد بنيــك اختــري

  

ــدآوري    ــه روز كُنـ ــان همـ  برايشـ
  

  

  ) روزهاي خوشبختي و با اقبال نيك ايشان چطور به سر آمد؟1
  خت نيك، سرآمد همه است، دچار روزهاي بداقبالي شده است؟) چگونه كسي كه در داشتن اقبال و ب2
  ؟) چطور روزهاي توأم با اقبال نيك و بخت مساعد ايشان كه سراسر قدرت و نيرو بود به پايان رسيد3
  ) چگونه روزهاي سراسر بداقبالي ايشان، تبديل به اقبال نيك شد؟4
 12 است؟ تر نزديكـ كدام گزينه به مفهوم بيت زير  

 اراســـت روي زمـــين  را بـــدادبي
  

 بپرداخت از آن تـاج بـر سـر نهـاد      
  

  

  بندي كرد و بعد تاج شاهي را بر سر گذاشت. ) روي زمين را با حق و عدالت آذين1
  ) زمين را با عدالت خود آراست و زماني كه خيالش آسوده شد، تاج شاهي را بر سر نهاد.2
  سر گذاشت.) تاج شاهي را با آراستن زمين به عدالت، بر 3
  ) آراستن زمين به عدالت را رها كرد و تاج شاهي را بر سر نهاد.4

 13 چه مفهومي دارد؟ تدر اين بي» كندآوري«ـ واژه  
 نه كنـدآوري گيـرد از بـاج و گـنج    

  

ــج     ــره دارد ز رزم و ز رن ــه دل تي  ن
  

  

  ) دروغگويي و غرور4  ) دلاوري و صداقت3  ) دليري و دلاوري2  ) گستاخي و غرور1

 14 در اين بيت به چه معناست؟» تنگ كشيدن«ـ  
 در اين جاي رفتن نـه جـاي درنـگ   

  

 بر اسب فنـاگر كشـد مـرگ تنـگ      
  

  

  ) تازيانه زدن به اسب تا بيشتر بتازد.2  ي اسب تا اسب بايستد. ) كشيدن دهنه1
 ن تا زين استوار بماند.) نوار دو طرف زين را محكم كرد4  ي اسب تا تحت كنترل بيشتري باشد. ) محكم بستن دهنه3

 15 ـ معناي جمله مشخص شده در مصرع دوم اين بيت كدام گزينه است؟  
 جواني و پيـري بـه نزديـك مـرگ    

  

 »چو ايدر بدن نيست برگ«يكي دان   
  

  

  فايده است. ) زيرا در اين دنيا ماندن بي2  اي نيست.  ) زيرا در جسم و بدن، ثمره و نتيجه1
 ) زيرا در جسم و بدن باقي ماندن حيات، ممكن نيست.4  ودن ممكن نيست.در اين دنيا بزيرا ) 3

 16 رساند؟ دوم را مي مصرعـ كدام گزينه مفهوم  
 بــه تنهــا يكــي گــور بريــان كنــي

  

ــي    ــان كن ــه شمشــير گري ــوا را ب  ه
  

  

  كند. كشي كه آسمان به حال آنان گريه مي قدر دشمنان را با شمشيرت مي ) آن1
  شود. چرخاني كه گرد و غبار و ابر در آسمان پيدا مي ا در هوا ميقدر شمشيرت ر ) آن2
  گريد. خورد و مي ) آسمان به شمشير تو غبطه مي3
  ندازي.ا شمشيرت آسمان را هم به گريه بي) تو قادري ب4

 17  ـ مصرع دوم اين بيت كنايه از چيست؟  
 چو سـام نريمـان بـه گيتـي نبـود     

  

 ســرش را نيارســت گــردون پســود  
  

  

  ) يك سر و گردن از همه بالاتر بود.2  ) سرش بالاتر از آسمان بود.1
 .توانست سر او را خم كند ) آسمان نمي4  ) كسي ياراي در افتادن با او نداشت.3

 18 ـ مصرع دوم اين بيت كنايه از چيست؟  
 خبــر شــد بــه نزديــك افراســياب

  

 كــه افكنــد ســهراب كشــتي در آب  
  

  

  ) سهراب قصد انجام كار بزرگي دارد.2  ) سهراب شكست خورده است.1
 .) سهراب تسليم شده است4  ) سهراب راهي ميدان جنگ شده است.3
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 19در اين بيت به چه معناست؟ »داوري«ي  ـ واژه  
 كه گر تخت ايران بـه چنـگ آوري  

  

 آســــــايد از داوريرزمانــــــه ب  
  

  

  ) فيصله دادن نزاع4  ) جنگ و خصومت3  ) حكميت2  ) عدل و داد1

 20 در كدام گزينه آمده است؟» كردار آذرگشسب«ـ مفهوم  
 عنــان برگراييــد و برگاشــت اســپ

  

 بيامــد بــه كــردار آذرگشســب     
  

  

  ) مانند رفتار شاهان و جنگجويان4  ) با تكيه بر ايمان3  ) با آرامش و آسودگي2  ) تند و سريع1
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  ومدفصل 
  »فرخي سيستاني«

  
 1؟ندارداستعاره وجود يك از ابيات زير  ـ در كدام  

 ) چون پرند نيلگون بـر روي پوشـد مرغـزار   1
 ) اندر آن دريا سماري و آن سـماري جـانور  2
 ) آه و دردا كه كنون قرمطيـان شـاد شـوند   3
 ) بركشيده آتشي چون مطرد و ديبـاي زرد 4

  

ــدر ســرآرد كوهســار    ــان هفــت رنــگ ان  پرني
 وندر آن گـردون سـتاره و آن سـتاره بيمـدار    

ــد  ــي يابنـ ــده و دار  ايمنـ ــنگ پراكنـ  از سـ
 گرم چون طبـع جـوان و زرد چـون زر عيـار    

  

 2 به ترتيب در بيت زير كدامست؟» جر«و » لوره«ـ معناي لغات  
 ترا بزرگ سپاهيسـت، ويـن دراز رهيسـت   «

  

 »همه سراسر پـر خـار و مـار و لـوره و جـر       
  

  

  هكنده ـ زمين شكافت ) زمين سيلاب2  كنده ـ زمين باير ) زمين سيلاب1
 كنده زمين سيلاب ) زمين شكافته ـ 4  كنده ـ زمين آباد  ) زمين سيلاب3

 3 در بيت زير داراي چه معنايي است؟» سهر«ـ  
 كه همه خلق گرم خـواب شـدند   به وقت آن«

  

 »اي و رنـج سـهر   تو در شـتاب سـفر بـوده     
  

  

  ) بيداري4  خوابي ) بي3  ) سفر2  ) داستان1
 4؟   ندارداي صحيحي ـ در بيت زير كدام لغت معن  

 بيـــرم ســـبز برفكنـــده بلنـــد«
  

ــدين مشــجب    ــرده بس  »شــاخ ار ك
  

  

  ) شاخ: تيريز جامه4  ) مشجب: دارچوب3  ) بسدين: مرجاني2  ) بيرم: نوعي ابريشم1
 5 در بيت زير به چه معناست؟    » قفار«ـ  

 وقتي كه چون در موشحّ گردد زمين«
  

 »وشي و پرنيـان همـه كـوه و قفـار      
  

  

  ) دشت4  ) فلات3  ) زمين ويران 2  آب و علف  بيابان بي )1
 6ـ فرخي با كدام شاعر ديگر هم عصر بوده است؟  

  ) خاقاني4  ) منوچهري دامغاني3  ) سعدي2  ) ناصرخسرو1
 7لين بار در فارسي براي آثار كدام شاعر استفاده شد؟ـ سهل ممتنع او  

  ) فرخي4  ) رودكي3  ) خاقاني2  ) سعدي1
 8به چه معنايي آمده است؟» سموم«ر بيت زير ـ د  

 ورسموم خشـم تـو بـر ابـر و بـاران درفتـد      
  

 از تف آن ابـر، آتـش گـردد و بـاران، شـرار       
  

  

  ) باد سرد4  ) باد گرم3  ) كود2  ) سم1
 9 در اين بيت به ترتيب به چه معنايي است؟» زينهارخوار«و » زينهار«ـ كلمات  

 اي زينهــــار خــــوار بــــدين روزگــــار
  

 ز يـــار خويشـــتن كـــه خـــورد زينهـــارا  
  

  

  ) عهد و پيمان بستن، پيمان شكستن2  ) پيمان شكستن، عهد و پيمان بستن1
 ) عهد و پيمان، خائن4  ) پيمان شكستن، عهد و پيمان3

 10در اين بيت به چه معناست؟» سماري«ي  ـ كلمه  
 اندر آن دريـا سـماري و آن سـماري جـانور    

  

 سـتاره بيمـدار   وندر آن گردون سـتاره و آن   
  

  

  ) استعاره براي جانوران يعني ستوران4  ) ستاره3  ) كشتي و جهاز2  ) اختران1

  آزمون فصل دوم
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  فصل سوم
  »منوچهري«

  
 در بيت زير به چه معناست؟» شاطر« :1مثال  

 مرغ بي بربط به بـر بـط سـاختن دانـا شـود      
  
  

  آهو اندر دشت چون معشوقگان شاطر شـود   

  

  

  ) خرامان4  ) چالاك3  ) خباز2  ) نانوا1
 :هر دو در معناي نـانوا هسـتند و درسـت اسـت كـه       2و1هاي  ) گزينه4شاطر هيچگاه معناي خرامان نداشته است (نادرستي گزينه »  3«گزينه  پاسخ

  رساند.  شاطر گاهي معناي نانوا و شاگرد نانوا دارد اما در اين بيت، چستي و چالاكي را مي

  
 معني بيت زير به كدام گزينه تأكيد دارد؟ :2مثال  

 سمن بوي آن سر زلفش كه مشكين كرد آفاقش «
  

 » عجب ني ار تبت گردد ز روي شوق مشتاقش  
  

  

 :خيزي خود براي داشتن زلف خوشبوي يار تأكيد دارد. بيت بر آرزومندي تبت با همه مشك»  3«گزينه  پاسخ  
 

 كدام آرايه در بيت زير وجود دارد؟ :3مثال  
  عماري از بر تركي تو گفتي «

  

  » كه طاووسي است بر پشت حواصل  
  

  

  جناس  )4  تشبيه  )3  كنايه    )2  عاره) است1
 :شبه آن رنگارنگي پرده كجاوه و پرهاي طاووس، سپيدي اسب تركي و حواصل است.آرايه تشبيه وجود دارد. وجه»  3«گزينه  پاسخ  

 
 چه معناست؟ در بيت زير به» ستبرق«  :4مثال  

  كند همي باغ طري ستبرق رو مي«
  

  » هميبر بر همي قلاده ز فرقد كند   
  

  

  اي   نام ستاره  )4  حرير سفت و كلفت  )3  حرير نازك  )2  و كلفت ) ستبر 1
 :ستبرق يعني حريري سفت و كلفت  »  3«گزينه  پاسخ  

 
 تر است؟ مفهوم كدام گزينه به بيت زير نزديك :5مثال  

  ي ساده  وان نار به كردار يكي حقه«
  

  » بيجاده همه رنگ بدان حقه بداده  
  

  

  بيجاده سرخ تمام رنگ خود را به حقه انار داده است.  )2  جاده سرخ تمام رنگ خود را از حقه انار گرفته است.) بي1
  تمام رنگ سرخ حقه از بيجاده قرمزرنگ است.  )4  تمام رنگ سرخ بيجاده از حقه قرمز رنگ است.   )3
 :تر است. به حقه انار داده نزديك خود را تماماً مفهوم بيت به بيجاده سرخ كه رنگ »  2«گزينه  پاسخ  

  گيرد. بوي تبت از سر مشكين يار نشان مي  )2  ) سر زلف يار تمام تبت را خوشبو كرده است.1
  اند. زيبارويان تبت از سر زلف يار عطرآگين شده  )4  تبت آرزومند زلف عطرآگين يار است.  )3

  هاي تأليفي فصل سوم تست
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 1 ؟ندارندـ كدام دسته از لغات ارتباط معنايي  

  ) جوشن ـ غيبه ـ مغز4  ) عبير ـ چندن ـ اشهب3  ) صلصل ـ كپي ـ چكاو2  ) مرشح ـ بيرم ـ پرند1

 2 ؟شود نميـ در بيت زير كدام آرايه ادبي ديده  
 د، كــوه از عقــار باشــدســرو از عقيــق باشــ

  

ــد     ــتعار باش ــد آن مس ــتعير باش ــن مس  اي
  

  

  ) ايهام 4  ) جناس3  ) استعاره2  ) لف ونشر1

 3 به ترتيب به چه معنا آمده است؟» زاهر«و » ساهر«ـ  
 گل كه شب ساهر شود پژمرده گـردد بامـداد

  

 وين گل پژمرده چون ساهر شود، زاهر شـود   
  

  

  ) پژمرده ـ بيدار4  ) بيدار ـ پژمرده3  تابان، درخشان ) بيدار ـ2  ) پژمرده ـ درخشان1

 4 ـ مفرد كدام لغت ناصحيح آمده است؟  
  ) دمن: جمع دمنه4  ) نقمَ: جمع نقمه3  ) تراس: جمع تَرس2  ) جلاجل: جمع جلجِل1

 5 به چه معنايي به كار رفته است؟» ماز«ـ در بيت زير  
 و نه به پـايش در ع طـفنه به دستش در خم 

  

 نه به پشتش در، پيچ و نه بـه پهلـو در، مـاز     
  

  

  ) كج4  ) زنجير3  ) گره2  ) چين و شكن1

 6 معنا شده است؟  نادرستـ كدام گزينه  
 ي او درخـشمقرعه زن گشت رعـد مقرعـه

  

م  كـش گشـت بـار، غاشـيه    غاشيه    ي او ديـ
  

  

  ) غاشيه: زين بر4  دار ) ديم: ابرهاي باران3  ) درخش: رايت2  ) مقرعه: تازيانه1

 7 ـ مفرد لغات مشخص شده در بيت زير چيست؟  
ام گذشـته«  آنجا كه تو بودستي ايـ

  

 »من دمنِو  طلولآنجاست همه ربع و   
  

  

  ) طلال ـ دمنه4  ) طلل ـ دمنه3  ) طلل ـ دامنه2  ) طلال ـ دامنه1

 8 ـ مفهوم بيت زير چيست؟  
 رفتن تو بـه خـزان بـودي هـر سـال شـها«

  

 »اب آمـد كامسـال برفتـي بـه بهـار     چه شت  
  

  

  رفتي، چه امر عاجلي پيش آمد كه امسال در بهار عزم سفر آخرت كردي؟ ) هر سال تو در پاييز به سفر مي1
  ) سالگرد مرگ تو هر سال در پاييز است، امسال ما در بهار غمي داريم كه همپاي غم مرگ توست. 2
  اتفاقي افتاد كه امسال در بهار عازم سفر شدي؟ ) زمان سفرت هميشه و هر سال پاييز بود، چه3
  ماند. ) مرگ تو در پاييز است، ولي بهار ما از غم نبودنت، همچون پاييز مي4

 9 ـ در بيت  
 بر كـف پـاي شـَمن بوسـه بـداده وثـنش« 

  

 »كي وثنَ بوسـه دهـد بـر كـف پـاي شـَمنا        
  

  به ترتيب استعاره از چيست؟» وثن«و» شمن«لغات 
  ) گلبن ـ مرغكان4  ) گلبن ـ بت3  ) مرغكان ـ گلبن2  ان ـ بت) مرغك1

  

  آزمون فصل سوم
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 10ـ در كدام گزينه ارتباط معنايي بين لغات وجود ندارد؟  
  گاو  ) تكاو ـ گنج4  ) طبطاب، راغ3  ) ساتگين، غارجي2  ) شمن ـ ورشان 1

 11 ـ مفهوم كدام بيت با ابيات ديگر تفاوت دارد؟  
 رنگنـد  ) چو قوس قزح برگ رزان رنـگ بـه  1
 بــه جــان و ســر اميــر«) نــوروز مــاه گفــت 2
 ) بــر روي لالــه، قيــر بــه شــنگرف برچكيــد3
ــيد 4 ــتاد بركشـ ــو درزي اسـ ــار همچـ  ) گلنـ

  

ي انگــور گمانســت  در قــوس قــزح خوشــه    
 كــز جــان دي بــرآرم تــا چندگــه دمــار...     
 گــويي كــه مــادرش همــه شــنگرف داد و قيــر

ــواره ــر   قـ ــون حريـ ــاده گـ ــر ز بيجـ  ي حريـ
  

 12؟ نداردايه در بيت زير وجود ـ كدام آر  
  نرگس تازه چو چاه ذقني شد به مثل«

  

  گر بود چاه ز دينار و ز نقره ذقنا  
  

  

  ) تشبيه4  ) استعاره3  ) تشبيه مشروط2  ) جناس1

 13 تأكيد دارد؟ بر كدام گزينه» ي حمرا كند گر رخ من زرد كرد از عاشقي گو زرد كن           زعفران قيمت فزون از لاله«ـ مفهوم بيت  
  درد بودن ) برتري عشق بر بي4  دردي ) برتري رنج عشق بر بي3  ) برتري درد عشق بر رنگ قرمز2  ) برتري عشق بر لاله حمرا1

 14 ـ كدام گزينه اشتباه است؟  
  ) سلبَ: پوشش / بيجاده: نوعي سنگ قيمتي 2  ) دراج: مرغي رنگين / عجم: پارسي1
  ) ستبرق: حريري سفت / چغانه: نوعي ساز 4  اندوده ده: ) حقه: قوطي كوچك / طلي كر3

 15 :ـ اين بيت چه صنعت ادبي دارد  
  مقرعه زن گشت رعد، مقرعه او درخش«

  

  » كش گشت باد، غاشيه او ديم غاشيه  
  

  

  ) تقسيم4  ) جمع3  ) موازنه2  ) ارسال مثل1
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  مچهارفصل 
  »ناصرخسرو«

  
 ظام در بيت زير به چه معناست؟ :1لمثاع  

  ج  كــران در يكــديگر ويــن ســپاه بــي

ــدر عظــام    ــاده چــون ســگان ان  اوفت
        

  ) عظمت4  ) جيفه3  ) لانه 2  ) استخوان1

 :ظمْ است، به معني استخوان.  »1«گزينه  پاسخعظام: جمع ع  
 

 ؟  به چه معنا آمده است» چوب مپرتاب ز پهنا«در بيت زير  :2مثال  
 چون تيرْ سخن راست كـن آنگـاه بگـويش   

  

ــا      ــاب ز پهن ــوب مپرت ــو، چ ــوده مگ  بيه
  

  

  ) چوب را به پهنا پرتاب نكن، كار بيهوده مكن.2  ) تير را اول تيز كن، سپس پرتاب كن؛ كار صحيح انجام بده.1
  خراب مكن. ) با پهناي دست چوب را پرتاب مكن، كار را4  ) چوب پهن را پرتاب مكن، با درايت كار كن.3

 :شود و بـه هـدف    اي نشده است. چوب از سوي درازا پرتاب مي اشتباه است؛ زيرا در بيت، به دست اشاره» پهناي دست«، 4در گزينه » 2«گزينه  پاسخ
  اي.   رسد (مانند تير) و اگر بخواهي آن را از سمت پهنايش پرتاب كني، كاري بيهوده انجام داده مي

 

  حتُري به ترتيب چيست؟در بيت زي :3مثالر منظور از عنصري و ب  
ــي     ــا ببين ــن ت ــوان م ــر دو دي ــوان ه  بخ

  

ــري را       ــري بحتُ ــا عنص ــته ب ــي گش  يك
  

  
  

  )  شاعر متملق، شاعر سرشناس عرب.2  سرا. شاعر حماسي  سرا، ) شاعر غزل1  
  محتوا گو. ) شاعر نيكوسخن، شاعر بي4  ) شاعر سرشناس عرب، شاعر ايراني.3  
 :سرا و بحتُري نماد شاعران عرب كه شعرهاي بسيار خوبي دارد. از طرف ديگر ناصرخسرو چون هم شعر  عنصري نماد شاعران مديحه  »2«زينه گ پاسخ

ديواني  فهميم كه او فارسي دارد و هم عربي اين دو شاعر را كنار هم آورده است. البته ديوان عربي ناصرخسرو به دست ما نرسيده است و تنها از اين بيت مي
  به عربي نيز داشته است.

 

 منظور از سه در بيت زير چيست؟ :4مثال  
ــد     ــطّ ايزدن ــه خ ــه س ــر س ــدگان ه  زن

  

ــات     ــازش نبـ ــام و آغـ ــردمش انجـ  مـ
  

  

  ملكوت  ) ناسوت، لاهوت،4  كوه آب، كره آتش ) كوه خاك،3  ) نبات، حيوان، انسان2  ) باد، خاك، آتش1
 :ل و تكامل نبات به حيوان و حيوان به انسان است.اين بيت ناظر بر ت  »2«گزينه  پاسخحو  

 

 چه فصلي است؟» نيسان«منظور از  :5مثال  
 ســت عــالم بــه مــاه نيســان خــرّم شــده 

  ج

ــر نيســـان كـــنم     مـــن خـــاطر از تفكـّ
  

  

  ) تابستان4  ) زمستان3  ) بهار2  ) پاييز1
 :ارديبهشت است.نيسان ماه هفتم از سال روميان معادل فروردين و »  2«گزينه  پاسخ  

  
  

  هاي تأليفي فصل چهارم تست
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 1 منظور از مصرع دوم بيت زير چيست؟ ـ  

خــردي   ســر بــه فلــك بركشــيد بــي«       

ــد    ــون ش ــروري در آه ــي و س  »مردم
  
  

  ج

  ) مردم به انسانيت بدبين شدند.2  ) انسانيت به بند كشيده شد.1
 ت ناپديد شد.) انساني4  اي از خردمندان در بند شدند. ) عده3

 2معنا شده است؟ نادرستهاي زير كدام لغت  ـ در مصرع  
  ) تا بدو بتواني از ميوه و شراب دين مزيد                   مزيد: اضافه شدن1
  ) در حجت خواهم تو بياهنجي خنجر                       بياهنجي: بيرون بكشي2
  خزي: رسوا نشدن        ) گشت بدبخت جهان و شد به نفرين و خزي     3
  شكر خواهي چشيد             تتري: سماق  ) در نهال و تخم تتري ني4

 3 مفهوم بيت زير چيست؟ ـ  
ــاره  « ــه و يـ ــوهر و زر، مخنقـ      وز گـ

  »در كرده به دست و بست بر گردن  
  

  

  بندي بر آسمان است. ) قوس قزح دست2  ) آسمان با آن همه زيور و زينت اسير زمين شده است.1
 ) زمين دست به سوي آسمان دراز كرده است.4  درخشد. بندي در آسمان مي ) ستاره همچون دست3

 4 كدام گزينه نادرست معنا شده است؟ـ  
  ) عذر بيفتاد از آن كه كرد زليفن       /       زليفن: گيسوان2  گري ) جاي ستم نيست آن و گربزي و فن  /    گربزي: حيله1
 ) گر نه همي خواهد گشت اسپري     /        اسپري: سپري4  ) بر دل و جان لطيف خويش بياژن     /      بياژن: خلانيدن سوزن3

 5 به ترتيب به چند معنايي آمده است؟» دربند«در بيت زير ـ  
      در بند مـدارا كـن و دربنـد ميـان را     «

  »طلب ملكت دارا  در بند مكن خيره  
  ج

  

  ) فعل امر از بستن ـ در زندان ـ در زندان 2  زندان ـ فعل امر از بستن ـ در زندان  ) در1
 ) فعل امر از بستن ـ در زندان ـ فعل امر بستن4  ) در زندان ـ فعل امر از بستن ـ فعل امر از بستن 3

 6ـ مفهوم  بيت زير چيست؟  
 جانت به سخن پاك شود زانكه خردمند«

  

 »ز چـاه بـه جـوزا   از راه سخن بر شود ا  
  

  

  كند. ) سخن انسان را به بالاترين مرتبه و جايگاه نايل مي1
  شود. ) خردمند با سخن شناخته مي2
  رسد. ترين مرتبه به بالاترين جايگاه مي  ي سخن از پايين ) خردمند به وسيله3
  ) سخن خردمند ميزان سنجش جايگاه پست و رفيع است.4

 7 در بيت  »به سندان نشاندن پيكان«ـ  
 كسي چنو به جهان ديگري نداد نشان«

  

 »همي به سندان اندر نشـاند پيكـان را    
  

  كنايه از چيست؟
  ) كار دشوار كردن4  ) زياد كار كردن3  ) به سختي كار كردن2  ) كار بيهوده كردن1

  
  
  

  آزمون فصل چهارم
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 8 اشاره دارد؟» خيرالامور اوسطها«ي  كدام بيت به آيهـ  
 مجــوي كــار ببــاش اي پســر كمــال    ) ميانــه1

  

 فروش اندر خرابات ايمن است امـروز و مـن   ) مي2
  

 ) در بنـــد مـــدارا كـــن و در بنـــد ميـــان را     3
  

ــديگر 4 ــدت او را از پــــس يكــ  ) نعمــــت و شــ
  

 كــه مــه تمــام نشــد جــز ز بهــر نقصــان را         
  

 پيش محراب انـدرم بـا تـرس و بـيم و بـا هـرب      
  

 طلـــب ملكـــت دارا  در بنـــد مكـــن خيـــره   
 ــ   ــار آيـ ــل خـ ــا گـ ــكّر، بـ ــا شـ ــنظلش بـ  دحـ

  

 9 ؟شود نميي ادبي ديده  در بيت زير كدام آرايهـ  
ــرين را  « ــرخ ب ــال چ ــري دان از افع            ب

 »نشــايد ز دانــا نكــوهش بــري را     
  
  

  

  ) استعاره  4  ) ايهام3  )  تكرار2  ) جناس1

 10 مفهوم كدام بيت با بقيه فرق دارد؟ـ  
 ) اي پسر گيتي زني رعناست بـس غرچـه فريـب   1

  

 داري سلب بيهوده زان خونخواره دزد ) چون طمع2
  

ــران  3 ــرد، واي بـــــ ــك زود گـــــ  ) اي فلـــــ
  

 زوار ) اندر اين زنـدان سـنگين چـون بمانـدم بـي     4
  

 فتنه سازد خويشتن را چون به دست آرد عزب  
  

 كوشد هميشـه كـز تـو بربايـد سـلب؟      كو همي
  

ــه    ــو، اي فتن ــه ت ــو ب ــون  ك ــوي، مفت ــد ج  ش
  

 ؟از كه جويم جز كه از فضلت رهايش را سـبب 
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  مپنجفصل 
  »سنـايي«

  
 منظور از مصراع دوم اين بيت چيست؟: 1مثال  

ــد ز خــاك تــن كــردن    آن كــه دان

  

ــردن     ــخن كـ ــر سـ ــاد را دفتـ   بـ

  
  

  ) روح انساني را جايگاه سخن و انديشه قرار دادن.1
  يشه قرار داد. ي الهي خويش روح انسان را جايگاه سخن و اند ) خدا با دميدن نفخه2
  ) انسان با پرستش به خدا و نزديكي به او، روح خود را جايگاه خداوند قرار دهد.3
  ) با نزديكي به خدا، روح خود را جاوداني كردن.4

 :بخشـيد كـه جايگـاه    ي الهي به روح انساني اين قابليـت را   او خداوندي است كه از خاك قالب انساني را خلق كرد و با دميدن نفخه  »2«گزينه  پاسخ
  انديشه و سخن گردد. 

 

 ر نويس«در اين بيت منظور از : 2مثالچيست؟» مزو  
 سـراي  چيست عقل انـدرين سـپنج  

  

  جـــز مزورنـــويس خـــط خـــداي  

  
  

  ) سارق هنر4  ) مقلد هنر ديگران3  ) رياكار2  ) متظاهر1

 :رنويس: آن كه خود هنر خطاطي نمي »3«گزينه  پاسخكند، معني بيت؛ عقل دنيوي انسـان اگرچـه خـود را     هاي ديگران تقليد مي تهداند و از نوش مزو
  كند.  اند، تقليد و تكرار مي پندارد اما از خود هيچ هنري ندارد و هرچه را كه به آن آموخته هنرمند مي

  
 اين بيت تلميح به كدام آيه يا حديث دارد؟  :3مثال  

ــفتش   ــزت صـ ــر و عـ  در ره قهـ
  
  

ــه    ــود ب ــو بــس ب ــه ت ــرفتش كن  مع
  
  

  

  ) اول ما خلق االله العقل2  ) من عرف نفسه فقد عرف ربه1
  ) اليس االله بكاف عبده4  المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن ) قلب3
 :يث ) صحيح اسـت. شـاعر بـا اشـاره بـه ايـن حـد       1ي ( بنابراين گزينه» من عرف نفسه فقد عرف ربه«اين بيت اشاره دارد به حديث  »1«گزينه  پاسخ
گويد: به اين سبب كه شناخت ذات انساني برايت ناممكن است همين شناختن دلالت دارد كه شناخت خداوند هم ناممكن اسـت آن هـم خداونـدي كـه      مي

  دارند.  اوصاف قهر و عزتش حريم معرفتش را پاس مي
 

 در اين بيت:: 4مثال  
ــين   « ــر زيق ــو ب ــاه دي ــه چراگ  ب

  

 »چه و چند و چـرا و چـون را هـين     
  

    مصراع دوم كنايه از چيست؟
  ) علم4  ) استدلالات فلسفي3  ) استدلالات عقلي2  هاي شيطاني ) وسوسه1

 :گويد بـا تكيـه بـر آراء     اي به مقولات عشر كه ابزار و اسباب بحث و استدلال فلسفه است. شاعر مي اشاره» چه و چند و چرا و چون«  »3«گزينه  پاسخ
  هاي ديونفساني است.  فتن خواستهي خداوند سخن گ فلسفي درباره

  
  

  هاي تأليفي فصل پنجم تست
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 كند؟  شاعر در اين بيت كدام فرقه را نكوهش مي :5مثال  
  مـــرد جســـمي ز راه گمراهســـت

  

  كفر و تشـبيه هـردو همـراه اسـت      

  
  

  ) فرقه معتزله4  ) فرقه مجسمه 3  ) اشاعره2  ) فرقه مجسمه و اهل تشبيه1
 :اي كه به حضرت حق صفات جسماني نسبت دهند.   م قائلند و اهل تشبيه: فرقهاي كه براي خدا جس مجسمه: فرقه  »1«گزينه  پاسخ  

 

 شاعر در اين بيت به كدام عقيده اشاره دارد؟ :6مثال  
  گويد آن كس در اين مقـال، فضـول  

  

ــه تجلـــي ندانـــد او زحلـــول      كـ

  
  

  ) اهل فلسفه4  ) حلوليه3  ) مجسمه2  ) اشاعره1
 :ند كه به وارد شدن روح شخصي در بدن ديگري معتقدند. پيروان اين عقيده به حلوليه شهرت دارند. حلوليه كساني هست  »3«گزينه  پاسخ  

 

 شعر به ترتيب كنايه از چيست؟بيت دوم اين  :7مثال    
ــه  ــيم و طعم ــي س ــردون از پ   ي گ

ــه ــدر    كيس ــرده م ــدوز و پ ــر م  ب
  

  
  پيش مشـتي خسـيس نـاكس دون    

  كاسه را بـر ملـيس و عشـوه مخـر     

  
  

  آبرو كردن، فريب خوردن، تملق و چاپلوسي كردن سود داشتن از كسي، رسوا و بي ) توقع1
  آبرو كردن، تملق و چاپلوسي كردن ) توقع سود داشتن از كسي، فريب خوردن از كسي، رسوا و بي2
  آبرو كردن، تملّق و چاپلوسي كردن، فريب كسي را خوردن ) توقع سود داشتن از كسي، رسوا و بي3
  آبرو كردن، تملّق و چاپلوسي كردن، ناز كسي را خريدن داشتن از كسي، رسوا و بي ) توقع سود4
 :در بيت دوم اين شعر، چهار كنايه به كار رفته است. كيسه دوختن، پرده دريدن، كاسه ليسيدن و عشوه خريـدن. عشـوه در معنـاي      »3«گزينه  پاسخ

  اين عبارت كنايي به درستي معنا شده است.  3ه فقط در گزينه زرق و فريب است و عشوه خريدن در معناي فريب خوردن ك
  

 در اين بيت چيست؟» ساحل لا«و » جوهر الاّ«منظور  از  :8مثال   
ــا  ــوهر الـّ ــوي جـ ــدف جـ  اي صـ

  ج

ــاحلِ لا     ــه س ــه ب ــه بن ــام و جام  ج
  

  

  ) مقام اثبات و مقام فنا4  ) مقام توحيد و مقام فنا3  ) جان و جسم2  ) مقام اثبات و نفي1
 :مقام اثبات است. » الاّ«مقام نفي است و » لا«جوهر الاّ و ساحل لا: اضافه تشبيهي هستند  »1«گزينه  پاسخ  

كران آفرينش در جستجوي صدف گوهر بقا هستي، خود را نفي كن و پا بـر سـر هسـتي خـويش بگـذار تـا بـه        اي كسي كه در درياي بي معني بيت:
    مقصود خود نائل شوي.

  

 اين بيت ناظر به كدام عقيده است؟ :9مثال  
  اي درويــش  هــر هــدايت كــه داري

  

  ي خـويش  هديه حق شمر نـه كـرده    

  
  

  ) عقيده معتزله4  ) عقيده كراميه3  ) عقيده حروفيه2  ) عقيده اشعري1
 :ي اوسـت و   قدرت الهي و تحت ارادهي اشعري است كه طبق آن افعال اختياري بندگان در يد  ي كسب در انديشه بيت ناظر به نظريه »1«گزينه  پاسخ

  نه قدرت خود بندگان و اين برخلاف نظر اشاعره است كه به اختيار در امور بشري قائلند. 
 

 اين بيت اشاره به كدام عقيده دارد؟ : 10مثال  
  از درونــش چــو بــوي جــان يابنــد

  

  زبانــان همــه زبــان يابنــد    بــي  

  
  

  و صوفيه) اشاعره 4  ) كراميه3  ) حلوليه2  ) اشعري  1
 :گويند و اگـر بشـر    ي جمادات، حيوانات و موجودات عالم سخن مي ي اشاعره و صوفيه دارد كه معتقدند همه اين بيت اشاره به عقيده »4«گزينه  پاسخ

  شنود به سبب نقص و محدوديتي است كه در ادراك بشر وجود دارد.  ها را نمينطق آن
 



 
نظم فارسي   18  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 ؟ ت چيستدر اين بي» سياهي«منظور از  :11مثال  
ــيه ــا س ــردب ــت نگزي ــاش چون   ب

  

ــذيرد      ــگ نپ ــيچ رن ــيه ه ــه س   ك

  
  

  ) ظلم4  سوادي  ) جهل و بي3  ) فقط رنگ سياه2  ) فقر1

 :فقر سياهي چهره در دو جهان است.» الدارين الفقر سواد الوجه في«مراد از سياهي رنگ فقر است به استناد  »1«گزينه  پاسخ  
 

 شاره به چه دارد؟در اين بيت ا» كلمه« :12مثال  
  بيخــودي منتهــاي راز همــه اســت

  

ــا كلمــه اســت      مرجــع روح پــاك ب

  
  

  ي االله ) كلمه4  ) رمز وصال3  ) اسم پروردگار  2  ) راز سالكان1
 :دارد.» العليا االله هي «كلمه اشاره به كلمة   »4«گزينه   پاسخ  

 

 در اين بيت كنايه از چيست؟» كم زدن«: 13مثال    
  ر عــدم زدن اســتديــن و دولــت د

  

  كم شـدن از بـراي كـم زدن اسـت      

  
  

  ) حقير پنداشتن2  ) ترك كردن1
  ) نيستي اختيار كردن4  ) ترك كردن چيزي به خاطر حقارت آن3
 :كم زدن : يعني چيزي را حقير پنداشتن و آن را ترك كردن. »3«گزينه   پاسخ  

  
 معني اين بيت در كدام گزينه آمده است؟: 14مثال  

ــفله  ــيم سـ ــر روزي بـ   دارد ز بهـ

  

  نخــورد ديــگ گــرم كــرده حكــيم  

  
  

  ) انسان فرومايه نگران روزي خويش است اما انسان دانا به رزق مقدر خود قانع است. 1
  كند.  ) انسان فرمايه دائم در كسب روزي است اما انسان دانا با توكل به خدا، در كسب روزي افراط نمي2
  ن روزي است، انسان دانا به روزي مقدر معتقد است.) در حالي كه انسان فرومايه نگرا3
  ) انسان فرومايه حريص است اما انسان دانا قانع است. 4
 :ر است و مي شخص حكيم (دانا) غذاي شب مانده را نمي  »3«گزينه   پاسخرسد، غذايي براي  خورد؛ زيرا به دليل اعتقاد و يقين به آن كه روزي او مقد

  ر حالي كه فرومايه همواره نگران روزي است. دارد د خود نگه نمي
  

 كند؟  شاعر در اين بيت چه چيزي را نكوهش مي: 15مثال  
  ابــر چــون ز آفتــاب دور شــود   

  

  عــالم عشــق پــر ز نــور شــود      

  
  

  ) ترك عشق4  ) انانيت و خودپرستي3  ) ترك خودپرستي2  پرستي ) عشق1

 :نانيت و خودپرستي از مقابل آفتاب عشق كنار رود شعاع درخشان عشـق عـالم وجـود را پـر     گاه كه ابر ا گويد: آن شاعر مي »3«گزينه  پاسخ
  خواهد كرد.

 

 مصراع دوم اين بيت كنايه از چيست؟: 16مثال  
 سوي آن كس كه عقـل و ديـن دارد  

  

  نـــان و گفتـــار گنـــدمين دارد    

  

  ) دلنشين بودن سخنان2  ) نيك و پسنديده بودن گفتار و رفتار1
  ) زيبايي خراميدن و شيرين سخني4  خلاق و طبع) نيكي ا3

 :كند و اخلاص دارد. معني بيت: هر كس كه عقل و دين داشته باشد در گفتار و رفتار به يك شيوه عمل مي »1«گزينه   پاسخ  
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 ستايد؟  شاعر در اين بيت چه چيز را مي :17مثال  
  ســري مــر تــو را ســر آرد بــار بــي

  

ــا در زبــي درج بــي     رســري اســت ان

  
  

  ) هستي خود را در راه معشوق باختن4  ) رسيدن به مقام فنا3  ) كشته شدن در راه عشق2  ) ترك غرور و تكبر 1

 :هاي زيبا بدل شده است؛ پس تو نيز اگر غـرور   اي از مرواريد ي نداشتن سر به صندوقچه سر مجاز است از غرور و تكبر / انار به واسطه »1«گزينه  پاسخ
  ر بگذاري به سروري حقيقي نايل خواهد شد. و تكبر را كنا

  
 در مصراع دوم اين بيت چيست؟» چشش«منظور از : 18مثال   

 كوشش از تن كشش زجان برخيـزد 
  

ــزد    ــن و آن خي ــرك اي  چشــش از ت
  

  

  ) رها كردن جسم و جان4  ) مجاهده و كوشش3  ) وصال در پي ترك جسم و جان2  ) جذب شدن به عالم روحاني1

 :شـود و ايـن وصـال     ي جان به عالم روحاني جـذب مـي   پردازد و به وسيله ي جسم است كه به مجاهده و كوشش مي انسان به واسطه »2«ينه گز پاسخ
  آيد كه انسان جسم و جان هر دو را رها كند.   زماني حاصل مي

  
 در اين بيت چيست؟» سه زندان«و » پنج غماز«منظور از  :19مثال    

 قـد و حسـد  در سه زندان غـل و ح 
  

ــل را بســته   ــد حســد عق ــه بن  اي ب
  

ــد   ــار اركانن ــز چه ــس ك ــنج ح   پ

  

ــد      ــه زندانن ــن س ــاز اي ــنج غم   پ

  
  

  ) پنج حس: بصر، سمع، شم، ذوق و لمس / غل، حقد و حسد2  ) آب، خاك، باد، آتش و ماده / بصر، سمع و لمس1
 گانه / حال، قال و مقام) حواس پنج4  ) پنج حس / عقل، عشق و جان3

 كه گرفتار كينه و كدورت و حسادت دنيوي هستي عقل تو نيز در بند جسم و عالم ماده گرفتار است. حـواس   گويد تا زماني شاعر مي »2«گزينه  خ:پاس
  دارند.  چينان اين زندان هستند كه آدم را بر اعمال پليد و ناپسند وامي ظاهري كه به عالم ماده تعلق دارند، سخن

  
 اين بيت كنايه از چيست؟مصراع دوم : 20مثال   

  نيــاز ار غــم نمــاز خــوري بــي

  

 ي پيـــاز خـــوري از جگـــر قليـــه  
  

  

  ) بيهوده به خود رنج و سختي دادن2  ) به خود رنج و سختي دادن1
  ) نرسيدن به مقصود با وجود مشقت بسيار تحمل كردن4  ) حصول امري با مشقت بسيار3

 :تر باشد.  كنايه از حصول امري با مشقت بسيار است به نحوي كه به مقصود نرسيدن اولي ي پياز خوردن: از جگر قليه »4«گزينه  پاسخ  
 

 اين بيت بر چه چيزي تأكيد دارد؟  :21مثال  
  شرع از اشعار سخت بيگانـه اسـت

  

 گرچه با او كنون هـم از خانـه اسـت     
  

  

  ) پرهيز از شعر و شاعري2  ) دين از شرع و شاعري فاصله دارد.1
  ) ادعاي دينداري در عين شاعري4  داري ن) حفظ دي3

 :گاه گويد در پيش كنند مي شاعر در دوري جستن از شعر و شاعري خطاب به خود و كساني كه با شعر و شاعري ادعاي دينداري مي  »1«گزينه  پاسخ
  چون بت رها كني.شريعت بهتر آن است كه از شعر بپرهيزي و بيت گويي را هم
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 در اين دو بيت به چه معناست؟ » لكا«و » كاكا«: 22مثال  
ــا    ــان كاك ــه آن زم ــارش ن   در كن

ــا   ــان كانج ــه آن زم ــازش ن   در نم

  

  
ــا   ــنش جف ــي و مك ــود راض ــا ش   ت

 اش چـو لكـا   تا شـود سـرخ چهـره   
  
  

  

  ) خوراكي، لكّه4  ) گل سرخ، تنقلات اطفال3  ) برادر، گل سرخ2  ) تنقلات اطفال، گل سرخ1

 :ي آن در روز قيامت سرخ و سرافراز خواهد بود. هاي خوشمزه بده و او را راضي كن تا نماز بخواند كه به واسطه كودك خوراكيمعني: به  »1«گزينه  پاسخ  
 

 كند؟ شاعر در اين بيت چه كسي را وصف مي: 23مثال  
ــه  ــي پايتابــ ــكوه از پــ   ي بشــ

  

  پشم رنگين شـود بـه پيشـش كـوه      

  
  

  ) ذكر كمال معشوق4  ) ممدوح شاعر3  ) حضرت محمد(ص)2  ) سالك در طي مراحل سلوك1

 :ي عظمت و رفعـت بـه    جا كه كوه با همه كنند تا آن گويد مظاهر طبيعت در طي طريق و عروج روحاني به سالك كمك مي شاعر مي »1«گزينه  پاسخ
  تر راه بپيمايد.  شود تا پاپيچي براي سالك فراهم شود و او چابك پشم رنگيني مبدل مي

  

 كنايه از چيست؟» قد خوارزم به بغداد بردنن« :24مثال  
ــاق  ــم نفـ ــات تخـ ــراي وفـ   از بـ

  

ــه عــراق    ــرد ب   نقــد خــوارزم كــم ب

  
  

  ) پول ناخالص را عيار كردن2  ) نقد را به نسيه حواله كردن1
  ) زيره به كرمان بردن4  ) پول ناخالص را با پول خالص يكي كردن3
 :ناخالص و تقلبي است در برابر زر بغداد كه پول خالص و سره است. كنايه از پول » نقد خوارزم«  »3«گزينه  پاسخ  

 

 در اين بيت چيست؟» بوالفضول بلغاري«منظور شاعر از  :25مثال   
ــاري   ــول بلغ ــو اي بوالفض ــس ت   پ

  

  چـون در ايـن رود بـر پـل و غـاري       

  
  

  گو خواه ياوه ده) زيا4  خواه بلغاري  ) زياده3  گوي احمق و نادان ) ياوه2  گوي اهل بلغار ) ياوه1

 گو / بلغاري: اهل بلغار ظاهراً در اينجا به معناي احمق و نادان است.  بوالفضول: ياوه »2«گزينه  : پاسخ  
 

 اين بيت در وصف كيست؟ : 26مثال  
  جزع و لعلـش ز بهـر عـزّ و شـرف    

  

 ها كرده همچـو گـوش صـدف    گوش  
  

  

  محمد (ص)) وصف حضرت 4  ) وصف عارف3  ) معشوق2  ) ممدوح شاعر1

 :ها سخناني ارزشمند بيان كرد كه گوش مردمـان چـون صـدفي     معني: لب و دهان حضرت رسول (ص) براي عزت بخشيدن به انسان »4«گزينه  پاسخ
  پذيراي اين سخنان ارزشمند چون مرواريد است. 

 

 معني اين بيت در كدام گزينه آمده است؟  :27مثال  
ــرض او   ــراي را ع ــن س ــوهر اي   ج

  

ــك    ــرض او لي ــت را غ ــرض بهش   ع

  
  ج

  ) وجود مبارك پيامبر (ص) اصل اين جهان و مقصود از بهشت ذات مبارك اوست.1
  ) انسان اصل و اساس جهان خاكي و بهشت براي انسان آفريده شده است.2
  اند. ) وجود ممدوح اصل و اساس جهان خاكي است و بهشت را براي ممدوح شاعر آفريده3
  ن و بهشت، در اساس، وجود آدم بوده است. ) مقصود از آفرينش جها4

 :جوهر: آنچه به ذات خود قائم است در برابر عرض /  عرض: آنچه به جوهر قائم است و به خودي خود وجود مستقل ندارد.  »1«گزينه  پاسخ  
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 منظور از مصراع دوم اين بيت: : 28مثال  
ــاره« ــگ رخس ــامش رن ــل ك  ي زح

  

 »نقـــش پيشـــاني قمـــر نـــامش  
  

  ؟چيست
  ) سياهي درون قمر2  ) ثبت شدن نام مبارك حضرت محمد (ص) بر ماه1
 ) پيشاني تابان معشوق مانند ماه است. 4  ) رو به كاستي رفتن ماه از شب چهاردهم به بعد3

 :سياه كرد و گويي كـه   گويد حضرت رسول (ص) با پا گذاشتن بر مراد و خواسته دل خويش آرزوهاي دنيوي را در دل خود شاعر مي »1«گزينه  پاسخ
  نام مبارك ايشان بر ماه ثبت شده است اشاره به اعتقاد قدما در اين رابطه دارد. 

 

 چيست؟ » ي سدره خواجه«منظور از : 29مثال  
  خــــدمتش را ز بارگــــاه بلنــــد

  

 ي سـدره شـد جلاجـل بنـد    خواجه  
  

  

  ) حضرت حق4  ) ممدوح شاعر3  ) جبرئيل2  ) حضرت رسول (ص)1
 :خواجه سدره: كنايه از جبرئيل است كه در شب معراج در خدمت حضرت رسول (ص) بود.  »2«ينه گز پاسخ  

 

 بر چه چيزي تأكيد دارد؟ » ي خاك امر يزدان را رقم او بود قسمت جان را / تخته«اين بيت  :30مثال  
  ) نام مبارك حضرت رسول (ص)2  ي خلايق ) تقدم رتبت حقيقت محمديه بر همه1
  ) مراتب آفرينش جهان خاكي4  فوظ) لوح مح3
 :ي امر يزدان: لـوح   شد. / تخته گويد نام مبارك حضرت رسول (ص) اولين نشان و علامتي بود كه بر لوح محفوظ نگاشته مي شاعر مي »1«گزينه  پاسخ

  ي حقايق عالم بر آن ثبت است.  محفوظ كه همه
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 1 كند؟ اين بيت چه چيز را نكوهش ميشاعر در ـ  

  دست يازي است قالـت تـو هنـوز«

  

  »پاي دامي اسـت حالـت تـو هنـوز      

  
  

  ) پاي دام شدن قال و حال4  ) توجه به حال3  ) توجه به قال2  ) راز و نياز با پروردگار1

 2 ل اين بيت: ـمصراع او  
ــه« ــد جعب ــي كن ــا ته ــرد اينج  خ

  

ــه    ــت در كعب ــد اس ــرّي ب ــه تح  »ك
  

   ه از چيست؟كناي
  ) فاني شدن4  ) ترك جهان كردن3  ) مردن2  ) از حال طبيعي به درآمدن1

 3 در اين بيت كنايه از چيست؟» بر كسي نكته و غزل خواندن«ـ    
ــت« ــالم ازلـ ــان عـ ــه بافـ   فوطـ

  

ــت     ــه و غزل ــد نكت ــو خوانن ــر ت   »ب

  
    

  ) تهمت زدن به كسي4  ن پشت سر كسي) غيبت كرد3  ) نسبت به كسي توطئه كردن2  گويي كردن كسي ) تمسخر و عيب1

 4 در اين بيت كنايه از چيست؟» دندان زدن«و » خواران سنگ«ـ   
 خواران حكم چـون سـندانسنگ«

  

 »نزننـــد از بـــراي جـــان دنـــدان  
  

  

  ) سختي كشيدگان، صبر كردن4  ديدگان، خشم گرفتن ) مصيبت3  گران، لرزيدن ) تلاش2  ) رنج ديدگان، تلاش بسيار كردن1

 5 در اين بيت چيست؟» ي حق تخته«و » ابجد لم يزل«منظور از ـ    
 جان او خوانـده پـيش از آمـد رق«

  

ــه    ــزل زتخت ــم ي ــد ل ــق ابج   »ي ح

  
  

  ) علم ازلي، قرآن كريم4  ) زمان ازل، قرآن كريم3  ) عالم ازلي، قرآن كريم2  ) علم ازلي، لوح محفوظ1

 6 كنايه از چيست؟ » كيسه با كاسه پر شدن«ـ  
  هر كـردي بـه زيـر چـرخ كبـودب«

  

ــا كاســه پــر توانــد بــود      »كيســه ب

  
  

  ها به يكديگر حتي به زيردستان ) نياز انسان2  ها ) نيازمند بودن انسان1
  ها به يكديگر ) وابسته بودن انسان4  ) بخشش نيازمندان سبب قدرت حكومت است.3

 7 كنايه از چيست؟ » روز در كار بودن«ـ  
  ب نگــارهركــه او آتشــي اســت آ«

  

  »دان كـــه او هســـت روز در كـــار  

  
  

  ) آشكار بودن اعمال4  ) آشكار كردن اعمال نيك3  ) رياكاري كردن2  ) به كار روزانه پرداختن1

 8 در وصف چه كسي است؟ـ  
  هر كجا عارفي است در همه فـرش«

  

  »هست چون فرش زير نعلش عـرش   

  
  

  ) حضرت آدم (ع)4  حق) حضرت 3  ) حضرت محمد (ص)2  ) ضمير خداشناس و عارف1

 9 اين بيت اشاره به كدام حديث يا آيه دارد؟ـ  
  عقل كـل يـك سـخن ز دفتـر او«

  

ــر او    ــاده در ب ــل يــك پي   »نفــس ك

  
  

  ) اول ما خلق االله نوري2  ) اول ما خلق االله العقل1
  ) قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن4  ) من عرف نفسه فقد عرف ربه3

 10 ي فكري اشاره دارد؟ كدام عقيده اين بيت بهـ  
ــديمي او«   دهـــر نـــي قالـــب قـ

  

  »طبـــع نـــي باعـــث كريمـــي او  

  
  

  ) دهريون و اشاعره4  ها   ) دهريون و اشعري3  ها ) اشاعره و طبايعي2  ها ) دهريون و طبايعي1
  

  آزمون فصل پنجم
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  مششفصل 
  »انيـخاق«

  
 كنايه از چيست؟» شش پنج زدن« :1مثال  

 پــنج زننــد برتــران نقــششــش «
  

ــران را      ــد فروت ــش رس ــك نق  »ي
  

  

  ) قمار2  ) مكر و فريب و حيله1
 ) باختن همه چيز و همه هستي4  ) فزوني جستن در بازي و دست بالا را گرفتن3

 :س، پـنج و شـش   هاي طـا  شش پنج زنان كنايه فعلي از فزوني جستن در بازي و دست بالا را گرفتن، زيرا برترين نقش  »3«گزينه  پاسخ
است. شش و پنج كنايه از قمار است و هر چيز كه در معرض تلف باشد. شش و پنج زنان كنايه از قماربازان كامل، آزادگان كامل، شخصي كه 

  هر چيز دارد ببازد.
  

 در اين بيت چيست؟» سه زخم«، »سه شش»  ،»شش دره برخاستن«منظور از  :2مثال  
 خاست دره بر ي شادي نشست و شش مهره

  

 نقش سه شش بر سه زخم كـام برآمـد؟    
  

  

  ) رهايي يافتن از گرفتاري در بازي نرد، سه طاس بازي، سه بار انداختن طاس نرد و سه شش آوردن در بازي نرد1
  آرزوها  ) از شش در خلاص شدن، سه فلك، دست يافتن به2
  هاها، بارها امتحان كردن، رسيدن به آرزو ) رهايي يافتن از گرفتاري3
  ) رهايي يافتن، سه فلك، سه شش آوردن در بازي نرد4
 :مفهوم كنايي و پاسخ مفهومي نهفته است. 3در اين گزينه معاني واژگان به طور كامل آمده است در گزينه   »1«گزينه  پاسخ  

  
 مفهوم اين بيت: : 3مثال  

 بل هندوي است بِرَهمن آتش گرفته سر«
  

 »تي از بـرش ي زردش نامه  چون آب عيد،  
  

  در كدام گزينه آمده است؟
  ي زردشتي را به رواني آب از بر كرده است. زن نامه زن را بر سر دارد و ني فام ني ) ني مانند پيشواي روحاني زردشتي هندي است كه لبان سرخ1
  آتش بر سر دارد و كتاب زند را مانند باده از حفظ كرده است.  ) ني پيشواي هندي است كه2
  نوشد زند را از بر كرده است. زن روحاني هندي است كه مانند شرابي كه به آساني مي ) ني3
  ي زردشتي را حفظ كرده است. نوشد و مانند باده نوشيدن نامه زن را بر سرش دارد و باده مي ) ني مثل روحاني هندي است كه لبان ني4
 :كند. ) را صحيح فرض4دانشجو ممكن است گزينه (  »1«گزينه  پاسخ  

ي زردشتي: كنايه از زند و اوستا / آب عيد: كنايـه از بـاده آب عيـد در     ني با تشبيه بليغ در سياهي به هندو مانند شده است. برهمن: پيشوايان روحاني / نامه
زن  فـام نـي   ستعاره مصرّحه از لبان سرخا در به معني حفظ كردن و به آساني آب نوشيدن است. / آتش:» از بر«به معني باده است در پيوند با » عيد«پيوند با 

 نوازد. زن مي هاي موسيقي كه ني است كه بر سر ناي نهاده شده است. استعاره از نواها و پرده
  

  هاي تأليفي فصل ششم تست



 
نظم فارسي   24  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 با توجه به اين بيت معني كدام گزينه صحيح است؟: 4مثال  
چـون نظـر    بهرام ننگرد به براهـام، 

  
  

 بر خان و خوان لنُبك سـقاّ برافكنـد    
  ج

  

ي ابراهام به زبان عبري پدر مردمـان   ي سرخ مريخ و بهرام پنجم نامبردار، به بهرام گور از پادشاهان ساساني، براهام: كوتاه شده ) بهرام به معني ستاره1
  دهد. معني مي

  ) بهرام: بهرام گور از پادشاهان ساساني، براهام: پدر مردمان 2
  ي، براهام: نام جهودي بخيل و فرومايه كه بهرام شبي در سرايش به سر برد.) بهرام: ستاره مريخ و بهرام پنجم ساسان3
  ) بهرام: بهرام پنجم، نام جهودي بخيل و فرومايه كه ميزبان بهرام بود.4

 :تر است. ها كامل اين گزينه از همه گزينه  »3«گزينه   پاسخ    
  

 97كتري (د  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟        :5مثال(  
ــاد  « ــوخت آب نهـ ــو سـ ــش دل چـ  ز آتـ

  

 »خــــاك بــــر دوش بــــاد چــــرخ نهــــاد  
  

  

  ) وقتي از سويداي دل آهي كشيد، مقام او به افلاك رسيد.1
  ) چون آتش دل او آه از نهاد او برآورد از همه هستي دست كشيد.2
  ) وقتي آب بر آتش هوي و هوس ريخت، چرخ زير فرمان او درآمد.3
  را با آتش عشق سوزاند، باد تحت فرمان او درآمد.) چون انانيت خويش 4
 :آيد. معني بيت اين است كه وقتي خودپرستي خود را در آتش عشق از بين برد، باد تحت فرمان او درمي »4«گزينه  پاسخ  

  

 كدام گزينه از بيت : 6مثال  
 چون دو شش جمع برآييد چو ياران مسـيح «

  

 »بر مـن ايـن ششـدر ايـام مگـر بگشـاييد        
  

  ؟شود نميدريافت 
  ي نرد، گرفتاري مطلق در بازي نرد است. ) دو شش: دوازده، دوازده حواري مسيح، برترين نقش طاس در بازي نرد، ششدر: دوازده خانه1
  ـ نقش طاس در نرد، ششدر: شش خانه كه بر يمين و يسار هر تخته باشد.2ـ دوازده 1) دو شش: 2
  ر گرفتاري مطلق است.) دو شش: دوازده حواري مسيح، ششد3
  ي حريف باشد. اثرترين نقش، ششدر: حالتي كه مهره در خانه ترين و كم ) دو شش: كم4
 :غلط است. دو شش ايهام دارد هم به معني دوازده و هم در معني برترين و كاراترين نقش در بازي نـرد اسـت. / ششـدر در تمـامي       »4«گزينه  پاسخ

  ها درست ذكر شود. گزينه
 

 مهارت شاعر در بيان اين بيت: : 7مثال  
 نه حرف نام اوست به ده نوع حـرز روح «

  

 »تا نقش آن بـه عـرش معلـّي برافكنـد      
  

  چيست؟
  ) بازي با الفاظ4  ) بازي با اعداد3  ) بازي با حروف2  ها ) بازي با جمله1
 :ان مقصود خويش كه مدح ممدوح است، به كار برده اسـت. مقصـود از نـه    بازي با اعداد. شاعر با مهارت اعداد نه و ده را براي بي» 3«گزينه  پاسخ

گانـه ارسـطو    هـاي ده  حرف، نه حرفي است كه در ليالواشير نام ممدوح خاقاني در اين قصيده است و از آن ساخته شده است. ده نوع، مراد خاقاني مقوله
  است كه در حكمت گفته شده است.
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 97(دكتري   است؟ متفاوتكدام بيت  ـ تلقّي شاعر از عقل در8 مثال(  
ــد  1 ــر بنهــ ــيد ســ ــا رســ ــل كانجــ  ) عقــ

  

ــد     ــر بنهــــ ــد پــــ ــا پريــــ ــرغ كانجــــ  مــــ
  

ــد  2 ــرد جاويــ ــويي بــ ــو تــ ــرد از تــ  ) خــ
  

ــيد     ــد خورشــــــ ــوا كشــــــ  آب را در هــــــ
  

ــرزد دم 3 ــل بــ ــق عقــ ــا نطــ ــر كجــ  ) هــ
  

 حـــــــرف و آواز درخـــــــزد بـــــــه عـــــــدم  
  

ــاس   4 ــس و قيـ ــم و حـ ــر ز وهـ ــل برتـ  ) عقـ
  

 شـــــناس برتـــــر اســـــت از فلـــــك، ســـــتاره  
  

 :گويـد   ) مي1داند، اما در گزينه ( گويد و آن را برتر از انانيت و توهم و قياس مي در سه مورد ديگر شاعر از حقيقت شناخت عقلاني مي »1«گزينه  پاسخ
  شود. عقل نيز در مقام نزديكي به خدا ناتوان مي

  
 در بيت » هفتم قران«، »ي چهارم بلاد خواجه«منظور از : 9مثال  

 ي چارم بلاد، خسرو هفتم قـران  خواجه«
  

 »آنكه ز هشتم فلك همت او راست عـار   
  

  چيست؟
  ) خورشيد، روزگار شاعر2  ) خراسان، برج بره1
  ي هفتم جهان ) خورشيد خراسان، هزاره4  ) ممدوح خاقاني، روزگار شاعر3
 :ـ كنايـه از روزگـار      رم؛ يعني، سرزمين خراسان و قران هفتم: قران بزرگي چهارم بلاد كنايه از خورشيد است و بلاد چها اگرچه خواجه  »3«گزينه   پاسخ

اند كه از روزگار آدم شش هزار سال گذشته است، اگر خواجه چـارم بـلاد    شاعر. بنابراين خسرو هفتم قران: كنايه از پادشاه روزگار شاعر است پيشينيان بر آن بوده
  خاقاني خواهد بود.ي مصرحّه از ممدوح  را خورشيد بدانيم استعاره

  را پاسخ صحيح بداند در صورتي كه اگر با اين قصيده آشنايي داشته باشد بايد بداند اين قصيده در ذكر مدح ممدوح خاقاني است.   2دانشجو ممكن است گزينه 

  
 چيست؟ » ث را انواركند در طبايع اربع / ظلمات ثلا مي«در اصطلاح صوفيانه در اين بيت: » ظلمات ثلاث«منظور از : 10مثال  

  ) درازا، پهنا، بلندا.1
  ) كدورات طول، عرض و عمق.2
  ) سه تاريكي كه يونس (ع) به آن مبتلا شد و آن تاريكي شب، تاريكي شكم ماهي، تاريكي قمر درياست.3
  ) حجاب نفس، حجاب قلب و حجاب عقل (سه پرده يا سه حجاب).4
 :از نظر عرفاني است.4ظلمات ثلاث را در بردارد، اما گزينه (ها معني  ي گزينه همه  »4«گزينه   پاسخ (  

 

 در اين بيت چيست؟ » الف دال و ميم  حرف«و » چهار اصل«مراد از  :11مثال  
 او بــود نقطــه حــرف الــف دال مــيم را    

  

 كĤمد چهل صباح و چهار اصـل و يـك قيـام     
  

  

  .) چهار تركيب (آب، خاك، باد و آتش)، حضرت آدم (ع)2  .آدم (ع) ) چهل بامداد كه خداوند در آن گل آدم را سرشته است، حضرت1
 .) روح، جسم، جان و عقل، نام ممدوح خاقاني4  .آتش، نام ممدوح خاقاني  ) چهار تركيب آب، خاك، باد و3

 :حرف نام آدم جداجدا به كار برده شده چهار اصل؛ يعني، چهار تركيب خاك، آب، باد و آتش و الف دال ميم: در اين تركيب كه سه   »2«گزينه  پاسخ
ها را به تنهايي: الف در شمار ابجد برابر است با يك، دال  ي هجا دارد. خاقاني يك بار از اين سه حرف، نام آدم را خواسته و بار ديگر هر كدام از آن است. آرايه

  و تفريق دارد. سان حسن تعليل و صنعت جمع برابر است با چهار، ميم برابر است با چهل ـ بدين
اي در  اي ماننده شده است كه نام آدم را كه هيچ نقطه را پاسخ صحيح در نظر بگيرد، زيرا ممدوح خاقاني با تشبيه بليغ به نقطه 3دانشجو ممكن است گزينه 

  شود. آرايد، نقطه زيور حرف انگاشته مي مي  آن نيست،
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 97(دكتري   ؟مفهوم بيت زير، در كدام گزينه آمده است  :12مثال(  
 شــكي نهايــت بــي  چيــز از بــي  هــيچ«

  

 »چــون بــه ســر نايــد كجــا مانــد يكــي        
  

  

  شود، چه برسد به كسي يا چيزي. چيز آشكار نمي  نهايت هيچ ) از بي1
  نهايت نيست، غير او چيزي وجود ندارد. چيز خارج از بي ) چون هيچ 2
  گيرد؟ قرار مي نهايت جدا نيست، پس آن وجود واحد در كجا چيز از بي ) هيچ3
  شود، پس تصور موجودي مستقل جداي از او ممكن نيست. نهايت صادر مي چيز از بي ) هر4
 :الطير عطار است. بيت از منطق »2«گزينه  پاسخ  
نهايت! جز تـو كيسـت/    بي گويد: اي خداي المعاني با بيت قبل خود است كه مي ماند كه يكي است. اين بيت موقوف پذيرد و او مي گمان پايان مي چيز بي همه

  حد و غايت جز تو كيست. باتوجه به اين ابيات مفهوم بيت اين است كه غير از خدا هيچ چيز وجود ندارد. چون تويي بي

  
 در اين بيت چيست؟» تا سه«و» دوتا«منظور از : 13مثال  

 ســاز يكتــا زنــي بــا دوتــايي  گــرم
  

 گريـزم  در اندازمت، كز سـه تـا مـي     
  

  

  پرستي مسيحيان گانه تار، سه ) سه2  تار سه ، ) دو مذهب1
 پرستي مسيحيان گانه ) دوتار، سه4  تار پرستي غيرمسلمان، سه ) دوگانه3

 :در مصراع اول بـه معنـاي دوتـار    » دوتا«القدس) كه از عقايد مسيحيان است اشاره دارد،  در مصراع دوم به (إبن، أب و روح» تار سه«  »4«گزينه   پاسخ
  در همين مصراع، تناسب دارد. » ساز«ر اين معنا با است و د

  
 رَقع ز فرش عبقر«اين بيت : 14مثالكند؟ كدام گزينه را وصف مي» عاق رب است كو را خوانده است جاي عقرب / كز فرّ اوست مه را ب  

  ) ماه و هلال ماه4  ي عرب ) باديه3  ) روشنايي روز2  ) نافرماني نسبت به خداوند1
 :بند اوست. اين بيت در  پوشد، روي بند انگاشته شده است. روشنايي روز كه چهره ماه را فرومي اي كنايي داراي روي ماه با استعاره  »4«زينه گ پاسخ

  وصف ماه است و هلال ماه را به عقرب تشبيه كرده است. 

  
 در اين بيت: : 15مثال  

 اين خاقاني دريا مثابت، خود منم«گويد: 
  

 »ني اما از ميان افتـاده قـا  خوانمش خاقا  
  

  تفاخر شاعر در كدام گزينه است؟
  اي كوچك هستند. پردازي درياست و مدعيان در سنجش با او چشمه ) خاقاني، از لحاظ قدرت در سخن1
  آوري و شيوا سخني، خاقاني مثل درياست و ديگران در برابر او درياچه هستند. ) قدرت در زبان2
  خوانم با اين تفاوت كه او بهتر است. پردازي خود من هستم مدعي را خاقاني مي وش از نظر سخنگويد: خاقاني دريا ) مي3
  وري مانند دريايي است و مدعي او خاقاني ديگري است كه در برابر شاعر، همچون درياچه كوچك است. ) خاقاني از نظر سخن4
 :اشـتباه بگيـرد.    1را با گزينه  2) صحيح نيست، دانشجو ممكن است گزينه 2ن گزينه (خاني به معني چشمه است نه درياچه، بنابراي  »1«گزينه  پاسخ

  ي درياچه ندارد. تفاوتي جز در واژه 1با گزينه  2اگر نداند، خاني در معني چشمه است. گزينه 

  
 در اين بيت چيست؟ » ي كاف و لام عاقله«و » ي كاف و نون قابله«منظور از : 16مثال  

 نون، طاها و ياسين كه هست ي كاف و قابله

  

  ي كــاف و لام، طفــل دبســتان او عاقلــه  

  
  

  ) هستي و آفرينش، جان سخنگو (نفس ناطقه)2  ي كل ) به مجاز سبب و مسبب، آفرينش، عاقله1
 ) به مجاز سبب و مسبب آفرينش و هستي، نفس ناطقه4  ) كن، كل3

 :تـر   جواب را دقيق 4ي كاف و لام: جان سخنگو و نفس ناطقه گزينه  ينش خواسته شده است. / عاقلهكاف و نون به مجاز سبب و مسبب آفر  »4«گزينه  پاسخ
   آرايي به كار رفته است. شناسي در اين كاربرد گسسته حروف، آرايه واج هايي از قرآن است. از ديد بديع هاي پيامبر و نام سوره ذكر كرده است. طاها و ياسين از نام
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 بيت : 17مثال  
 پوش در كنف فقر بين سوختگان خام« 

  

 »نـوا  دلان خوش بر شجر لا، نگر مرغ  
  

  بر كدام عقيده تكيه دارد؟
  ي فلاسفه درباره ترس از خدا ) عقيده2  ي صوفيان مبني بر ارجمندي صفت فقر ) عقيده1
) نكوهش عقيده فقر صوفيانه4  ي جبر فقر ي اشعريان درباره ) عقيده3

 :ي  پوش كنايه از درويشان و مردان خدا / مرغ دل: در معني ترسندگان از خداوند و درويشان در اين بيت فقـر بـا اسـتعاره    وختگان خامس  »1«گزينه  پاسخ
  نيازي از غير خداست. گيرد. فقر در اصطلاح تصوف نيازمندي، به خدا و بي مكنيه (تشخيص) به بزرگي نيرومند تشبيه شده كه درويشان را در پناه مي

  كند. ) را پاسخ صحيح در نظر بگيرد. در صورتي كه اين بيت فقر و نيازمندي به خدا را از ديدگاه صوفيان ستايش مي4شجو ممكن است گزينه (دان
 

 در اين بيت به كدام مفهوم اشاره نشده است؟: 18مثال  
 زبان به مهر كن و جز به گاه لا مگشاي«

  

 »كه در ولايت قالوا بلـي رسـي از لا    
  
  

  

  ) شرك جلي و شرك خفي4  ) يكتاپرستي3  ) بقاي باالله2  االله ) فناي في1

 :گويد: تنها زماني زبان بـه   در اين بيت مقصود نيست، لا در اصطلاح عرفاني رمز فناي در خداوند و يكتاپرستي ناب است. خاقاني مي  »4«گزينه   پاسخ
» لا«ي  بـه پايـه  » االله فناي فـي «و » لا«ا در برابر او كه هستي ناب است، نيست بدانيم در پي سخن بگشاييم كه بخواهيم، به جز خدا نه بگوييم و هر هست ر

    يابيم. است، دست مي» بقاي باالله«كه رمز 

  
 ي كدام عقيده استوار است؟ اين بيت بر پايه: 19مثال  

زبان چون ناي، جان در من دميد از لب    چو ماندم بي«
  

 »نم دم به فرمانشكه تا چون ناي سوي چشم را  
  

  

  ي سخن گفتن ي عارفان درباره ) عقيده2  ) عقيده صوفيه درباره خاموشي1
 ) سخن گفتن از ديدگاه متشرعان4  ي نكوهش خاموشي ي متكلمين درباره ) عقيده3

 :ميده اسـت تـا او بتوانـد از راه چشـم     زبان است از لب خويش جان در او د گاه كه ديده است خاقاني مانند ناي بي پير مرشد آن  »1«گزينه  پاسخ
ي  يهسخن بگويد. در اين بيت ستايش خاموشي در نظر عارفان و صوفيان مطرح است در نظر صوفيه سخن گفتن به ضرورت و نياز پسنديده است، زيرا پا

افزايد  استوار است و نيروهاي صوفي را مي كاهد، برعكس خاموشي به موقع ساماني نهاده شده است و نيروهاي صوفي را مي سخن گفتن بر پريشاني و بي
   سازد. و او را بر خويش مسلّط مي

  
 مفهوم اين بيت در كدام گزينه است؟ :20مثال  

 يوسف رسته ز دلو ماند چو يونس بـه حـوت  «
  

 »صــبحدم از هيبــتش حــوت بيفكنــد نــاب  
  

  

  ) رفتن خورشيد از برج يازده و درآمدن به برج اسفند.1
  افتن خورشيد به خاطر رستن از برج دلو و درآمدن به برج ماهي.) توش و توان ي2
  ) نجات حضرت يوسف از چاه و نجات يونس از شكم ماهي3
  ) رستن خورشيد از برج بهمن و وارد شدن آن به برج ماهي4
 :د با رستن از برج دلو (بهمـن) و درآمـدن بـه    تر آمده است: خورشي ) معني دقيق4) نيز درست است، اما در گزينه (1اگر چه گزينه (  »4«گزينه  پاسخ

  ترسد.  چنان توش و توان يافته است كه ماهي از شكوه و فرهّ او مي برج ماهي (اسفند) آن
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 جاهز ارواح«مراد از : 21مثالدر اين بيت چيست؟» معلم اسما«و » م  
دمش خزينـه گشـاي مجـاهز ارواح 

  

ــم اســما    ــاب معل  دلــش خليفــه كت
  

  

  2و1) گزينه 4  ) خداوند، پيامبر3  ) ميكائيل، سروش2  كنايه از خداوند) هر دو 1

 :هـا را بـه    دمد و نيز نـام  ها مي سازد و در كالبد ها را آماده مي هاي ايما از خداوند؛ زيرا اوست كه روان مجاهز ارواح و معلم اسما، كنايه  »4«گزينه  پاسخ
توان كنايه از ميكائيل انگاشت كه فرشته روزي است. معلم اسـما را كنايـه از    .  از سوي ديگر مجاهز ارواح را ميي بقره سوره 31ي  آموزد. اشاره به آيه آدم مي

  ها را به پايمردي او به پيامبر آموخته است.  ها و دانش سروش كه خداوند نام
 

 ؟ نداردكدام گزينه معني ايهامي فتح باب را  : 22مثال  
 گريـزاز خشكسال حادثه در مصطفي«

  

 »كĤنك به فتح باب ضمان كرد مصطفي  
  

  

  ) گشايش در كارها2  ) پيامبر (ص)1
) بارش باران و فراواني روزي4  هايشان در برابر يكديگر است. ) اتصال دو اختر كه خانه3

 :باب باشـد. پيـامبر (ص) را بـه فـتح       تواند معني ايهامي فتح معاني ايهامي فتح باب هستند. پيامبر (ص) نمي 4و  3، 2گزينه   »1«گزينه  پاسخ
هايشان در برابر يكديگر است  كه او را از معاني فتح باب بداند. / فتح باب از نظر نجومي زماني است كه دو اختر كه خانه تشبيه كرده است، نه اين باب

ي  ي باريـدن آرام بـرف و بـاران و اتصـال دوم نشـانه      تين نشانهآفتاب با كيوان و اتصال ناهيد با بهرام اتصال نخس   در اتصال باشند. مانند اتصال ماه يا
  باران تند و سيل و تگرگ است.  

  

 اين بيت در وصف كيست؟ : 23مثال  
 تا چو شاه نحل شاه انگيخت لشكر چشم خصم

  

 صدهزاران چشم شد چون خانه نحـل از بكـا    
  

  

  ) حضرت علي (ع)2  ) ممدوح خاقاني1
 ) دشمنان ممدوح خاقاني4  نايه از حضرت علي (ع) است.الدين كه ك ) حضرت يعسوب3

 :ت گريه سوراخ سوراخ شد.  »1«گزينه   پاسخاز وقتي ممدوح خاقاني مانند حضرت علي (ع) لشكر كشيد، چشم دشمن مانند كندو از شد  
  ين است.الد هاي آن حضرت يعسوب جاست كه يكي از لقب شاه نحل كنايه از حضرت علي (ع) اين كنايه از آن

 
 در بيت: » ده يكي«معني :  24مثال  

 ديده كه نقدهاي اولوالعزم ده يكي اسـت 
  

ــا    ــم كيمي ــق عل ــب ح ــه ز مكت  آموخت
  

  چيست؟
  دهي، زر و سكّه ناخالص، پيامبران اولوالعزم ) در برابر ده2  ) زر و سكه ناخالص، پيامبر اسلام (ص)1
 و سكه خالص، پيامبر اسلام (ص)) زر 4  ) پيامبر اسلام (ص)، زر و سكّه ناخالص3

 :اي است كه خالص نيست و از هر ده بخش آن تنها يكي سره و ناب است. خاقاني نقد پيـامبران   دهي. زر و سكه ده يكي: در برابر ده  »1«گزينه  پاسخ
  پيامبران اولوالعزم هستند كه نه تن هستند.  امبران،ساز نقد آنان خوانده است اين پي بزرگ ده يكي انگاشته است و پيامبر اسلام (ص) را پالاينده و سره

  ) اشتباه بگيرد و به جاي پيامبر اسلام كه يكي پيامبران اولوالعزم است آنان را معني ده يكي بگيرد.1) را با گزينه (2دانشجو ممكن است گزينه (
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 م در كدام گزينه آمده است؟: 25مثالمقصود مصراع دو  
 اندم آن كتاب كريماز آن زمان كه فروخو

  

ــاالملأ«همــه ســرايم    ــا ايه ــه مــلا» ي   ب

  
  

  ، آشكار خواندن قرآن كريم است.29ي  ، آيه27ي  ) يا ايهاالملأ: سوره1
  ، آشكار خواندن شعر رشيد وطواط است.29، آيه 27ي  ) اشاره به سوره2
  است. ، آشكارا خواندن قرآن كريم27ي  ) تلميح به داستان سليمان و بلقيس در سوره3
  ، آشكارا خواندن شعر رشيد وطواط در ميان جمع است.27ي  ) داستان سليمان و بلقيس در سوره4

 :المـلأ:   ي گرانمايه كه مقصود شعر رشيدالدين وطواط است و ممكن است با قرآن كريم اشتباه گرفته شود. / يا ايهـا  كتاب كريم: نامه  »4«گزينه   پاسخ
اي نيكو به من افكندند، تلميح به داستان  . بلقيس گفت: كه اي مهينان نامه29ي  ، آيه27ي  سوره» االملأ اني الُقي الي كتاب كريمقالت يا ايه«اشاره است به 

  بلقيس و سليمان به ملأ: آشكارا در ميان خلق.
  را اشتباه بگيرد اگر در معني كتاب كريم دقتّ نكند.  3دانشجو ممكن است گزينه 

 

 عر در بيت: شا:  26مثال  
  ي گبـران نـدارد آن مهـرهكمان گروهه«

  

 »كه چـار مـرغ خليـل انـدر آورد ز هـوا       
  

  كند؟ چه كساني را نكوهش مي
  ) مدعيان نادان شاعر4  ) زردشتيان3  ) دشمنان حضرت ابراهيم (ع)2  پرستان و كافران ) بت1

 :م، به معني دشمنان حضرت ابراهيم (ع)  هم به معني بت» گبر«اگر   »4«گزينه  پاسخپرست و كافر و زردشتي آمده است و هم در ارتباط با مصراع دو
آن (مـدعيان نـادان)   است، اما شاعر در اين بيت مدعيان نادان را به كافران و خود را به خليل تشبيه كرده است و گفته كه كمان گروهه (آلت و ابزار) كافران 

  وسيله را ندارد كه چار مرغ ابراهيم خليل را از هوا فرود آورد.

  
 اين بيت در وصف كدام گزينه است؟: 27مثال  

 ايز آن پس كه چار صحف قناعت بخوانده«
  

  »خود را از لوح بوالطمعي عشرخوان مخواه  
  

  

  ) دادن زكات زمين4  ) حرص و طمع3  ) قناعت كامل2  ) قرآن كريم1

 :هاي آسماني: تورات، انجيل، كتـاب ابـراهيم يـا زبـور      اين بيت در وصف قناعت است و قناعت كامل داشتن را به چهار صحف (كتاب  »2«نه گزي پاسخ
  گويد). معني عشر را مي 4كند و گزينه  را نكوهش مي 3داود، قرآن كريم تشبيه كرده است، گزينه 

  ر نوآموز كتاب حرص و طمع نباش. اي، ديگ وقتي كه قناعت كامل را حفظ كرده معني بيت:
 

 در كدام گزينه نيامده است؟» دوستكاني«و » تنان هفت«معني : 28مثال  
  گـــر فرســـتي بـــراي هفـــت تنـــان 

  

ــپار    ــر بس ــه دســت خض ــتكاني ب   دوس

  
  

  ي بزرگ ) هفت اخيار، ساغر و پيمانه2  ) هفت مردان، جامي كه به ياد دوستان خورند1
 ي بزرگ ) هفت قطب، ساغر و پيمانه4  شراب ي ) هفت مردان كهف، پياله3

 :ي  ي شراب است؛ زيـرا دوسـتكاني بـه معنـي پيالـه      در عبارت پياله 3ها درست آمده است اشكال گزينه  هفت مردان در همه گزينه  »3«گزينه  پاسخ
  دهد. ي شراب نمي و صرفاً معني پياله پرشرابي است كه كسي در نوبت خود به ديگري تكلف كند و نيز جامي است كه به ياد دوستان خورند
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 مايه تأكيد دارد؟ اين بيت بر كدام درون: 29مثال  
  از لگــد حادثــات ســخت شكســته دلــم 

  

 بسته خيالم كه هست اين خلل از بوالعلا  
  

  

  ) حسب حال شاعر2  ) غم و اندوه فراوان1
 ) رويدادهاي ناگوار4  اي پدرزن خاقاني ) نكوهش ابوالعلاي گنجه3

 :گويد، نه صرفاً خود رويدادهاي ناگوار. دل بودن از رويدادهاي ناگوار را مي شاعر خسته و شكسته  »4«گزينه  پاسخ  
  اي است. ها از جانب ابوالعلاي گنجه ها و ناگواري كنم اين رنج گويد: از رويدادهاي ناگوار زمانه بسيار خسته و شكسته دلم، گمان مي شاعر مي

 

 يت در ب: 30مثال  
 جيب من بر صدره خارا عتابي شـد ز اشـك  «

  

 »كوه خـارا زيـر عطـف دامـن خـاراي مـن        
  

  به ترتيب به چه معاني آمده است؟» خارا« 
  ي ابريشمي، كوه خارا تنه ) كنُد و زنجير، نيم2  دار، سنگ سخت دار و موج ي ابريشمي خط تنه، پارچه ) كنُد و زنجير، نيم1
 ي ابريشمي، كنُد و زنجير، سنگ سخت تنه ) نيم4  شمي، سنگ سختي ابري تنه ) كوه خارا، نيم3

 :ي ابريشـمي، در   ) را صحيح بداند در حالي كه به ترتيب بايد خارا را در صدره خارا به معني نيم تنـه 1دانشجو ممكن است گزينه (  »4«گزينه   پاسخ
  نگ سخت در نظر بگيريم.كوه خارا استعاره مصرّحه از زنجير و در دامن خاراي من، به معني س

  دانند. دار كه آن را به شخصي به نام عتّاب منسوب مي ي ابريشمي خط نوعي پارچه خارا:ي ابريشمي فاخر /  صدره خارا: نيم تنه
نده سنگين نيز كه بـه  پوش ابريشمينش باريده است و گريبان آن را خاراوار، رج در رج كرده، است ك نالد كه اشك خونين او بر سينه خاقاني مي معني بيت:

  ماند در زير دامن ديباي وي نهان شده است. كوهي از سنگ سخت مي
 

 م بيت:   :31مثالگرگ خشن باراني از غوغاي من تير باران سحر دارم سپر چون نفكند    اين كهن«مقصود از مصراع دو«  
  در كدام گزينه آمده است؟ 

  ) گرگ باران ديده، آسمان4  ) باز كبود رنگ، باران3  ود، باران) آسمان كب2  ) آسمان كبود، گرگ باران ديده1
 :كهن گرگ استعاره مصرّحه از آسمان / باراني خشن استعاره مصرّحه از رنگ كبود آسمان ـ اگر مقصود تنها معنـي خشـن بـود بـاز        »1«گزينه  پاسخ

رنگ باشد را خشن يا خشـين گوينـد. از سـوي ديگـر، در ميـان       هايش سياه شمـ زيرا بازي كه پشت آن كبود و تيره و چ  3كبود رنگ درست است در گزينه 
كه در مصـراع دوم ايـن بيـت كهـن      جاني و كارديدگي با توجه به اين المثل است در سخت ديده ضرب باراني و گرگ پيوندي ايهام گونه است، زيرا گرگ باران

  يرد.را به اشتباه بگ 4گرگ ابتدا آمده دانشجو ممكن است گزينه 

  
 م اين بيت به چه معناست؟: 32مثالمصراع دو  

 ملك جم و عمر نوح بادت و در بـزم تـو  
  

  كشتي و رسم جبل! ماهي و مقلـوب يـم    

  
  

  نوشي و ساغر بلورين و مي هميشه برقرار باشد. ي شراب و رسم باده ) در محفل تو پياله1
  گيري هميشه بر دوام باد. ) كشتي و رسم ماهي2
  نوشي هميشه برقرار است. تو رسم باده) در محفل 3
  نوشي و ساغر بلورين و مي جاودان است. ي شراب و رسم باده ) در مجلس تو هميشه پياله4

 :دعايي است، بدين معنا خواهد بود: در بزم تو جـام شـراب و     واو در مصراع دوم، معناي ملازمت و همراهي دارد و از آنجا كه عبارت  »1«گزينه   پاسخ
  م باده نوشي و همچنين ساغر بلورين و مي، همراه هم، برقرار باشند.رس
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 اين بيت در وصف چيست؟ : 33مثال  
 ترش و شيرين است قدح و مدح من با اهل عصر«

  

رم توتيـا     از عنب مي    »پخته سـازند و ز حصـ
  

  

  روزگارانش را  ) نكوهش و ستايش خاقاني هم2  ) شراب و غوره1
 ي ترش ) مي پخته و غوره4  جيده خاقانيهاي سن ) سروده3

 :افتد؛ براي كساني خوش و بـراي كسـاني نـاخوش اسـت، تـا       روزگارانم ترش و شيرين مي گويد: نكوهش و ستايش من براي هم خاقاني مي  »3«گزينه   پاسخ
هاي اوست كه هم شامل اشـعار   نكوهش و ستايش خاقاني، كل سرودهكه منظور از  ) را به اشتباه پاسخ صحيح برگزيند، در حالي2جا دانشجو ممكن است گزينه ( اين

دارنـد،   نهنـد و گرامـي مـي    چنان سنجيده است كـه همگـان آن را ارج مـي    هاي من آن گويد: به هر روي، سروده هاي ستايش اوست. مي نكوهش و هم شامل سروده
    كشند. ي ترش توتيا كه آن را به چشم مي كنند و از غوره ر نوشيدن آن پروا نميسان كه از انگور شيرين مي پخته سازند كه دلپذير همگان است و د بدان

 

 34مثال :  
ــش ــدح ك ــط ازرق ق ــا خ ــي ت  م

  

 خـــط دركـــش زهـــدپروران را    
  

  كند؟ چه چيز را توصيه مي
  نوشي توأم با زاهد و پارسا بودن ) باده2  نوشي ) نكوهش كردن زهد و پارسايي و ستايش باده1
 ارجي به زهد و پارسايي نوشي بسيار توأم با بي ) باده4  نوشيدن و پرهيز از زهد و پارسايي ) بسيار باده3

 :اشتباه بگيرد.  4كند و دانشجو ممكن است اين گزينه را با گزينه  كند؛ بلكه آن را توصيف مي نوشي را ستايش نمي ) باده1در گزينه (  »4«گزينه  پاسخ
ارج شمردن و باطـل سـاختن.    ي بيشترين جام پر است. / خط دركشيدن: در معني بي سان نيمه نوشي بسيار، زيرا بدين بادهكشيدن مي تا خط ازرق: كنايه از 
  دهد.  بنابراين معني نكوهش كردن نمي

  
 مفهوم اين بيت بر كدام گزينه دلالت دارد؟: 35مثال  

ــن   ــاو زري ــب گ ــيمين طل ــوي س  ز آه
  

ــد    ــان نماي   كــه عيــدي در او خــون قرب

  
  

  تن گاوي طلايي طلب كن كه در عيد قربان درخور قرباني كردن باشد. ) از ساقي سيم1
  اش گلگون و سرخ باشد. تن صراحي و جامي، به شكل گاو از طلا طلب كن كه باده ) از ساقي سيم2
  تن جام شرابي بخواه كه مانند خون قرباني در عيد قربان سرخ باشد. ) از ساقي سيم3
  تن، جام طلايي به شكل سر گاو بخواه كه گلگون و سرخ باشد. ) از ساقي سيمين4
 :شود كه مراد شاعر، جام شراب است و شـراب   ) را اشتباه بگيرد در صورتي كه با كمي دقتّ معلوم مي4دانشجو ممكن است گزينه (  »2«گزينه   پاسخ
  رنگ درون جام را در نظر دارد، نه فقط خود جام را. سرخ

 

 به ترتيب در اين بيت در چه معاني به كار رفته است؟آب : 36مثال  
 كار زر آببرده  نگر، مي ديدي، مي آبزر 

  

 محابـا ريختـه   آبدر  آبساقي به كـار    
  

  

  نوشي، ارج و آبرو ) زرآميخته با آب روان، ارج و آبرو، باده1
  آب فروشي، ارج و اعتبار و آبرو  ) زرآميخته با آب، رونق و جلا و درخشندگي،2
  نوشي باده ارج و آبرو، رونق و جلا،  ) طلاي آب داده، 3
  نوشي، آبرو و ارج ) زرآميخته با آب، رونق و جلا و درخشندگي، باده4
 :م آب كه همراه با زر آمده دقـّت كنـد و در ايـن معنـا      ) را اشتباه بگيرد، در حالي1دانشجو ممكن است گزينه (  »4«گزينه  پاسخكه بايد در معني دو

  دهد.  ونق و جلا و درخشندگي بهتر است و آب چهارم با فعل ريخته معني آبرو و ارج مير
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 در بيت زير ترس خاقاني از چيست؟: 37مثال  
  ي صـبحدم كنـون    جنبيد شيب مقرعه«

  

 »ي خنگ به بالا برافكنـد  ترسم كه نقره  
  

  

  ) تاختن اسب سپيد1
  ) دميدن روز روشن و به پايان رسيدن زمان3

  نوشي صبحگاهي يدن روز روشن و پايان زمان باده) دم2
  ي صبحگاهي ) دميدن روز روشن و آغاز نوشيدن باده4

 :مقرعه: دنباله و رشته تازيانه و استعاره مصرّحه از نخستين پرتوهاي خورشيد كه هنگام صبح بر آسمان بدمد. شيب  »2«گزينه  پاسخ  

  
 چيزي اشاره دارد؟ در اين بيت به چه» تضعيف«مقصود : 38مثال  

 لعب دهر است چو تضعيف حساب شـطرنج «
  

 »گرچــه پايــان طلبنــدش نــه همانــا بيننــد  
  

  

  ي پيشين، داستان بزرگمهر ي خانه ) دو برابر نهادن هر خانه شطرنج بر پايه2  ) دو برابر كردن، اشاره به داستان انوشيروان1
 ) كاستن شماره هر خانه از شطرنج، داستان انوشيروان4  گمهر و انوشيروان) كم كردن هر خانه شطرنج از خانه پيشين، داستان بزر3

 :شود؛ تضعيف حساب شـطرنج آن اسـت    تضعيف: دو برابر كردن، افزودن شمار برخورد آن، مانند افزودن چهار بر چهار كه هشت مي  »2«گزينه  پاسخ
    ود. و تلميح دارد به داستان بزرگمهر و انوشيروان.ي پيشين آن دو برابر نهاده ش ي خانه كه هر خانه شطرنج بر پايه

  ) است ممكن است. معني تضعيف از ضعف يعني نقصان پذيرفتن گرفته شود.  3اي كه ممكن است، به اشتباه، صحيح تلقيّ شود: گزينه ( گزينه
  

 با توجه به بيت زير كدام گزينه ابهام ندارد؟: 39مثال  
  رخ نـه  از اسب پياده شو بر نطع زمـين  «

  

  »زير پي پيلش بين شهمات شده نعمـان   

  
  

  ) زمين، نعمان4  ) پي پيل، شهمات شدن3  ) نطع زمين، رخ نهادن2  ) اسب، پياده1
 :ها را در اين معني به كار گرفت و  توان آن پيل، شهمات همگي از اصطلاحات بازي شطرنج هستند هم مي اسب، پياده، نطع، رخ، پي   »4«گزينه  پاسخ
  اند.  در معناي حقيقي، اما زمين و نعمان ايهام ندارند و فقط در معناي واقعي به كار رفتههم 

  
 اين بيت در وصف چيست؟: 40مثال  

 خايــههــاي زريــن از ســقف نــيم آن خايــه«
  

 »سيماب شد چو برزد سـيماب آتشـين سـر     
  

  

  ) طلوع خورشيد و زوال ستارگان4  يد) زوال تاريكي شب و طلوع خورش3  ) خورشيد و روشنايي روز2  ) ستارگان1

 :روند (مانند جيوه  هاي زرين (ستارگان) از بين مي كند، خايه كه طلوع مي استعاره از خورشيد است كه هنگامي» سيماب آتشين سر«  »4«گزينه  پاسخ
  شوند).  كنند و محو مي فرار مي

  
 مايه اين بيت در كدام گزينه آمده است؟ درون: 41مثال  

 را مقامر صورت كجا دهد انصاف تو«
  

  »ي زرين كجا برد صـفرا؟  تورا هليله  

  
  
  

  ) گله و شكايت از جهان4  ) طب سنتي3  ) نكوهش جهان2  ) قماربازي1
 :هليله زرد كند هاي دنيا مانند داروي تلخ هليله است كه صفراي عاشقان آستانه وحدت را درمان نمي گويد بازي چرا كه خاقاني مي   »2«گزينه  پاسخ .

  افزايد.  يا هليله زرين نام گياهي است كه ارزش دارويي فراوان دارد اما زردآب را مي
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 م بر كدام گزينه تأكيد دارد؟: 42مثالدر اين بيت مفهوم مصراع دو  
 دارآسا شده تريـاقهم در او افعي گوزن«

  

 »دار، اندر قفـا  هم گوزنانش چو افعي مهره  
  

  

  طب سنتي). -آيد پادزهر است (باور پزشكي  در گوشه چشم گوزن گرد كه  ) مايعي1
  كند. شود طلب مار افعي مي ) باور پزشكي كه بر طبق آن وقتي گوزن بيمار مي2
  ) بر طبق باور پزشكي كه افعي مانند گوزن پادزهر دارد.3
  دار شدند. ) گوزنان مانند افعي پشت سرشان مهره4
 :كند، نه مصراع دوم را. اگرچه اين گزينه درست است، مفهوم مصراع اول را بيان مي» 1«احتمالي: گزينه  گزينه  »2«گزينه  پاسخ  

 

 زن به چه معني است؟ در اين بيت دانه :43مثال  
 زن از جو بنمودجو به جو هرچه زن دانه«

  

 »خبر آن ز شـفا يـا ز خطـر بـاز دهيـد       
  

  

  ) فالگير و افسونگر4  كننده بيمار با جو ) درمان3  هاي جو دانه ي ) پاشنده2  هاي جو ي دانه ) جمع كننده1
 :اي از زنان افسونگر نوعي از جادويي باشد كه زنان ساحره در هندوسـتان دانـه ارزن يـا جـو را بـه زعفـران يـا         گونه -زن: جوزن دانه  »4«گزينه   پاسخ

  كه خواهند افسونش كنند. زردچوبه رنگين ساخته و افسون خوانده آن دانه را بر كسي زنند 
  گويد: هرچه زن افسونگر براي درمان بيمار انجام داده است، نكته به نكته خبر آن را چه بهبود باشد چه خطر بازگوييد. خاقاني مي معني بيت:

  صحيح است. 4را برگزيند، اما گزينه  3گزينه احتمالي: ممكن است دانشجو با توجه به معني بيت گزينه 
 

 اين بيت در ستايش كيست؟: 44مثال  
 ي آدم مسـيحعطسه او آدم اسـت عطسـه«

  

 »ي او بـود بـاب  اينت خلف كز شرف، عطسه  
  

  

  ) در ستايش حضرت مسيح (ع)2  ) در ستايش حضرت آدم (ع)1
  )  در ستايش خود خاقاني و فرزندش4  ) در ستايش پيامبر (ع)3
 :ي پيامبر و از سر ستايش پيامبر(ص) گفته است: خوشا بـه حـال آن    م دانسته است و آدم را عطسهي آد خاقاني مسيح (ع) را عطسه  »3«گزينه  پاسخ

ي آدم، محمد (ص) اسـت   خوانند. نتيجه و پرورده شناسند و باز مي چنان ارجمند و والاست كه پدر را بدو مي ي اوست و آن پسر برومند و برازنده كه پدر زاده
  ي او بوده است.  خوشا فرزندي كه از راه بزرگي پدر نتيجه و پرورده ي آدم، و عيسي نتيجه و پرورده

 

 مفهوم اين بيت در كدام گزينه آمده است؟: 45مثال  
 چــون بــاد زنــدنيجي كهســار بركشــد«

  

  »بر خاك و خاره سندس و خارا برافكنـد   

  
  

  گيري از آداب و رسوم فردي آمدن بهار با بهره) وصف 2  ) رفتن زمستان و فرا رسيدن بهار با بهره گرفتن از فرهنگ پوشش مردم1
 ) الهام از نوع پوشش و لباس مردم براي توصيف زمستان و بهار4  ) وصف پوشش و لباس مردم و با الهام از آمدن بهار3

 :دار و خط در خـط   عتابي كه موج اي لباس ابريشمي خارا: گونه -اي ديباي ابريشمين زربافت زندنيج در معني كرباس، سندس: گونه  »1«گزينه   پاسخ
شود، ولي خاقاني از آن براي رفتن زمستان و آمدن بهار استفاده كـرده اسـت.    است. در اين بيت، به طور خلاصه فرهنگ پوشش مردم زمان خاقاني وصف مي

  آرايد. ها مي ها و سبزه روبد، خورشيد يا باد خاك را به گل هاي كوه را مي گاه كه باد برف معني بيت چنين است: آن
  كند. رسيد اما در اين بيت فقط زمستان و بهار را توصيف مي كرد، درست به نظر مياگر به رفتن زمستان و آمدن بهار اشاره مي 4گزينه 

 

 در اين بيت چيست؟» دوم اختر«و » سه سرهنگ«منظور از : 46مثال  
 دورباش قلمش چون به سه سرهنگ رسيد

  

 خراسـان يـابم   از دوم اخترش افسان به  
  

  

  ) سه فلك، دو اختر2  ) استعاره از خورشيد، بهرام و كيوان؛ تير1
  ) خورشيد، بهرام و كيوان، اختر دوم4  ) سه فلك، تير3
 :ر مـي       »1«گزينه  پاسخسـته  شـدند و شاي  در اين بيت سه سرهنگ استعاره مصرحّه از خورشيد، بهرام و كيوان است كه در مـنش، مـذكر و نيرومنـد تصـو

  شدند ـ در اين بيت دور باش مانند تيزگر قلم به كار رفته است و تير كه دبير چرخ است با تشبيه مضمر به آن مانند شده است.   سپهسالاري و سرهنگي فرض مي
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 در اين بيت چيست؟» مصري«و » هندي«منظور از : 47مثال  
  مصـاف هندي او همچو زنگي آدمي خور، در 

  

 تيزْمنطـق در سـخا  مصري او چـون عرابـي،     
  

  

  ) شمشير، قلم1
  ي هندي، غلام مصري ) برده3

  ) قلم، شمشير2
  ) جنگجوي هندي، جنگجوي مصري4

 :خوار است و قلم او هنگام  هاي ايما از شمشير و قلم است. شمشير ممدوح در هنگام جنگ مانند زنگيان، خون هندي و مصري كنايه  »1«گزينه  پاسخ
  است.» 2«ها شيوا سخن است. پاسخ احتمالي گزينه  هاي بخشش مانند عرب ها و حكم نوشتن فرمان

 

 در اين بيت كنايه از چيست؟» گل به بيل كسي داشتن«: 48مثال  
 گل به بيل تو ندارم من و گلگون قـدحي

  

 مي خورم تا ز گل گـور دمـد خـار، مـرا      
  

  

  ) نزد كسي ارج و آبرو داشتن4  بودن ) نزد كسي بسيار عزيز3  ) فريفتن كسي2  ) زير بار منت كسي بودن1
 :كنايه از نزد كسي ارج و آبرو داشتن. » گل به بيل كسي داشتن«  »4«گزينه  پاسخ  

 

 كنايه از چيست؟»  ساختن دوكدان از آتش«و » پنبه گرفتن«: 49مثال  
  گيــر اي جــان دشــمن! ز آن تنــي پنبــه

  

ــود    ــدان خواهــد نم ــركش دوك ــو ز ت  ك
  

  

  دلاوري كردن ) پنبه كردن /1
  ) گريزاندن و فراري دادن / زبون شدن3

  نشيني ) آشفته كردن / ترك خانه2
  ) گريزاندن و متفرق ساختن / فرونهادن دلاوري و زبون شدن4

 :ا در معنـاي كنـايي   گريزانيدن پريشان و پراكنده ساختن و متفرق گردانيدن. خاقاني پنبـه گـرفتن ر   - گريختن - پنبه گرفتن: پنبه كردن  »4«گزينه  پاسخ
  نشين شدن. گريز گرفتن و پاي به گريز نهادن به كار برده است. ساختن دوكدان از تركش: كنايه فعلي از فرو نهادن دلاوري و زبون شدن و خانه

  تر است.  دقيق 4نيز صحيح است، اما گزينه  3گزينه  پاسخ احتمالي:
 

 از چيست؟ كنايه» نمك و سعتر نداشتن«در اين بيت : 50مثال  
 چو چشم شـوخ ِ سـعتريانم نمانـد آبـي

  

  چه چشم سعتري؟ نمك و سعتري ندارم  

  

  ) رياكار نبودن4  ) ريگي در كفش نداشتن3  ) صادق و راستكار بودن2  ) مستمندي و بينوايي1
 :ار برند به فارسي آويشن گويند.سعتر: آويشن گياهي كه فقرا از آن نان خورش سازند و خشك كرده، به عنوان دوا به ك  »1«گزينه  پاسخ  

 

 كنايه از چيست؟» پي كور رفتن«در اين بيت : 51مثال  
ــور ــي ك ــه پ ــر رفت ــب عم  اي مرك

  

ــويم    ــات ج ــان هب ــوي جه  ز آن س
  

  

  ) پاك كردن نشان و اثر رفتن شخص كور2  ) دنبال شخص كور رفتن و از او دستگيري كردن1
ال چيزي نافرجام رفتن) دنب4  ) بر جاي نگذاشتن نشان و اثر رفتن3
 :رفته را بردارنـد و بـه او راه يابنـد، دنبـال      پي كور رفتن: نشان و اثر رفتن را پاك كردن، به گونه  »4«گزينه  پاسخ اي كه جويندگان نتوانند رد

    چيزي نافرجام رفتن.
 

 اين بيت در وصف چيست؟: 52مثال  
 حبشي زلف يماني رخ زنگي خـال اسـت

  

 ش تتق رومي خضـرا بيننـد  كه چو تركان  
  

  

  ) غلام يمني و زنگي1
  ) زن زيبارويي كه چادري از ديباي سبز بر سر انداخته است.3

  ) كعبه2
  ) معشوق زيباروي ترك4

 :انـد.   ي كعبـه نگاشـته   امـه هايي كه بـا زر بـر ج    ها و نقش اند. يماني رخ: استعاره از آيه اي كه بر كعبه انداخته حبشي زلف: استعاره از حلقه  »2«گزينه  پاسخ
  انداخته است.زنگي خال استعاره از سنگ سياه كعبه در مصراع دوم با تشبيه مفصل كعبه به زني ترك مانند شده است كه چادري از ديباي سبز رومي بر سر 

  عنوان پاسخ صحيح در نظر گرفته شود. كه معني مصراع دوم را ذكر شده است، ممكن است اين گزينه به ) با توجه به اين3پاسخ احتمالي: گزينه (
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 معني مجلّي و مضمار در اين بيت چيست؟: 53مثال  
ــدما ــا ق ــن مراســت ب ــرا اي ــل م  ب

  

ــمار    ــن مض ــنم در اي ــي م ــه مجلّ  ك
  

  

  دواني ) روشن كننده تاريكي / ميدان اسب1
  ) اسبي كه از همه پيشي گيرد / ميدان معارضه3

  دواني ) اسب اول / ميدان اسب2
  ت گرفتن / معارضه) سبق4

  :ل كه از همه اسبان مسابقه پيشتر باشد. مضمار: ميدان اسب  »2«گزينه  پاسخدواني. (براي توضيح بيشتر رجوع شود بـه   مجليّ: روشن كننده، اسب او
  با عنوان درونمايه مفاخره). 195، بيت 57قصيده 

    كنند. دان معارضه كه در آن اسبان را امتحان ميدواني است، نه مي . مضمار: ميدان اسب3پاسخ احتمالي: گزينه 
 

 مفهوم اين بيت بر چه چيزي استوار است؟: 54مثال  
ــاطرم  ــوثر خ ــزوج ك ــم و مم ــزجّ باش  در مم

  
  

 در معرجّ غلتم و معـراج رضـوان جـاي مـن      
  

  

  ) در سخنوري بسيار مهارت داشتن4  حال ) حسب3  ) مفاخره2  ) جام نفيس داشتن  1
 :اي بـه   كه بهشت معراج مـن اسـت و جـاي مـن اسـت. بنـابراين در آن اشـاره        غلطم در حالي ي نفيس و منقش مي گويد: در جامه شاعر مي  »2«گزينه  پاسخ

  شد.تواند صحيح با ) نمي1بهايش نيست، بلكه بيان مقام بلند و والاي اوست پس گزينه ( ي گران ) غلط است. منظور شاعر بيان جامه4سخنوري نشده، پس گزينه (
كند و شكايت دارد. مفـاخره بيشـتر در    رود كه شاعر از بخت و روزگار ناله مي ) در حالي كه حسب حال بيشتر در مواردي به كار مي3پاسخ احتمالي گزينه (

  رود. در اين بيت نيز شاعر احساس برتري دارد پس محور آن مفاخره است. مفاهيم برتر شمردن خود به كار مي
  

 يت، به ترتيب، در وصف چيست؟اين ب :55مثال  
 نالنـده اســقفي ز بـر بســتر پــلاس  

  
  

 رومي لحاف زرد بـه پهنـا برافكنـد     
  

  

  ستارگان -) شب4  خورشيد -) شب3  ذغال -) آتش2  آتش -) ذغال1
 :از اين روي ذغال، به اسقفي نـالان  اند  نالنده اسقف استعاره مصرّحه از ذغال. ذغال به هنگام سوختن آوايي دارد. اسقفان سياه جامه   »1«گزينه  پاسخ

خاكسـتر آتـش   مانند شده است كه در بستر بيماري است. بستر پلاس: استعاره مصرّحه از خاكستر، رومي لحاف زرد: استعاره از آتش / معني: ذغال بـر فـراز   
  ).2(پاسخ احتمالي: گزينه  گستراند كند و مي پهن مي

 

 ت به چه معني است؟در اين بي» چوخا«و » مولوزن«: 56مثال  
 مــرا بيننــد در ســوراخ غــاري   

  

ــا    ــيده چوخ ــوزن و پوش ــده مول  ش
  

  

  ي چنگ / ديبا زن و نوازنده ) چنگ1
  ي صوفيان ي پشمينه زن / جامه ) ني3

  ي زاهدان مسيحي ) ساز زن / جامه پشمينه2
  ي زاهدان مسيحي ي پشمينه ) ناقوس زن / جامه4

  :اي پشمين كه زاهدان مسيحي پوشند. / يعني  اند. / چوخا: جامه ست كه كشيشان در كليسا نوازند و ناقوس نيز گفتهمولو: نوعي ني ا  »4«گزينه پاسخ
  ام. پوش شده نوازم و پشمينه بينند كه چون راهبان مسيحي در سوراخ غاري ني مي مرا مي

  صوفيان.در صورتي كه چوخا: جامه پشمينه زاهدان مسيحي است، نه  3پاسخ احتمالي: گزينه 
 

 كند؟ شاعر در اين بيت چه چيز را نكوهش مي: 57مثال  
ود چـرا     چون موي خوك درزن ترسـا بـ

  

 تــــار رداي روح بــــه درزن درآورم   
  

  

  ) بدزباني4  پليدي خوك )3  ستايش فرومايگان) 2  ) بدديني ترسايان1

 :ماند. اگر تار زبان را در ستايش فرومايگان به سـوزن درآورد   در تن به تاري مي خواسته كه شاعر از تار به استعاره مصرّحه زبان را مي  »2«گزينه  پاسخ
  را به اشتباه صحيح بداند. 1تا ديباي سخن را بدان ببافد و بدوزد، كاري ناشايست كرده است. داوطلب ممكن است گزينه 
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 معني اين بيت در كدام گزينه است؟: 58مثال  
  ز و سگدر چنبر دف، آهو و گور است و يو

  

 كاين صف بر آن كمين به مدارا برافكنـد   
  

  

  اند. هاي جانداران نگاشته شده كه شكيبا در كمين يكديگر مانده ) در گردي دف نگاره1
  اند. ) آهو، گور، يوز و سگ براي حمله بردن صف بسته2
  اند. ) آهو، گور، يوز و سگ در كمين يكديگر نشسته3
  كنند. ن آهو، گور، يوز و سگ حك شده است و با يكديگر مدارا مي) در گردي دف، نقش جانداراني چو4

 :هـاي   كه از نگاره النظيرند، مجازاً به جاي نقش و نگارشان به كاربرده شده است. خاقاني به جاي اين آهو، گور، يوز و سگ كه مراعات  »1«گزينه   پاسخ
  ها را در كمين يكديگر نشانده است. گاه آن آن حيوانات ياد كند از جانداران ياد كرده است و آن

  اند.   در كمين هم نشسته »1«كه در گزينة  كنند در حالي در اين است كه در گزينة فوق جانداران با هم مدارا مي »1«فرق اين گزينه با گزينة » 4«پاسخ احتمالي: گزينه 

  
 ؟نيستمعني اين بيت در كدام گزينه صحيح : 59مثال  

 رغـول مرغـان  تو و دسـت دسـتان و م  
  ج

 گر آن غول صـد دسـت دسـتان نمايـد      
  

  

توانيم از آوازهاي خوش و نـواي دلاويـز مرغـان يـاري      زند تا ما را بفريبد و بيازارد ما مي دهد كه اگر غول سپهر صدگونه نيرنگ مي ) خاقاني اندرز مي1
  بجوييم و آزارهاي آسمان را از ياد ببريم.

  بريم تا آزارهاي آسمان را از ياد ببريم. ) از آوازهاي خوش مرغان بهره مي2
  بريم. ) اگر آسمان صدگونه فريب به كاربرد از آواز مطربان براي دفع آن بهره مي3
  بريم تا آزارهاي آسمان را از ياد ببريم. ) اگر آسمان صدگونه نيرنگ به كاربرد از آواز پرندگان صد نغمه به كار مي4

 :3ي  ها پاسخ صحيح آمده است، به جز گزينه نهي گزي در همه  »3«گزينه  پاسخ   
  تر است ممكن است دانشجو آن را غلط بداند. چون مختصرتر است و كلي 2پاسخ احتمالي: گزينه 

  
 چيست؟» سياه نابينا«و » دار سپيد ناخنه«منظور از : 60مثال  

  جهان به چشمي ماند در او سياه و سپيد

  

ــه   ــپيد ناخنـ ــا سـ ــياه نابينـ   دار و سـ

  
  

  ) كوري ـ چشم جهان4  تاريكي شب -) سپيدي روز3  كوري -) مرض ناخنه2  شب -) روز1
 :هـاي   تـوانيم كنايـه   جهان با تشبيهي آشكار، به چشم مانند شده است، زيرا كه سپيدي و سياهي در اوست. سپيدي و سياهي را مـي   »3«گزينه  پاسخ

  دار است و سياهي آن كه بينايي چشم از آن است كور و تاريك است. يست، زيرا سپيدي آن ناخنهايما از روز و شب بدانيم. چشمان جهان قادر به ديدن ن
  ي تضاد دارند.  كه در اينجا منظور روز و شب است. / سپيد ـ سياه: آرايه در صورتي 4گزينه  پاسخ احتمالي:

  
 است؟ نيامدهدر كدام گزينه » تربيع«و » تثليث«معني : 61مثال  

 ـ  ا سـعد فلـك راسـت   ز تثليثي كج
  

 بــه تربيــع صــليبت بــاد پــروا      
  

  

  درجه باشد. 90درجه فاصله باشد. / ميان دو سياره  120) حالتي كه در ميان دو سياره 1
  ) تثليث سعد است، تربيع نحس است.2
  ) چهار برج فاصله ميان دو سياره / چهار برج فاصله ميان دو سياره.3
  ر برج فاصله ميان دو سياره.) سه برج فاصله ميان دو سياره / چها4
 :ها درست است. معني: خاقاني آرزو دارد كه خجستگي سپهر، شومي چليپا را از بين ببـرد تـا    ي گزينه معناي تثليث و تربيع در همه  »4«گزينه  پاسخ

  پرست و ترساست از گزند روزگار به دور و بركنار ماند. ممدوح وي آندرونيكوس كمندنوس كه چليپا
  ) اشتباه گرفته شود. 4) با (3؛ ممكن است گزينه (»3«گزينه  احتمالي:پاسخ 
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 دهد؟ خاقاني در اين بيت از چه امري خبر مي: 62مثال  
  گردون كمان گروهه بازي است كاندر او

  

 نمـاي خـاك   اي است نقطه ساكنْ گل مهره  
  

  

  ) ساكن بودن زمين2  ) ساكن نمايي زمين و گردان بودن آن 1
  ) ساكن بودن خاك4  ن بودن خاك) گردا3
 :در اين بيت گردون با تشبيه بليغ به كمان گروهه مانند شده است. خاك نيز با تشبيه بليغ يك بار به نقطه و ديگر بار به گل مهـره    »1«گزينه  پاسخ

نمايي است. از نظر  ا زمين آورده شده است و آن ساكنانگيز است، ويژگي است كه براي خاك ي اي كه در اين بيت خاقاني بسيار شگفت مانند شده است. نكته
  دانيم. نمايد و در واقع گردان است. اين همان ويژگي است كه امروز زمين را متحرّك مي خاقاني زمين ساكن نيست، ساكن مي

  دانسته زمين گردان است.  ) ممكن است گمان شود خاقاني نمي2در گزينه ( پاسخ احتمالي:
 

 بيت:اين  :63مثال  
 شب را ز گوسپند نهـد دنبـه آفتـاب   

  

 تا كاهش دقـش بـه مكافـا برافكنـد      
  

  در توصيف چيست؟
  ) آمدن خورشيد به برج بره و آغاز انقلاب صيفي1
  ي بزغاله و فرا رسيدن شب يلدا ) آمدن خورشيد به پيكره3

  ) فريفتن خورشيد و آغاز انقلاب شتوي2
  توي) آمدن خورشيد به برج بزغاله و انقلاب ش4

 :گونـه   كند، بدين فريبد و او را با كاستن به بيماري دق دچار مي گردد شب او را مي رسد و بهار آغاز مي اكنون خورشيد به برج بره مي  »1«گزينه  پاسخ
  شود. كاهد بنابراين انقلاب صيفي آغاز مي افزايد و از شب مي است كه اندك اندك بر روي مي

  ي نجوم) مايه ـ با عنوان درون 68، بيت 43ي  براي به تدريج لاغر شدن و مردن كسي (براي توضيح بيشتر رجوع شود، به قصيده دنبه نهادن: رفتار جادوگران
  .گيرد تك واژگان دانسته شود، اين اشتباه صورت نمي صحيح گرفته شود در صورتي كه اگر معناي تك» 4«ممكن است گزينه گزينه احتمالي: 

  
 بيت در كدام گزينه آمده است؟ معني اين: 64مثال  

 ام مهي سي روز تر از مه سي روزه زبون
  

 مرا به طنز چو خورشيد خواند آن جوزا!  
  

  

  ترم آن بلندپايه (رشيد الدين وطواط) مرا به طنز خورشيد گفته است. ) من در سراسر سي روز پيوسته از ماه سي روزه زبون1
  زبونم. قلم او كه دو پيكر است، به طنز مرا چون خورشيد خواند.) من هر سال سي روز مانند ماه سي روزه 2
  ترم قلم او كه دوپيكر است از سر نيشخند مرا مانند خورشيد خوانده است. ) من در سراسر سي روز ماه از ماه سي روزه زبون3
  ط) مرا از سر نيشخند خورشيد خوانده است.ترم آن بلند پايه (رشيد وطوا ) من در سراسر سال سي روزه پيوسته مانند ماه سي روزه زبون4

 :هاي دوازده گانه اسـت در   جوزا در معني مجازي بلندپايه به كار رفته است كه معني لغوي آن توأمان و دوپيكر است و يكي از برج   »1«گزينه   پاسخ
  غلط است. 3لم نيز در اين بيت نيامده است. بنابراين گزينه ) غلط است. چون در اين بيت سخن از سال به ميان نيامده است، سخن از ق4) و (2گزينه (

  ) ولي تفاوت آن در اين است كه لفظ سال را به كار برده در حالي كه در اين بيت سخن از سال به ميان نيامده است.4گزينه (پاسخ احتمالي: 
 

 در اين بيت چيست؟» صفر مفلس«، »فش حرف صولجان«منظور از : 65مثال  
 فش، زيرش دو گـوي سـاكن   صولجاناز حرف 

  

 آمد ز صـفر مفلـس و ز صـفر شـد تـوانگر       
  

  

  ) نشانه برج ماهي(حوت) علامت برج حمل1
  ) شكل چوگان، عدد صفر3

  ) برج بره، برج حوت2
  كه برج حوت است، برج حمل كه بره صفر است. 11) برج 4

 :ي برج ماهي است صفر از لغت اوستايي به معني  نشانه» ي«طه آن است. حرف فش مقصود حرف ي و دوگوي دو نق حرف صولجان   »4«گزينه   پاسخ
خوانده شده است كه در شمار جمل يـا  » يا«برج ماهي   شده است، جا كه برج نخستين بره صفر ناميده مي حلقه است. علامت برج محل است در تقويم از آن

  ابجد برابر است با يازده: ي ـَ ده ـ / ا ـَ يك.
  تر است.  تر و كامل ) دقيق4كه درست است ولي گزينه ( ) با اين1گزينه ( حتمالي:پاسخ ا
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 ي اين بيت كدام گزينه صحيح است؟ درباره: 66مثال  
 تاج تو تدوير چرخ، تخت تو تربيع عرش

  

 در تو به تثليث ذات صولت و عدل و حكم  
  

  

  پرستي ترسايان. گانه ساختن و در اصطلاح نجوم دوكوكب بودن، تثليث: مذهب سه ) تدوير: فلك كوچك كه ميان فلك ديگر باشد، تربيع: چهارگوشه1
  ) تدوير: هر فلكي از افلاك هفتگانه، تربيع: چهار برج، خداي را سه دانستن.2
  گانه ترسايان. ) تدوير: فلك كوچك ميان افلاك ديگر، انقلاب بهاري، مذهب سه3
  يان.گانه ترسا ) چهار برج، فلك كوچك، مذهب سه4

 :شود و ميان فلك ديگر قرار گرفته است. تربيع  تدوير در اصطلاح علم هيئت، فلكي خُرد براي هر اختر است كه بر زمين محيط نمي  »1«گزينه  پاسخ
  درجه باشد كه نشان از نحوست دارد و تثليث به اعتقاد ترسايان (أب، إبن و روح القدس) اشاره دارد.  90يعني فاصله دو كوكب 

  
 اين بيت در توصيف كيست؟: 67مثال  

 ي زنگي عـروسدر ختُني روي تو حجله
  

 ي هنـدي صـنم   در يمني جزع تو، حجره  
  

  

  ) توصيف شكل و شمايل مكّه4  ) توصيف ممدوح3  ) توصيف معشوق2  ) وصف كعبه1
 :ند اهل ختن زيباست و جايگاه زلف سياه توست و در چشم خاقاني اين بيت را در وصف معشوق خود به كار برده است. روي تو مان   »3«گزينه   پاسخ

  باشد.  خانه تو مردمك سياه مي
كه خاقاني اشعاري در توصيف كعبه بدين مضمون دارد، اگر دقتّ نشود ممكن است تصور شود شاعر در اين بيـت   ) با توجه به اين4گزينه ( پاسخ احتمالي:

  كند.   شكل و شمايل كعبه را توصيف مي
  

 چيست؟» آب خزان«منظور از : 68لمثا  
  گر چه نيسانم خزان آرد من اندر ذهن و طبع

  

  ام آتش نيسان نه بل كـĤب خـزان آورده    

  
.  

  ) شراب صبحگاهي4  ) اشك3  ) باران پاييزي2  شود ) باده كه در پاييز پرورده مي1
 :اش آتش بهار و باران پاييزي به ارمغان آورد.  شه و قريحهتواند با اندي شاعر معتقد است كه در خزان و افسردگي مي  »2«گزينه  پاسخ  

  
 اين بيت با كدام گزينه تناسب دارد؟: 69مثال  

 جهان چيست از هيچ جايي كه در وي
  

 دل آشـــنا هـــيچ جـــايي نبيـــنم  
  

  

 ) ايـــن جهـــان پـــاك خـــواب كردارســـت 1
 ) ســيلاب نيســتي را ســر در وجــود مــن ده 2
 باشـد ) اگرت به هر كـه دنيـا بدهنـد حيـف     3
 ) بر خوان اين جهـان زده انگشـت در نمـك   4

  

 آن شناســـد كـــه دلـــش بيـــدار اســـت      
 كـــز خاكـــدان هســـتي بـــر دل غبـــار دارم
ــاني   ــد رايگ ــالم بخرن ــر چــه ع ــه ه ــرت ب  وگ

 نمـك ابـا   ناخورده دسـت شسـته از ايـن بـي    
  

 :وصف 2بيت صورت سؤال تناسبي ندارد. بيت گزينه () در مفهوم والايي و ارزش و بهاي والاي معشوق است و با 3بيت گزينه (  »1«گزينه   پاسخ (
هاي رودكي است با بيت  ) كه از سروده1) نيز تناسبي ندارد اما بيت گزينه (4طلبد و بيت گزينه ( كسي است كه از دنيا به تنگ آمده و نيستي و فنا مي
  ه بودن دنيا اشاره دارند.گون پايه و اساس بودن و خواب صورت سؤال تناسب دارد و هر دو به هيچ بودن و بي
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 آزمون فصل ششم  
  

 1 اين بيت بر چه چيزي تأكيد دارد؟ـ  
 تويي خاقانيا طفلي كه استاد تو دين بهتر

  

 چه جاي زند و استا هست با زردتشت و حرانش  
  

  

  ) با دو تار خويش از يكتايي خدا گفتن2  ) يكتاپرستي1
  ) نكوهش نوازندگان ترسايي4  ن زرتشت) برتري دين شاعر بر دي3

 2 كند؟ شاعر چه چيزي را نكوهش ميـ  
 بسوخت جان من از آز و طبع زنگ گرفت

  

راّق      بدان صفت كه زنم [آينه ز تـف] حـ
  

  

  ) سوختن در آتش عشق4  ) عشق3  ) آز و حرص2  ) آتش1

 3  كند؟ شاعر در اين بيت چه چيز را توصيه ميـ  
 دو يك افتد صبوح پيش كز آسيب روز بر

  

 ديودلي كن، بدزد از فلك اين يك دو دم  
  

.  

  نوشي ) غنيمت داشتن باده2  ) غنيمت داشتن فرصت1
  ) غنيمت داشتن زمان شادي4  نوشي ) غنيمت داشتن زمان باده3

 4 در اين بيت به ترتيب به چه معناهايي به كار رفته است؟» لب كبود شدن«و » دندان سپيد كردن«ـ  
ــدا ــب  دنـ ــا لـ ــپيد تـ ــي سـ  ن نكنـ

  

 از تــــب نكــــنم كبــــود هــــر دم  
  

  

  ) تب كردن، فرياد زدن4  ) تب كردن، خنديدن3  ) بيماري، تب كردن2  ) خنديدن، بيماري1

 5 چيست؟» ثالث سعدان«ـ در اين بيت منظور از  
 دل او ثاني خورشـيد فلـك دانـم و بـاز    

  

 خلق او ثالث سعدان بـه خراسـان يـابم     
  

  

  ) برجيس و ناهيد4  ) سه ستاره خجسته  3  عد اصغر) س2  اكبر  ) سعد1

 6 در اين بيت كنايه از چيست؟» مجاهز ارواح«ـ  
ــه  ــش خزين ــاهز ارواح  دم ــاي مج  گش

  

ــه    ــش خليف ــما  دل ــم اس ــاب معل  ي كت
  

  

  ) ميكائيل4  ) سروش3  ) چهار فرشتگان مقرب الهي2  ) فرشتگان الهي1.

 7اين بيت در توصيف چيست؟ ـ  
 همن آتش گرفته سـر بل هندوي است بر

  

 چون آب عيد، نامه زردتشـتي از بـرش    
  

  

  ) اوستا4  ) ني3  ) رواني آب2  ) باده1.

 8 در اين بيت چيست؟» گنج فراسياب«ـ منظور از  
ــان  ــون سياوش ــام، ز خ ــروانه ج  كيخس

  

ــد     ــيما برافكن ــه س ــياب ب ــنج فراس  گ
  

  

  ) رنگ سرخ شراب4  نوش ) باده3  ) بازتاب رنگ شراب بر چهره2  ي سرخ رنگ ) باده1

 9كند؟ ـ اين بيت چه چيزي را توصيف مي  
 نه ماه ره بريده مـه نـو، بـه ره در اسـت    

  

 كايد چو ماه چارده، مصباح هفت و چـار   
  

.  

  ) فرزندي كه نه ماه را طي كرده است.2  ) مسافري كه در حال آمدن است.1
  ) ماه شب چهارده4  ) زمان آبستني3

 10چه چيزي استوار است؟مفهوم اين بيت بر  ـ  
 گر سوي قندز مژگان نرسد آتـل اشـك  

  

 راه آتل سوي قنـدز بـه خـزر بگشـاييد      
     ./  

  ) سيلاب اشك4  ) آرام كردن دل با گريستن3  ) فراواني آب درياي خزر2  ) گريستن بسيار1
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 11كند؟ ـ اين بيت چه چيزي را بيان مي  
ــيه  ــده غاش ــان راه  زو بازمان  دارش، مي

  

 »اي خواجه تا كجا؟«گفته كه  سلطان دهر  
  

.  

  ) توصيف جبرئيل4  ) توصيف معشوق شاعر3  ) وصف ممدوح شاعر2  ) معراج پيامبر (ص)1

 12در اين بيت چيست؟» اين خماهن«منظور از   ـ  
 اين خماهن گون كه چون ريم آهنم پالود و سوخت

  

 شد سـكاهن پوشـش از دود دل درواي مـن     
  

  

  ها ) غم4  ) زندان3  ن) آسما2  رنگ ) سنگ تيره1

 13م در توصيف چيست؟ـ مصراع دو  
ــن   ــاو زري ــب گ ــيمين طل ــوي س  ز آه

  

ــد    ــان نماي  كــه عيــدي در او خــون قرب
  

.  

  ) عيد قربان4  ) باده گلگون و سرخ3  ) جام شراب2  تن ) ساقي سيم1

 14 در اين بيت، به ترتيب، به چه معاني به كار رفته است؟» آب«ـ واژه  
 برده آب كار زر  مي  نگر، مي زر آب ديدي، 

  

 ساقي به كـار آب در آب محابـا ريختـه     
  

.  

  نوشي، ارج و آبرو ديده، باده ) زر آب2  نوشي ) طلاي حل كرده، ارج و آبرو، باده1
  ديده، ارج و آبرو زر آب  ) باده،4  نوشي ديده، باده ) ارج و آبروي طلا، زر آب3

 15ار است؟ـ مفهوم اين بيت بر چه چيز استو  
 گـرد! اي زمـزم رسـن ور!    اي كعبه جهان

  

 زرين رسن نمايي چون زمزم آيـي از بـر    
  

.  

  ) چاه زمزم2  ) كعبه1
  ) خورشيد و پرتوهاي خورشيد4  ) حضرت اسماعيل (ع)3

 16ستايد؟ ـ اين بيت چه چيز را مي  
ــم   ــوك كلك ــد از ن ــطنطين برن ــه قس  ب

  

ــا      ــوتي و احيـ ــه مـ ــوط و غاليـ  حنـ
  

.  

  ) شيوا سخني شاعر2  ) قلم شاعر1
  ي زندگان ) بردن حنوط مردگان و غاليه4  ) اعجاز سخن شاعر3

 17 در اين بيت چيست؟» عودي خاك«و » كحلي چرخ«ـ منظور از  
 كحُلي چرخ از سحاب گشت مسلسل به شكل

  ج

 عودي خاك از نبات گشت مهلهل به تاب  
  

  

  ، آسمان كبود) خاك تيره2  ) آسمان نيلگون، خاك به رنگ و بوي عود1
  ) شب سياه، گياهان خوشبو4  ) آسمان كبود، گياهان خوشبو3

 18 در اين بيت چيست؟» مصري«و » هندي«ـ منظور از  
 خور، در مصاف  هندي او همچو زنگي آدمي

  

 مصري او چون عرابي تيزْمنطق در سـخا   
  

.  

  مان و حكم) قلم، فر4  ) فرمان و حكم، شمشير3  ) شمشير و قلم2  ) قلم و شمشير1

 19مايه اين بيت بر چه چيزي استوار است؟ ـ درون  
 دل طـلاق ده  اين زال سـر سـپيد سـيه   

  

 آنــك ببــين معاينــه فرزنــد شــوهرش!  
  

.  

  ) نكوهش دنيا4  ) كعبه3  ) آسمان و زمين2  رحم ) زن بي1

 20 در اين بيت كنايه از چيست؟» خاك در ميناي كسي كردن«ـ  
 يناي فلـك كي كند خاك در اين كاسه م

  
  

 كه در او آتش و زهـر آب خـور، بيننـد     
  

.  

  ) گمراه كردن كسي2  ) خوار و ذليل كردن كسي1
  ) روزي و قسمت كسي را قطع كردن4  ) منع شرابخواري كردن كسي3
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  مفتفصل ه
  »اميـنظ«

  
 تر است؟ مفهوم بيت زير به كدام گزينه نزديك :1مثال  

 د همـــه آينـــدگانپـــيش وجـــو
  

ــدگان    ــه پاينـ ــاي همـ   بـــيش بقـ

  
  

  ) ازلي و ابدي بودن خداوند2  آمدن و رفتن مخلوقات  )1
 ) حيات مادي جسم و بقاي جاويد روح4  ) ناپايداري جهان مادي  3

 :خداي تعالي ازلي است و ابدي خواهد بود. »2«گزينه  پاسخ  

  
 مفهوم بيت زير كدام است؟ :2مثال  

ل گرفـت   خون جهـان در ج   گـر گـ
  

ــت    ــرد در مجــس دل گرف ــبض خ  ن
  

    

  ) گل از خونِ دل مردم جهان رنگين شد و عقل نبض دل را گرفت.1
  ) خون را در بدن خاكي انسان و در قلب او قرار داد و دل را كانون انديشه و تپيدن حيات آن قرار داد.2
  ) خون در جگر گل جهيد و عقل در اعماق دل جاي گرفت.3
  گل، خونين جگر شد و عقل اختيار را در دست گرفت. هاي جهان، م) از غ4
 :ل در معناي مجازي، انسان معني مي4و3و1هاي  در گزينه»  2«گزينه  پاسخل در معناي اصلي خود به كار رفته حال آن كه در بيت صورت سؤال، گدهد.  ، گ  

 

 ؟ تر است مصرع اول بيت به كدام گزينه نزديك :3مثال  
ــا ــدبيرها  خـ ــه تـ ــنِ پختـ   م كـُ

  

ــيرها    ــده تقصــ ــذر پذيرنــ  عــ
  

  

  ) اذا جاء القدر عمي البصر4  ) يا مدبر الليّل و النهار3  ) العبد يدبر واالله يقدر2  ) المقدر كائن و الهم فضل1
 :ر ميمعني آيه: بنده خدا تدبير مي» 2«گزينه  پاسخكند.كند و آن تدبيرها را باطل ميكند و خدا مقد  

  

 بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟ :4لمثا  
  بود و نبود آنچه بلند است و پسـت 

  

 باشد و اين نيـز نباشـد كـه هسـت      
  

  

ــندگان 1   ــاي هراســـ ــحنه غوغـــ  ) شـــ
  

ــندگان     ــدبير شناســـــ ــمه تـــــ  چشـــــ
  

ــات   2   ــت كائنــ ــين علمــ ــر نشــ  ) زيــ
  

ــه ذات         ــائم ب ــو ق ــو ت ــائم چ ــو ق ــه ت ــا ب  م
  

ــدگان 3   ــه آينــ ــود همــ ــيش وجــ  ) پــ
  

 همــــــه پاينــــــدگانبــــــيش بقــــــاي   
  

ــاي  4   ــه ديرپـ ــن ديرگـ ــت در ايـ  ) كيسـ
  

 زنـــد جـــز خـــداي» لمـــن الملـــك«كـــو   
  

 :كه جهان هستي موجود باشد و خواهد بود وقتي كه اين جهان كه اكنون موجود است، نباشد.معني بيت: خداوند وجود داشت پيش از آن »3«گزينه  پاسخ  
 

 ده است؟مفهوم كامل بيت زير در كدام گزينه آم :5مثال  
ــاي   ــه فلــك وانم      عجــز فلــك را ب

ــاي    ــان واگش ــان را زجه ــد جه  عق
  
  

  

  ) برپايي قيامت4  ) گسستن رشته پيوند آدميان3  ) نابودي زمين2  ) بر هم خوردن كرات آسماني 1
 :شود كه قيامت برپا شود. اين بيـت   بيت، خطاب به خداوند است و تنها در صورتي، عقد جهان از هم گسسته و ذرات آن پراكنده مي  »4«گزينه  پاسخ

  و چند بيت بعد از آن به وقوع قيامت اشاره دارند. 

  هاي تأليفي فصل هفتم تست
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 مفهوم كدام بيت با ابيات ديگر متفاوت است؟ :6مثال  
ــازده  1   ــان بـ ــه زبـ ــان را بـ ــرف زبـ   ) حـ

  

 وام زمـــــين را بـــــه عـــــدم بــــــاز ده     
  

ــويي 2   ــت تـ ــه رحمـ ــه خانـ ــه گـ  ) نقطـ
  

  خانــــه بــــر نقطــــه زحمــــت تــــويي      

  

ــام را ) نســـخ كـــن ايــ ـ 3     ن آيـــت ايـ

  

ــرام را    ــورت اجــ   مســــخ كــــن ايــــن صــ

  

ــه مــه بــر گــل ايــن مهــره زن     4    ) حق
  

ــره زن     ــدح زهــ ــر قــ ــل بــ ــنگ زحــ   ســ

  

 :به جز گزينه دوم، هر سه گزينه بر برپايي قيامت دلالت دارند. »2«گزينه  پاسخ  
 

 مفهوم بيت زير كدام است؟ :7مثال  
ساقي شب دسـتكش جـام توسـت  

  

 م توسـت مرغ سـحر دسـتخوش نـا     
  

  

  باشد. ) ساقي بزم شبانه جرعه نوش جام توست و پرنده سحري مسحور نام تو مي1
  گر نام تو هستند. كند و مرغان سحر زمزمه ) ساقي در دل شب همگان را به بزم تو دعوت مي2
  آموز نام توست. كند و بلبل سحري دست چون ساقيان در جام عيش تو نورافشاني مي) ماه فلك هم3
  باشد. ه گداي جام توست و بلبل عاشق و شيفته نام تو مي) ما4

 :فقط در گزينه چهارم به درستي معنا شده است (= گدا، سائل). » دستكش«كلمه »  4«گزينه  پاسخ  

  
 مفهوم بيت كدام است؟ :8مثال  

فتح به دنـدان ديـتش جـان كنـان  
  

 از بــن دنــدان شــده دنــدان كنــان  
  

  

  دندان پيامبر را گرفت و با تمام وجود دندان طمع را كشيد. ) پيروزي با زحمت ديه1
  ) فتح در جنگ براي ديت دندان پيامبر كوشش كرد و از صميم قلب اظهار اطاعت نمود.2
  ) پيروزي در جنگ به عنوان ديه دندان پيامبر به دست آمد و دندان طمع ديگران كند گرديد.3
  انتقام شكستن دندان پيامبر را از دشمن گرفتند و جداًً هيچ نوع طمع و توقعي نداشتند.) فتح و ظفر در ميدان جنگ كوشش كردند و 4

 :فقط در گزينه دوم به درستي معنا شده است (= اطاعت كردن با رغبت و شوق)» دندان كنان»  «2«گزينه  پاسخ  

  
 مفهوم بيت كدام است؟ :9مثال  

ــار درت   ــت غب ــكر گش ــت ش      پس

  رتپســته و عنــاب شــده شــك     

  
  

  ) غبار در تو نان شكرين و شكر لبان تو پسته و عناب است.1
  ي پسته و عناب است. ) گرد و غبار درگاه تو مانند پسته و شكر است و سخنان شيرين تو به منزله2
  شكرين است و كلام شيرين تو پسته و عناب ديگران است. ) گرد و خاك درگاه تو مانند نان، 3
  اند. گاه تو، پست و ناچيز است و پسته و عناب از كلمات تو شيرين شده) شكر در مقابل خاك در4
 :نيـز   3ايـن معنـا نيامـده اسـت و در گزينـه       4و 2هـاي   تركيب اضافي است در معناي نان شكرين كه در گزينه» پِست شكر«  »1«گزينه  پاسخ
    صورت اضافي معني نشده است. به
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 مفهوم بيت كدام است؟ :10مثال  
انديشــــه پســــين شــــمار  اول       

  هم سخن است اين سخن اينجا بدار  

  
  

  ) نخست فكر را به كار بگير و سپس اقدام كن. اين سخن را در همين جا به خاطر داشته باش.1
  ) عاقبت هر كاري در گرو انديشه است، سخن در همين است، اين نكته را به خاطر بسپار.2
  سخن را بر جاي دار و معتقد آن باش. ) علت غايي ايجاد بشر، سخن است، اين3
  يابد، به اين نكته توجه داشته باش. گيرد و سپس تحقق مي ) سخن، در آغاز، در فكر شكل مي4
 :اين سخن اينجا بدار: به اين سخن معتقد باش. »  3«گزينه  پاسخ  

  
 مفهوم بيت كدام است؟ :11مثال  

 در لغت عشق، سخن جـان ماسـت  
  

 ـ     ل ايـوان ماسـت  ما سخنيم اين طل

  
  

  ي خاكي جسم به منزله كاخ ماست. ) در زبان عشق، جان ما با سخن عجين شده است. ما سراپا سخنيم و اين تپه1
  ) در قاموس عشق براي ما شاعران سخن به منزله جان است و در واقع ما سخنيم و اين جسم ويران عنصري جايگاه ماست.2
  ما بر سر اين سخنيم چه سخن بازمانده كاخ وجود ماست.) در مكتب عشق، سخن اساس حيات است، 3
  اي بيش نيست. شود، وجود ما نيز همان عشق است، زيرا سراي وجود ما ويرانه ) جان كلام در واژه عشق خلاصه مي4
 :و » تپـه خـاكي  ) «1و در گزينـه ( » ما بر سر اين سـخنيم ) «3، در گزينه (»شود جان كلام در واژه عشق خلاصه مي) «4در گزينه (»  2«گزينه  پاسخ

  نادرست هستند.  » جان ما با سخن عجين شده«
 

 كدام گزينه در بيت زير وجود ندارد؟ :12مثال  
ــحري قــوت شــد  ــحر حلالــم س س     

ــد     ــاروت ش ــخه ه ــن نس ــخ ك   نس

  
  

  ) جناس4  ) واج آرايي3  ) لف و نشر2  ) تلميح1
 :حراً«دارد: الف) سحر حلال تلميح به حديث  دو آرايه تلميح در بيت وجود  »2«گزينه  پاسخَاست و ب) نسـخه هـاروت تلمـيح بـه     » إنَّ من البيانِ لس

در بيـت وجـود دارد.   » س«داستان دو فرشته هاروت و ماروت كه به اصرار به زمين آمدند و زهره اسم اعظم را از آنان آموخت و به آسمان بر شد. واج آرايي 
  دارند. اما هيچ لف و نشري در بيت وجود ندارد. نسخ و نسخه نيز جناس زائد 

  
 معني بيت زير كدام است؟  :13مثال  

      كه سرش زركش سـلطان كشـيد   آن

ــيد     ــن چش ــه ز آه ــين لقم  بازپس
  

  

  ) هركس جامه زركش سلطان پوشيد، عاقبت غذاي او شمشير شد.1
  .) هر كس كه هوس تاج شاهي كرد لقمه راحت از گلوي او پايين نرفت2
  برد. ) آن كس كه افسار زرين اسب پادشاهي را كشيد و سر به خدمت او سپرد، گويي لقمه از آهن گداخته فرو مي3
  نهد در حقيقت لقمه ناگواري در دهان نهاده است. كه دستار زرين پادشاهي بر سر مي) آن4
 :ال و درباريان او باشد و به پادشـاه نزديـك شـود، در نهايـت بـه       هر كس جامه زركش سلطان را پوشيد و در واقع پذيرفت كه  »1«گزينه  پاسخماز ع

  وسيله او هلاك خواهد شد. 
 

 تر است؟ مفهوم بيت به كدام گزينه نزديك :14مثال  
     هر كـه بـه زر سـكه چـون روز داد     

 ســنگ ســتد لعــل شــب افــروز داد   
  ج
      

  ه به پاي خوكان بريزند.) دريغ از سخن ك2  ) ارزش سخن را با زر نبايد سنجيد.1
 ) گوهر شعر را بهايي در خور نيست.4  ) شعر فروشان زيانكارند.3

 :كنايه از شعر والا هركس در برابر زر و سكه و صله، شعر خود را بفروشد، مانند آن است كه لعل و جواهر شب تاب » سكه چون روز»  «3«گزينه  پاسخ
  در اين معامله زيانكار است.  را با سنگ معامله كرده است و پيداست كه
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 كدام بيت از نظر تلميح متفاوت است؟ :15مثال  
ــد پســت  1  ــورش افكن ــد آخ   ) رخــش بلن

  

ــت      ــه هسـ ــر كـ ــف هـ ــر كتـ ــيه را بـ   غاشـ

  

 ) ســـحر حلالـــم ســـحري قـــوت شـــد2 
  

ــد      ــاروت شــ ــخه هــ ــن نســ ــخ كــ  نســ
  

ــود   3  ــرك نم ــو تح ــام او چ ــه گ ــام ب   ) گ

  

  ميـــل بـــه مـــيلش بـــه تبـــرك ربـــود       

  

ــس ق4  ــا قفـ ــاه ) بـ ــن دامگـ ــب از ايـ  الـ
  

  مـــــرغ دلـــــش رفتـــــه بـــــه آرامگـــــاه  

  

 :كه شاعر آن را در وصف نفـوذ و قـدرت و   2زيرا سه بيت ديگر به عروج روحاني پيامبر در شب معراج تلميح دارند. اما بيت گزينه (»  2«گزينه  پاسخ (
  زيبايي شعر خود سروده، به داستان هاروت و ماروت تلميح دارد. 

 
 بيت زير، كدام عبارت ايهام دارد؟در  :16مثال  

ــاش    ــان بســته ب ــردار مي ــره ك     داي

ــاش    ــا فلــك آهســته ب   در فلكــي ب

  
  

  ) فلك4  ) در فلكي 3  ) ميان بسته2  ) دايره كردار1
 :چنين اشاره به بسته بودن دايره و كمر اهل خدمت و مدارا باش.ميان بسته كنايه از آماده شده و هم» 2«گزينه  پاسخ  

  
 مفهوم بيت زير كدام گزينه است؟ :17المث  

ــز   ــا در گري ــه وف  ظلــم رهــا كــن ب
  

  خلق چه باشـد؟ بـه خـدا درگريـز      

  
  

  ) از ستم ظالمان به وفا گريز و به عدل الهي پناه ببر.1
  برند. ) از ظلم ظالمان گريزان از وفا، خلق به خدا پناه مي2
  ريدگان براي تو چه سود دارند؟ به خدا پناه ببر.) عبادت غير خدا را كنار بگذار و به عهدت وفا كن؛ آف3
  برد. ) آن كه ظلم را رها كرده است، به ياري خدا به خلق وفادار پناه مي4
 :ظالمانِ وفا«) نيز 1اند. گزينه ( هاي بيت كه امر هستند (رها كن، در گريز) به صورت امري معنا نشده ) فعل4) و (2هاي ( در گزينه  »3«گزينه  پاسخ« 

  سخني در بيت نيست.  » عدل الهي«آيد و همچنين از  معنايي است كه از بيت سؤال برنمي تركيب بي
  

 
 با كدام گزينه تناسب دارد؟» الكفر و لايبقي مع الظلم الملك يبقي مع«عبارت  :18مثال  

  ) جـــور نگـــر كـــز ســـر نـــامردمي    1  

  

ــي      ــي از آدمــ ــت آدمــ ــذر اســ ــر حــ   بــ

  

ــان 2   ــز جهــــت خاكيــ ــر كــ  ) دور نگــ
  

ــان  ج   ــدل ماكيــــ ــانم بــــ ــد نشــــ   غــــ

  

  بـــر ملـــك، ســـتمكاري اســـت ) خانـــه3  

  

ــم    ــاقي، ز كـــ ــت بـــ ــت دولـــ   آزاري اســـ

  

ــه 4   ــلحت انديش ــري مص ــت ) دادگ  اي اس
  
  

ــوم،    ــن ق  اي اســت مهــين پيشــه رســتن از اي
  

 :را براندازنده و نابود كننده پادشـاهي  در معناي خانه برنده، خانه براندازنده پادشاهي است و ستمكاري » خانه بر ملك«، 3در گزينه   »3«گزينه  پاسخ
  دانسته است. همانطور كه در عبارت صورت سؤال اشاره شده كه با ظلم پادشاهي پايدار نخواهد بود. 

 
 ؟شود نميكدام گزينه در بيت زير ديده  :19مثال  

 بار من است آنچه مرا بـارگي اسـت  
  

  چــاره مــن بــردن بيچــارگي اســت  

  
  

  ) التفات4  ) پارادوكس3  ) اشتقاق2  ) جناس زائد و مذيل1
 :و همچنـين  » بـارگي «و » بـار «اند. جنـاس مـذيل نيـز در     مصراع دوم پارادوكس دارد. چاره و بيچارگي اشتياق دارند و از يك ريشه  »4«گزينه  پاسخ

  از صيغه غايب به مخاطب و يا برعكس است.  شود، در حالي كه صنعت التفات در بيت وجود ندارد و آن تغيير جهت كلام ديده مي» بيچارگي«و » چاره«
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 مفهوم بيت كدام گزينه است؟ :20مثال  
 كش است وان كه به دريا در، سختي

  

 نعل در آتش كه بيابان خـوش اسـت    
  

  

  كنند. نشين دعا مي كشان دريا براي دوستان بيابان ) سختي1
  اند. تاب خوشي بيابان زده و بي كشان دريا حسرت ) سختي2
  اند. تاب گمشدگان بيابان تاران دريا در آب چون نعلي كه در آتش است ملتهب و بي) گرف3
  ) باز به بط گفت: كه صحرا خوش است              گفت: ترا خوش كه مرا جا خوش است4
 :نيز چنـين  4از بيت گزينه (». يابانگمشدگان ب«) كلمه 3اشتباه است و در گزينه (» دوستان بيابان نشين«ي  )، كلمه1در گزينه (»  2«گزينه  پاسخ (

ي باز و بط، باز بـه صـحرا و خشـكي كـه جايگـاه       شود كه هر كس در جاي درست خود قرار گرفته و از آن خرسند است چنان كه در اين مناظره دريافت مي
. در حالي كه در بيت صورت سـؤال، هـر كـس بـه     داند كه خود در آن است داند و بط نيز دريا را خوش مي بالد و آن را جايگاهي خوش مي خودش است، مي

  كشان دريا، طالب بيابان هستند). طلبد (همانگونه كه سختي جايگاه خود خشنود نيست و جايگاه ديگري را مي

  
 شود؟ از بيت زير كدام گزينه استفاده مي :21مثال  

ــرا   ــت م  نيســت غــم ملــك و ولاي
  
  

ــرا      ــت م ــه كفاي ــن دان ــم اي ــا زي   ت

  

  

  ) فقر و دردمندي4  ) زهد و پارسايي3  ) خرسندي و قناعت2  مت) غرور و ه1
 :بيت سؤال، به قناعت و مناعت طبع دهقان اشاره دارد. »  2«گزينه  پاسخ  

 

 مفهوم بيت كدام گزينه است؟ :22مثال  
 چون فلك از عهد سليمان بريسـت  

  
  

  آدمي آن است كـه اكنـون پريسـت     

      

  شود. سليمان روي گردان شد، آدم خوبي به غير از پري پيدا نمي) چون آسمان از عهد و پيمان 1
  وار از نظرها پنهان شود.) چون فلك از عهد عدل پرور سليمان بريست و دوره ظلم پيش آورده، آدمي بايد پري2
  شكني كرده، چنانچه انسان خوبي پيدا شود در واقع فرشته خوست. ) چون فلك با سليمان پيمان3
  هاي نيك مانند پريان كمياب و پنهان هستند.سليمان سپري شده است، در اين دوره انسان ) چون روزگار4
 :پيمان شكني معني شده و از اين رو اين دو گزينه نادرست هسـتند و  3) روي گردان شدن و در گزينه (1در گزينه (» بري بودن«  »4«گزينه  پاسخ (

  سؤال، از اينكه آدمي بايد از نظرها پنهان شود، سخني به ميان نيامده است.  ) به اين دليل نادرست است كه در بيت2گزينه (

  
 ؟ندارددر بيت زير كدام گزينه وجود  :23مثال  

ــرد     ــت م ــع آن هف ــا راب ــه ب  رابع
      

 گيسوي خود را بنگـر تـا چـه كـرد      
  
  

  

  ) كنايه4  ) تجريد3  ) جناس2  ) تلميح  1

 :رابع آن «داستان رابعه عدويه كه براي رفع تشنگي يك سگ، از گيسوي خود طنابي ساخت و از چاه آب كشيد. بيت تلميح دارد به »  3«گزينه  پاسخ
وجـود دارد و آن جنـاس نـاقص    » رابـع «و » رابعه«كنايه از اصحاب كهف. صنعت جناس نيز در » هفت مرد«كنايه از سگ اصحاب كهف است و » هفت مرد

  جود ندارد و تجريد آن است كه شاعر خود را خطاب قرار دهد: افزايشي است اما صنعت تجريد در بيت و

 ميان عاشق و معشـوق هـيچ حائـل نيسـت      
  

  تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز  
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 مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ :24مثال  
ــزن    )1 ــان ره مـــ ــه پيرزنـــ ــر پلـــ   بـــ

  

  شــــــرم بــــــدار از پلــــــه پيــــــرزن     

  

 ســاز نيســت  مــال يتيمــان ســتدن،     )2
  

  غــــارت ابخــــاز نيســــت ز ايــــن، بگــــذر ا  

  

  تيــــغ ســــتم دور كــــن از راهشــــان  )3

  

ــان     ــر سحرگاهشـــ ــوري تيـــ ــا نخـــ   تـــ

  

  رابعـــه بـــا رابـــع آن هفـــت مـــرد      )4

  

ــرد     ــه كـ ــا چـ ــر تـ ــود را بنگـ ــوي خـ   گيسـ

  

 :دارد حـال آن كـه بيـت    زيرا مفهوم سه گزينه اول بر چشم طمع نداشتن به اموال پيرزنان و يتيمان و حذر كردن از آه آنان اشـاره  »  4«گزينه  پاسخ
  به داستان رابعه و كمك او به يك سگ اشاره دارد.  4گزينه 

  
 بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟  :25مثال  

  روز خوش عمر به شـبخوش رسـيد  

  

  آب بـه آتـش رسـيد    خاك به بـاد،    

       

ــت   1   ــي آب هس ــان و دم ــكمي ن ــا ش   ) ت

  

ــت        ــه دس ــر كاس ــر ه ــر س ــن ب ــه مك  كفچ
  

ــ2   ــغ   ) خي ــاك تي ــپر خ ــر س ــزن ب  ز و م
  

  كــــز تــــو ندارنــــد يكــــي نــــان دريــــغ  

  

  ) شــيفته شــد عقــل و تبــه گشــت رأي 3  

  

  آبلـــه شـــد دســـت و زمـــن گشـــت پـــاي   

  

ــن    4   ــش فك ــت در آت ــن خش ــب اي  ) قال
  

ــزن      ــر بــ ــب ديگــ ــو از قالــ ــت نــ   خشــ

  

 :به حذر كردن از گدايي و تكيه بـر كوشـش خـود توصـيه      )1) به مفهوم فرارسيدن پيري اشاره دارد ولي گزينه (3زيرا تنها گزينه (»  3«گزينه  پاسخ
  گويد به كار ديگري مشغول شو.  ) مي4) به كوشش نكردن و گدايي كردن سفارش كرده و گزينه (2كند و گزينه ( مي

 
 شاعر پيرو كدام مذهب است؟  بر اساس بيت زير، :26مثال  

 گفت: در اين ره كه ميانجي قضاست 
  

  بهاسـت پاي سـگي را سـر شـيري      

  
  

  ) عدلي مذهب4  ) دهريون3  ) اشعريه2  ) معتزله  1
 :نظامي اشعري مذهب بوده و از عقايد اشعريه اعتقاد به محتوم بودن تقدير و سرنوشت است. »  2«گزينه  پاسخ  

 

 كنايه از چيست؟ » دل از جان گرفتن «در بيت زير  :27مثال  
 گرچه در آن غم دلش از جان گرفت  «

  

  »خويش به دنـدان گرفـت  هم جگر   

  
  

  ) دلتنگ شدن4  ) خود را آزار دادن3  ) از جان خود سير شدن2  ) ترسيدن1
 :ترسيدن معنـي شـده   1) دلتنگ شدن معني شده كه نادرست است و در گزينه (4در گزينه (» دلش از جان گرفت«عبارت كنايي » 2«گزينه  پاسخ (

  هم اشاره شده است. » جان«به خود كلمه  )2تناسب است و تنها در گزينه ( كه كاملاً بي
 

 مفهوم بيت كدام است؟ :28مثال  
 خوبي آهو ز خشـن پوسـتي اسـت    

  

ــامزد دوســتي اســت     رقّــش از آن ن

  
  

  كنند.   هاي دوستانه از آن استفاده مي ) آهوي خوب آن است كه پوستي ضخيم داشته باشد، زيرا در نامه1
  ن است، به همين دليل مردم آن را دوست دارند.) پوست ضخيم آهو علتّ مرغوب بودن آ2
  شود. گيرد و اسير مي ) آهوي زحمت كشيده و تجربه ديده نيكوست وگرنه بچه آهو با همه انس مي3
  مؤثر است. ) پوست آهو به سبب خشونت، در دعاي جلب محبت 4
 :اشاره شده است.  2اين معني، فقط در گزينه كنايه است از عزيز و محبوب بودن كه به » نامزد دوستي»  «2«گزينه  پاسخ  
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 در بيت زير، كدام صفت ستوده شده است؟ :29مثال  
 آهـــوي فربـــه نـــدود بـــا نـــزار      به كه ضـعيفي كـه دريـن مرغـزار     

  
  

  ) غرور و هيبت  4  ) تندروي و سرعت3  ) فربهي و قدرت2  ) ضعيفي و سبكباري1
 :شود از ديگران بازنماند و در طريق حقيقت و دانش بتازد.  ن باعث ميزيرا ضعيف و سبكبار بود»  1«گزينه  پاسخ  

 
 هاي زير با اين بيت نظامي مطابقت دارد؟ يك از گزينه كدام :30مثال  

ــرورده  « ــه پ ــه ك  اي  اول از آن داي
  

  »اي شير نخوردي كه شـكر خـورده    

  
 

ــير او  1  ــر از ش ــير غي ــوردم ش ــه خ       ) از ك

 وكــــي مــــرا پــــرورد جــــز تــــدبير ا       
  

 ) پس بـدادش شـير و خـدمتهاش كـرد    2 
  

ــرد       ــير م ــت و ش ــت و رف ــالغ گش ــه ب ــا ك  ت
  

ــر        ) طفل را گر نـان دهـي بـر جـاي شـير      3  ــرده گيــ ــكين را از آن مــ ــل مســ  طفــ
  

) طفــل جــان از شــير شــيطان بــاز كــن  4 
  

 بعـــد از آنـــش بـــا ملـــك انبـــاز كـــن       
  

 :را از اينكه شيطان پرورش دهد، رها كن و بدين وسيله بـا فرشـتگان همـدم    كند كه جانت  ) سفارش مي4بيت گزينه (» 1«گزينه  پاسخ
) ماننـد بيـت سـؤال از    1) نيز يك روند طبيعي تكامل را وصف كرده و تنها گزينـه ( 2) نيز با سؤال تناسبي ندارد. گزينه (2شو. بيت گزينه (

   پرورش يافتن از جانب خدا سخن گفته است.
 

 متفاوت است؟مفهوم كدام بيت  :31مثال  
  ) پيشـــــتر از پيشــــــتران وجــــــود 1 

  

ــود     ــاي جـــ ــد ز دريـــ ــاب نخوردنـــ   كـــ

  

ــت  2  ــتي نداش ــزش پس ــب آوي  ) روز و ش
  

ــت     ــتي نداشـ ــزش هسـ ــن، آميـ ــان و تـ   جـ

  

  ) زهــره هنــوز آب در ايــن گــل نريخــت3 

  

ــت     ــل نريخــ ــه بابــ ــاروت بــ ــهپر هــ   شــ

  

 ) تا بـه تـو طغـراي جهـان تـازه گشـت      4 
  

ــت     ــر آوازه گشـــ ــروزه پـــ ــد پيـــ  گنبـــ
  

 كنند كه هنوز انسان آفريده نشـده   هايي را توصيف مي اي هستند بر بيشتر بودن آفرينش انسان و زمان زيرا هر سه گزينه اول مقدمه  »4«گزينه  خ:پاس
كـه بـر سـر    اي پيچيده و درهم، حـاوي القـاب پادشـاه     گويد. طغرا: خطي با قلمي درشت كه به گونه از آفريده شدن انسان سخن مي 4بود. حال آن كه بيت 

  شد (فرمان، منشور، دستور). شد، آن طغرا هم عوض مي نوشتند و در زماني كه پادشاه عوض مي ها مي فرمان
 

 در كدام بيت با ابيات ديگر متفاوت است؟» كارگاه«معني واژه  :32مثال  
  ) چون كه تو برخيـزي از ايـن كارگـاه   1 

  

ــردي ز راه    ــته گـــــ ــد برخاســـــ   باشـــــ

  

 شقي خوش است مرا) ز كارهاي جهان عا2 
  

ــت       ــيار اس ــاه بس ــن كارگ ــار در اي ــه ك   وگرن

  

  ) هــر كــه تــو بينــي ز ســپيد و ســياه3 

  

ــاه    ــر كاريســــت در ايــــن كارگــ ــر ســ   بــ

  

 ) خانــه پرعيــب شــد ايــن كارگــاه    4 
  

ــاه      ــبش نگـ ــه عيـ ــيچ بـ ــي هـ ــود نكنـ   خـ

  

 :در معناي اصلي خود. 4رفته است اما در گزينه (در معناي مجازي خود (= دنيا) به كار » كارگاه«در سه گزينه اول، »  4«گزينه  پاسخ (  
 

 بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟ :33مثال  
 بيختنـد   خاك تـو آن روز كـه مـي   

  

ــد    ــون دل آميختنـ ــي معجـ  از پـ
  

  

  ) دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدنـد 1 

  

  گـــل آدم بسرشـــتند و بـــه پيمانـــه زدنـــد   

  

ــت ملا 2  ــدم از دول ــن مقص ــه ت ــت ) ب  زمت
  

ــت     ــتانه توس ــاك آس ــان خ ــه ج ــي خلاص   ول

  

 كه را ز دو عالم ز خط ساغر خواند) هر آن3 

  

  رمــوز جــام جــم از نقــش خــاك ره دانســت   

  

 خـواهي  ) حافظ ار آب حيـات ازلـي مـي   4 
  

ــوت درويشــان اســت     ــبعش خــاك در خل   من

  

 :بيت اشاره به داستان آفرينش انسان از خاك دارد. »1«گزينه  پاسخ  
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 بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي بيشتري دارد؟ :34ثالم  
 وقـــت بيايـــد كـــه روا رو زننـــد

     

ــد      ــو زنن ــي ن ــر درم ــا ب ــكه م  س
  

  

ــديم  1  ــد آمـ ــج پديـ ــي رنـ ــا ز پـ ) مـ
  

ــديم    ــنيد آمــ ــز جهــــت گفــــت و شــ   نــ

  

اي شرمســـار   ) اي كـــه ز امـــروز نـــه2 
  

ــرم    ــر شـــــ ــر از آن روز دگـــــ   دار آخـــــ

  

افكنــده را  ) تــازه كننــد ايــن گــل    3 
  

  بــــــاز هــــــم آرنــــــد پراكنــــــده را     

  

) از پس هـر شـامگهي چاشـتي اسـت  4 
  

  آخــــر برداشــــت فــــرو داشــــتي اســــت   

  

 :و بيت صورت سؤال) از تبديل آفرينش به آفرينشي نو سخن رفته است.  3در هر دو بيت (گزينه »  3«گزينه  پاسخ  
 

 معني كدام بيت متفاوت است؟ :35مثال  
رقـــه بخواهـــد دريـــد  ) پيـــر فلـــك خ1 

  

ــد     ــد بريــ ــته بخواهــ ــل رشــ ــره گــ   مهــ

  

ــيم  2  ــد بــ ــات زمــــي افكنــ ) در طبقــ
  

ــة   ــاعة زلزلــــ ــيم الســــ ــيء عظــــ   شــــ

  

همه محنت كـه فـرا پـيش ماسـت  ) اين3 
  

ــت       ــش ماسـ ــه دل ريـ ــبورا كـ ــت صـ   اينـ

  

) چــرخ بــه زيــر آيــد و يكتــا شــود  4 
  

ــود      ــالا شــ ــه بــ ــاك بــ ــان خــ   چرخزنــ

  

 :ها در وصف زمان قيامت و وقايع هولناك آن هنگام هستند.   اير گزينهزيرا س»  3«گزينه  پاسخ  
 

 مفهوم بيت كدام گزينه است؟ :36مثال  
 تر ايـن دور چنـد؟اي فلك، آهسته

  

  اين جـور چنـد؟    تر، وي زمي، آسوده  

  
  

  كني و اي فلك تا كي به جور و ستم در گردشي. ) اي زمين تا كي جور فلك را تحمل مي1
  رسد. پايان جور تو كي فرا مي بهاي هر دورت چند است و اي زمين تندي مكن،   ك آرام باش،) اي فل2
  تر باش و بيارام. اين ستم و جور تا كي و تا چند؟ تا كي و تا چند در گردشي؟ و اي زمين آسوده تر بگرد،  ) اي فلك آهسته3
  و اي فلك غايت مسير تو كجاست؟ ) اي زمانه از گردش و سير بيارام. زمين از جور تو رهايي يابد4

 :شـود.   ) رد مـي 1جور براي زمين و يا در گردش بودنِ فلك به ستم نيامده است در نتيجه گزينـه ( » تحمل كردن«در بيت، حرفي از » 3«گزينه  پاسخ
زمـين از جـور تـو رهـايي     «ادرست است كه نوشته ) از آن جهت ن4در بيت سؤال نيامده است و گزينه (» بهاي هر دور«رو اشتباه است كه  ) از آن 2گزينه (

  كه در بيت اين معني منظور نيست.  » يابد

  
 كدام گزينه به مفهوم بيت نزديك است؟ :37مثال  

 زاغ كه او را همـه تـن شـد سـياه     «
  

  »ديده سپيد اسـت در او كـن نگـاه     

  
  

) در همه چيزي هنـر و عيـب هسـت     1 
  

ــه دســـت     ــر آري بـ ــا هنـ ــين تـ   عيـــب مبـ

  

ــراز    ) د2  ــن ف ــران ك ــب دگ ــده ز عي       ي

  ســــاز صــــورت خــــود بــــين درو عيــــب  

  

اي از عيـب خـويش   ) چشم فرو بسـته 3 
  

  عيـــب كســـان را شــــده آيينـــه پــــيش     

  

نتـوان يافـت بـه شـب در چـراغ        ) مي4 
  

ــد زاغ    ــوان ديـــــ ــس روز تـــــ   در قفـــــ

  

 :كه تنها عيوب را مورد توجه قرار نده. و بيت سؤال، هر دو بر اين تأكيد دارند  1زيرا مفهوم بيت » 1«گزينه  پاسخ  
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 مفهوم كلي كدام بيت متفاوت است؟ :38مثال  
) خيــــز و بســــاط فلكــــي در نــــورد  1 

  

  زانكـــه وفـــا نيســـت در ايـــن تختـــه نـــرد   

  
  

ــده خرگهــي اســت   2  ــر ايــن مائ ) آنچــه ب
  

  كاســــه آلــــوده و خــــوان تهــــي اســــت   

  
  

ــازكش  3  ــان نـ ــي ذره جهـ ) نيســـت يكـ
  

ــازي    ــاي ز انبــــــ ــازكش پــــــ   او بــــــ

  

ــي    4  ــي ره ــه غلام ــزين خواج ــوش ك ) ك
  

ــي      ــامي رهــ ــامي ز نظــ ــو نظــ ــا چــ   يــ

  

 :كند.   به رستن از خود توصيه مي 4كنند حال آنكه گزينه  سه گزينه اول هر سه به حذر از دنيا سفارش مي»  4«گزينه  پاسخ  

  
 مفهوم بيت كدام گزينه است؟ :39مثال  

     باز به بط گفت كه صحرا خوش است

  گفت ترا خوش كه مرا جا خوش است  

  
  

  تر است از دريا؛ بط گفت: صحرا تو را خوش و دريا مرا. ) باز به بط گفت كه صحرا خوش1
  تر است يا دريا؟ بط گفت هر دو خوش است. ) باز به ناز بط را گفت: كه صحرا خوش2
  است ) آن كه به دريا در سختي كش است            نعل در آتش كه بيابان خوش3
  ) باز به نياز گفت: خوشا دريا، بط به حسرت گفت خوشا صحرا.4
 :آيد؛ زيرا در بيت سؤال بط گفته است كه صحرا از آن تـو باشـد و    از معناي بيت برنمي» بط گفت هر دو خوش است«)، 2در گزينه (» 1«گزينه  پاسخ

 3ي باز، خبري است. در گزينه  و جمله» تر است يا دريا؟ صحرا خوش«ال نكرده كه براي تو خوش است اما براي من دريا خوش است. همچنين باز از بط سؤ
نيـز بـاز بـه صـحرا،      4كشان دريا در حسرت بيابان هستند و به جاي خود كه درياست خرسند نيستند و اين با معناي بيت متفاوت اسـت. در گزينـه    سختي

  ين معنا نيز با معناي بيت تضاد دارد. خرسند نيست و در حسرت درياست و بط در حسرت صحراست، ا
 

 تر است؟ كدام گزينه به مفهوم بيت نزديك :40مثال  
      عهد چنان شد كه در ايـن تنگنـاي   

ــاي     ــاز ج ــوي ب ــي و ش ــدل آي   تنگ

  
  

) هر كسي كو دور ماند از اصل خويش  1  
  

  بــــاز جويــــد روزگــــار وصــــل خــــويش   

  

ــتن   2   ــه ره داش ــده ب ــود دي ــرط ب      ) ش

ــتن    ــتن خويشـــ ــه داشـــ ــاه نگـــ   از چـــ

  

) تـــا نرســـد تفرقـــه راه خـــويش  3  
  

  تفرقـــه كـــن حاصـــل معلـــوم خـــويش      

  

) در غم اين شيشه چـه بايـد نشسـت     4  
  

ــت      ــواني شكسـ ــاد تـ ــي بـ ــه يكـ ــش بـ   كـ

  

 :زيرا فقط اين گزينه است كه مانند بيت سؤال به بازگشت فرد به اصل و جايگاه واقعي خويش اشاره دارد. » 1«گزينه  پاسخ  
 

 مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ :41مثال  
ــيش  1   ــر و تنگــ ــالم نگــ ــري عــ       ) پيــ

  تــــا نفريبــــي بــــه جــــوان رنگــــيش      

  

     ) بــر كــف ايــن پيــر كــه برنــاوش اســت2  

  و آتـــش اســـت نگـــري،  دســـته گـــل مـــي  

  

     ) چشــمه ســراب اســت، فــريبش مخــور 3  

ــر    ــازش مبــ ــليب اســــت، نمــ   قبلــــه صــ

  

     ) چـــون بنـــه در بحـــر قيامـــت برنـــد 4  

ــي   ــد    بـ ــلامت برنـ ــه سـ ــان بـ ــان جـ   درمـ

  

 :ستايد.  ) سبكباري را مي4زيرا سه گزينه اول به فريب دادن و تظاهر كردن دنيا اشاره دارند، ولي گزينه (»  4«گزينه  پاسخ  
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 مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ :42مثال  
ــت   1   ــان دادن اس ــه ج ــر هم       ) دادن زر گ

ــر از آن دادن اســــــت   ــتدن بهتــــ  ناســــ
  
  

ــد  2   ــت دهـ ــرص جهانـ ــتدن حـ       ) در سـ

ــد    ــت دهـــ ــايش جانـــ ــدن آســـ  در شـــ
  
  

      ) آنكـــــه ســـــتاني و بيفشـــــانيش   3  

ــتانيش      ــه نســ ــت كــ ــر از آن نيســ  بهتــ
  
  

ــت   4   ــفراگر اس ــن ص ــي، روغ ــو نه       ) زر چ

 چـــون بخـــوري، ميـــوه صـــفرا بـــر اســـت   
  
  

 :و نپذيرفتن بخشش و احسان از كسي دلالت دارند اما گزينـه چهـارم بـر     زيرا هر سه گزينه اول بر بخشيدن اموال و يا مناعت طبع»  4«گزينه  پاسخ
  ها بهره بگيرد.  كند، اموالش را نيندوزد بلكه خودش از آن بخشش مال به ديگران تأكيد ندارد و به شخص توصيه مي

 

 مفهوم كنايي كدام بيت متفاوت است؟ :43مثال  
ــداد    1   ــاني ن ــه مع ــز ب ــرف ج ــل، ش  ) عق

      

 يــــري و جــــواني نــــداد  قــــدر بــــه پ   
  
  

ــر چــه كهــن 2   ــروه  ) ه ــن گ ــد اي ــر بترن       ت

 هـــيچ نـــه جـــز بانـــگ چـــو بـــانوي كـــوه  
  
  

      ) گـــر كـــنم انديشـــه ز گرگـــان پيـــر3  

ــر     ــن برمگيــ ــه مــ ــين و بــ ــفيم بــ  يوســ
  
  

     ) خــود منشــي كــار خلــق كــردن اســت 4  

ــت        ــردن اس ــق ك ــاري ح ــود ي ــمي خ   خص

  

 :از خودپرستي بر حذر داشته است.  4شعر و جماعت شاعران اشاره شده اما گزينه  در هر سه گزينه اول، به»  4«گزينه  پاسخ  
 

 بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟ :44مثال  
     اي  دانه كـه طـرح اسـت فراگوشـه    

 اي دانه مخـوانش چـو شـود خوشـه      
  

  

      ) حافظ ز ديده دانه اشكي همي فشان1  

ــد دام      ــد قص ــل كن ــرغ وص ــه م ــد ك ــاباش  م
  
  

ــود  2   ــراوان بـ ــه فـ ــدف گرچـ        ) آب صـ

 در ز يكــــــي قطــــــره بــــــاران بــــــود  
  
  

      ) كهتــــري راكــــه مهتــــري يابــــد 3  

ــر     ــري منگــ ــم كهتــ ــدان چشــ ــم بــ  هــ
  
  

      ) تنها نه مـن بـه دانـه خالـت مقيـدم     4  

ــد       ــار دام ش ــد گرفت ــه دي ــر ك ــه ه ــن دان   اي

  

 :صورت سؤال با » خوشه شدنِ دانه« »3«گزينه  پاسخ ارزش شـمردن   تناسب دارد و در هر دو بيت، از بـي  3در بيت گزينه » مهتر شدنِ كهتر«در بيت
  چيزي كه به ثمر نشسته يا بزرگ شده نهي شده است. 

 

 كدام آرايه در بيت مشهود است؟ :45مثال  
  گــر چــه از آن دايــره ديــر اوفتــي 

  

  چون كه زميني نه بـه زيـر اوفتـي؟     

  
  

  الصفات   ) تنسيق4  ) سؤال و جواب 3  عارفال ) تجاهل2  ) استفهام انكاري1
 :شود.  سؤال و جواب (مناظره) در بيت وجود ندارد و تنسيق صفات كه پشت هم آمدن چند صفت براي يك موصوف است، در بيت ديده نمي  »1«گزينه  پاسخ  

 

 ؟ندارددر بيت زير، كدام آرايه وجود  :46مثال  
      پايش از آن پويه در آمـد ز دسـت   «

 » مهر دل و مهـره پشـتش شكسـت     
  
  

  

  ) جناس 4  ) مطابقه3  ) جمع 2  ) استخدام  1
 :جمـع  » شكسـتن «را در » مهره پشـت «و » مهر دل«جناس دارند. صنعت جمع در مصراع دوم وجود دارد چنانكه » مهره«و » مهر« »3«گزينه  پاسخ

دهـد. امـا مطابقـه     دل معني دل كندن و در ارتباط با مهره پشت، معني شكستن مي وجود دارد كه در ارتباط با مهر» شكست«كرده است. استخدام در فعل 
  (تضاد، طباق) در بيت وجود ندارد. 
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 معني بيت زير كدام است؟ :47مثال  
ــره   ــري ط ــود را نب ــر خ ــا س   وار  ت

  

ــار     ــه زينه ــره من ــن ط ــاي در اي   پ

  
  

 ي، زينهاركه پاي بر گوشه بام جان بگذري.تا زماني كه سر خود را مانند موي پيشاني به كنار نزني و نبر) 1
  ها را نكشي و سر نفس را كه چون موي پيشاني است نبري، زينهار كه پاي بر گوشه بام جهان بگذاري. ) تا اميال و هوس2
  اي، به طره گيسوي محبوب جهان دل مبند. و نبريده) تا سرخود را مانند گيس3
  اي قدم از كنگره ايوان جهان بازگير. ها خالي نكرده ) تا زماني كه سرت را مانند كنگره ايوان از هوس4
 :تي سر نفس خود معني )، آن را به درس2) همان سر خود معني شده و فقط گزينه (4) و (3)، (1هاي ( در بيت، در گزينه» سرخود«  »2«گزينه  پاسخ

  ).3كرده است. همچنين طرهّ در مصراع دوم برآمدگي لبه بام است نه گيسو (نادرستي گزينه 
 

 مفهوم بيت كدام است؟ :48مثال  
ــن   ــون زغ ــي چ ــردار نئ ــرده م   م

  

  زاغ شــو و پــاي بــه خــون در مــزن  

  
  

  و قدم در راه ناشايست مگذار. ) اي انسان سزاوار نيست كه همچون زغن بر مردار بنشيني، مانند زاغ باش1
  ) مانند زغن به جيفه دنيا دل مبند، زاغ صفت باش و شريك جرم ديگران مشو.2
  ) اگر مانند زغن عاشق مردار دنيا نيستي، چون زاغ كه پايش سياه است پنجه به خون ضعيفان فرو مبر.3
  دورنگي و نفاق پيشه نكن.ارزش نيستي، پس مانند زاغ باش و  چون زغن اسير چيزهاي بي) اگر هم4
 :نيستند.  » پاي به خون در مزن«، معاني مناسبي براي »شريك جرم ديگران مشو«و » قدم در راه ناشايست مگذار«  »3«گزينه  پاسخ  

 
 در بيت زير كدام گزينه وجود ندارد؟ :49مثال  

ــق   ــور، مواف ــو از ن ــيش ت ــد پ  ترن
  

ــافق    ــايه، من ــت از س ــد وز پس   ترن

  
  

  ) مشاكله4  ) جناس3  ) مطابقه2  ه) مقابل1
 :مقابله آن است كه بيشتر يا همه كلمات دو مصراع، بر ضد هم باشند. در اينجا: »  4«گزينه  پاسخ  

  تر منافق تر  سايه / موافق از پست / نور  پيش تو 
  ين بين كلمات مذكور، صنعت تضاد هم وجود دارد. موافق و منافق جناس مضارع دارند اما صنعت مشاكله وجود ندارد. همچن

  
 مفهوم نهايي مصراع دوم در كدام گزينه آمده است؟ :50مثال  

ــكار    ــهان آشـ ــنم راز شـ   ور بكـ

  

  بخــت خــورد بــر ســر مــن زينهــار  

  
  

  بر باد خواهد رفت. ) سرم2  ) بخت بر سر من افسوس خواهد خورد.1
 ) سرم از بخت خود افسوس خواهد خورد.4  ) به زينهار خواري و خيانت در امانت متّهم خواهم شد. 3

 :كنـد و   مصراع دوم در اين معناست كه بخت به جاي آن كه به پيماني كه در نگهداري سر من بسته وفا كند، در امانت خيانـت مـي  »  2«گزينه  پاسخ
  اهد رفت. سر من بر باد خو

 

 معني كدام بيت متفاوت است؟ :51مثال  
ــن   1   ــاني مكـ ــغ زبـ ــي تيـ ــر طلبـ       ) سـ

 اي، راز فشـــــــاني مكـــــــن روز نـــــــه  
  
  

ــه شـــب  2   ــوران بـ ــد غيـ ــه ببيننـ       ) آنچـ

 بـــــاز نگوينـــــد بـــــه روز، اي عجـــــب  
  
  

ــت راز  3   ــد اسـ ــهر بنـ ــت شـ       ) درون دلـ

 نگـــــر تـــــا نبينـــــد در شـــــهر بـــــاز   
  
  

      م بـر سـر زبـان   ) هر لحظه راز دل جهـد 4  

  تپد كه عمـر بشـد، وارهـان، بگـوي     دل مي  

  

 :ها بر كتمان راز تأكيد دارند.  كند، ساير گزينه ) كه بر گفتن راز تأييد مي4جز گزينه ( به» 4«گزينه  پاسخ  
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 با كدام بيت سازگاري دارد؟» اكثر ما يسلب الايمان عند النزع«مفهوم  :52مثال  
       گــــذار ن) بــــا تــــو دنياطلــــب ديــــ1  

ــار     ــان بــــ ــرآورده رقيبــــ ــگ بــــ  بانــــ
  
  

      ) غارتيــــــاني كــــــه ره دل زننــــــد 2  

 راه بــــــه نزديكــــــي منــــــزل زننــــــد  
  
  

     ) پــاي در ايــن صــومعه ننهــادني اســت  3  

 چــــون بنهــــي واســــتده دادنــــي اســــت  
  
  

ــن   4   ــماعش بك ــد س ــو را خوان ــرع ت         ) ش

  طبــــع تــــو را نيســــت وداعــــش بكــــن   

  

 :نيز آن اسـت كـه   2رود، ايمان است و مفهوم گزينه ( بارت عربي اين است: بيشترين چيزي كه در هنگام مرگ از بين ميترجمه ع»  2«گزينه  پاسخ (
  تناسب دارند. » غارتيان«با » مايسلب«و » نزديكي منزل«با » عند النزع«كنند.  غارتيان در نزديكي منزل راهزنيِ دل مي

 

 است؟ مفهوم بيت در كدام گزينه آمده :53مثال  
  پاي در اين صومعه ننهـادني اسـت  «

  

  »چون بنهي واسـتده دادنـي اسـت     

  
     

  ورزي دنيا ) طمع4  ) عاريتي بودن دنيا3  ارزشي دنيا ) بي2  وفايي دنيا  ) بي1
 :ها را پـس داد، نشـان از     ايد آناموال و تمتعات دنيايي هستند و اين كه ب» واستده«شود؛ زيرا  اين مفهوم از مصراع دوم استنباط مي»  3«گزينه  پاسخ

  عاريتي بودن دنيا دارد. 
 

 مصرع اول بيت زير به چه معني است؟ :54مثال  
  طبع خليفـه قـدري گـرم گشـت«

  

  »بــــاز پذيرنــــده آزرم گشــــت  

  
  

  مان شد.) خليفه اندكي شاد4  ) خليفه اندكي خشمگين شد.3  ) مزاج خليفه به گرمي گرائيد.2  ) خليفه اندكي احساس گرما كرد.1
 :گرم شدن طبع كنايه از صفراوي و خشمگين شدن است. »  3«گزينه  پاسخ  

 

 تر است؟ مفهوم بيت زير به كدام گزينه نزديك :55مثال  
ــد   ــت دمي ــباهنگ قيام ــبح ش   ص

  

  شــد علــم صــبح روان ناپديــد      

  
  

  قوع است و عمر به پايان خويش نزديك شد.) قيامت در آستانه و2  چون قيامت بالا آمد و كاروان حركت كرد.) خورشيد صبح هم1
 ) قيامت بر پا شد و صبح روشن به تيرگي گراييد.4  ) صبح با آهنگ شب دميد و كاروان از نظر دور شد.3

 :سـؤال هـم   كـه در بيـت   » قيامـت «اي به  اشاره 3، مصراع دوم صبح روان را صبح معني كرده كه اشتباه است. در گزينه 4در گزينه »  2«گزينه  پاسخ
  اشتباه است. » چون قيامت هم«نيز  1موجود است، نشده است و در گزينه 

  
 معني كدام بيت متفاوت است؟ :56مثال  

ــد    1  ــان آورنـ ــه جـ ــد بـ ــار هنرمنـ       ) كـ

 تـــــا هنـــــرش را بـــــه زيـــــان آورنـــــد  
  
  

ــود   2  ــك در بـ ــه يـ ــرآوازه بـ ــه پـ       ) حقـ

ــود     ــر بـ ــكمش پـ ــون شـ ــود چـ  گنـــگ شـ
  
  

ــرآرد  3  ــه بــ ــره نيمــ ــروش ) خنبــ  خــ
     
  

ــردد خمـــوش    ــردد، گـ ــر گـ ــو پـ   ليـــك چـ

  

ــاش    4  ــاموش ب ــش خ ــري از دان ــر پ      ) گ

  تــرك زبــان گـــوي و همــه گــوش بـــاش      

  

 :كند و اين نشانه دانش يا دارنـدگي   ها به اين مفهوم اشاره دارند كه هر چيز، آنگاه كه پر و كامل باشد، خاموشي پيشه مي ساير گزينه» 1«گزينه  پاسخ
  شود.  آن است كه در حق انسان هنرمند جفا مي 1وم گزينه اوست، اما مفه
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  تمفهفصل  آزمون

 1 در بيت زير چيست؟ » سره«منظور از ـ  
 ره نقدي است به شيطان مـده اين س

  

ــده      ــگبان م ــه س ــور ب ــاره فغف  پ
  

  

  دين) 4  دل  ) 3  شعر ) 2  زر تمام عيار ) 1

 2 الاسرار به درستي ذكر نشده است؟  يك از لغات مخزن معني كدامـ  
  تعرفگري: شناساندن) 4  نطع: ميخانه ) 3  نوان: نوخاستگان  )2  ياسج: تير پيكاندار ) 1

 3 تر است؟كدام گزينه به مفهوم بيت نزديكـ  
 در همه چيزي هنر و عيـب هسـت  

  

 عيب مبين تـا هنـر آري بـه دسـت      
  

  

 زاغ كــه او را همــه تــن شــد ســياه    ) 1
 ) ديـــده ز عيـــب دگـــران كـــن فـــراز 2
 اي از عيــب خــويش ) چشــم فــرو بســته3
 ان يافــت بــه شــب در چــراغ) مــي نتــو4

  

ــت در او كــن نگــاه       ــده ســپيد اس  دي
 ســـاز صـــورت خـــود بـــين درو عيـــب

 عيــب كســان را شــده آيينــه پــيش    
ــد زاغ   ــوان ديـــ ــس روز تـــ  در قفـــ

  

 4 هاي بيت زير چيست؟  نوع اضافهـ  
ــه دلســوز هســت در دل  خــوش نال

  

ــا    ــب ب ــبه ش ــر  ش ــت روزگه  هس
  

  

  يتشبيه) 4  بياني) 3  استعاري  ) 2  اقتراني ) 1

 5 اي وجود ندارد؟  در بيت زير چه آرايهـ  
 طرب اين خندة چون شمع چيست؟  بي

  

 بس كه بر اين خنده ببايـد گريسـت    
  

  

  2و1) 4  تشطير  ) 3  تجاهل العارف  ) 2   مشاكله   )1

 6 چه معنايي دارد؟ » مگر«در بيت زير، ـ  
ــ ــرغ ش ــت  م ــاهي اس ــر آگ  مر را مگ

  

ــت     ــاهي اس ــاهي درم م ــت م  كĤف
  

  

  حروف تبيين و توضيح) 4  ادات استثناء  ) 3  قيد تأكيد  ) 2  ير پرسشي  ضم) 1

 7 ـ  
ــت   ــم را شكس ــن دل ــو رك ــي ت  ركن

  

 از آن خرده كه بر من نشسـت  خردم  
  

  در اين بيت چيست؟  »خردم«منظور از         
  شادمانم ) 4  خشمگينم  ) 3  ناراحت هستم  ) 2  خوار و حقيرم ) 1

 8 ؟ داردبيت زير چند جمله ـ  
 باز به بط گفت كه صحرا خـوش اسـت  

  

 گفت ترا خوش كه مرا ناخوش اسـت   
  

  

  دو ) 4  پنج  ) 3  چهار ) 2  سه ) 1

 9 منظور از گذشتن در مصراع دوم بيت زير چيست؟ ـ  
ــد   ــتن درن ــه گش ــلاك ب ــم و اف  انج

  

 راحت و محنـت بـه گذشـتن درنـد      
  

  

  ها   ن گذشتهفراموش كرد) 4  زمان گذشته  ) 3  در حال گذشتن  ) 2  بخشش ) 1

 10 در بيت زير محتسب شدن چه معنايي دارد؟ ـ  
ــار   ــو زينهـ ــنع مشـ  محتســـب صـ

  

ــا   ــيس تــ ــوري دره ابلــ  وار  نخــ
  

  

  نهي از منكر ) 4  امر به معروف  ) 3  چون و چرا در آفرينش ) 2  اجراي احكام دين ) 1
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  مهشتفصل 
  »الطير عطار منطق«

  
 اين بيت به چه معناست؟ دوممصراع : 1مثال  

ــاد « ــاد او نه ــر آب بني ــرش را ب   ع

  

ــاد او نهــاد   ــر ب   »خاكيــان را عمــر ب

  
  

  ثبات و ناپايدار استوار ساخت. ) خداوند حيات آدمي را بر امري بي2  ) خداوند جان آدم را وابسته به نفس كشيدن قرار داد.1
 3و  2) گزينه 4  ان قرار داد.) خداوند نفس كشيدن را ضامن حيات آدمي3

 :ل اشاره دارد به آيه  »4«گزينه   پاسخآمده است. 3و  2طور كه در گزينه  شود همان  نيز به دو صورت معنا مي دومـ مصراع » وكان عرشه علي الماء«ي  مصراع او   
  

 اين بيت به چه معني است؟ دوممصراع  :2مثال    
ــر ــوه را هــم تيــغ داد و هــم كم  ك

  

ــه ســرهنگي او افراخــت ســر    ــا ب  ت
  

  

  ) كوه سرهنگ شده است. 2  ) كوه سربلند شده است.1
  ) كوه مغرور و استوار شده است. 4  ) كوه به مقام سرهنگي رسيده و سربلند شده است.3

 :ن است به مقام سرهنگي رسيده و سربلند شده است.ي كوه) كه از ابزار و لوازم سپاهيا ي كوه) و تيغ (قله كوه به اعتبار داشتن كمر (دامنه  »3«گزينه  پاسخ  
  

 ل« :3مثالدر اين بيت به چه معناست؟ » ونيس  
ــده  ــوني آمــ ــان رهنمــ   در بيــ

  

ــلوُني آمـــده     صـــاحب اســـرار سـ

  
  

  ) منظور حضرت علي (ع)2  ) از من سؤال كنيد1
  گر بشر است. پيامبر اكرم (ص) هدايت كه سخنان ) اشاره به اين4  »سلوني قبل أنْ تَفْقدوني «) برگرفته از حديث 3
 :هاي امام علي (ع) ـ بيت به اين نكته اشاره دارد كـه سـخنان     كه مرا از دست بدهيد. از گفته معني حديث: از من بپرسيد پيش از آن »3«گزينه  پاسخ

  ها بايد راه راست را در سخنان ايشان جستجو كنند. گر بشر است و انسان امام علي (ع) هدايت
  

 الرجال رابعه در راه كعبه هفت سال/گشت بر پهلو زهي تاج»  در اين بيت چيست؟» الرجال تاج«و » بر پهلو گشتن«منظور از : 4مثال«  
  ) حركت در كمال ناتواني، رابعه2  ) طي كردن راه، رابعه1
  ) به پهلو حركت كردن، سرور مردان4  ) حركت در كمال توانايي، سرور مردان3
 :بـه پهلـو   تواند بر روي پاهايش بايستد لـذا   كنايه از حركت كردن در كمال ناتواني است؛ يعني، فردي كه ديگر نمي» بر پهلو گشتن«  »2«گزينه  پاسخ

 : منظور رابعه است كه در سپردن سلوك بر مردان راه حق برتري داشت.الرجال كند/ تاج حركت مي
  

 ست؟اين بيت كنايه از چي دوممصراع  :5مثال  
  هر كه جان خـويش را آگـاه كـرد   «

  

  »ريش خود دسـتار خـوان راه كـرد     

  
  

  ) نهايت ذلت و خاكساري را پذيرفتن2  ساري كردن ) كمال ذلت و خاك1
  ) فروتني كردن4  ) تسليم مطلق شدن3
 :ريش خود دستار خوان كردن : به معني ذلت و خاكساري پذيرفتن است نه خاكساري كردن »2«گزينه  پاسخ. 

  

  

  شتمههاي تأليفي فصل  تست
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 مفهوم اين بيت بر چه چيزي استوار است؟ :6مثال   
 سـوي تـو بـود    ليك عشقي كان ز«

  

  »خـورد روي تـو بـود   دان كه آن در  

  
  

  ) بنده خود به حضرت حق ابراز عشق كند.2  ) مورد عنايت و عشق حق قرار گرفتن1
  گردد. ) عشق الهي به روي بنده برمي4  ) عشق به حق داشتن3
 :ا اگر بنده خود به حضـرت حـق ابـراز عشـق كنـد       شاعر مي »1«گزينه   پاسخگويد: اگر بنده مورد عنايت و عشق خداوند قرار گيرد ارزشمند است، ام

  گردد. مييست و اين عشق به روي خود او بازمقبول ن
  

 مفهوم اين بيت بر چه چيزي تأكيد دارد؟ :7مثال  
ــه روز ــد ب ــاد پيماي ــرد عاشــق ب   م

  

 يمايــد زســوزشــب همــه مهتــاب پ  
  

  

  ) بيهوده بر عشق اصرار ورزيدن4  ) كار عبث و بيهوده كردن3  ) دست از عشق نكشيدن2  ) بر عشق اصرار ورزيدن1
 :هر دو كنايه از كار عبث و بيهوده انجام دادن است.» مهتاب پيمودن«و » بادپيمودن«  »3«گزينه  پاسخ  
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 آزمون فصل هشتم  
  

 1 در اين بيت به چه معناست؟ » چشمارو«ـ  
ــو« ــروز ت ــماروي او ام ــاش چش  ب

  

  »از اين فردا سـپندش سـوز تـو   بعد  

  
  

  افكندند. سفالين كه براي جلوگيري از چشم زخم به زمين مي اي كوزه) 2  ) سفال1
  ) چشم و ابرو4  زخم چشم حر) 3
 2 ست؟كنايه از چي» پشت دست خاييدن«و » روي در ديوار«ـ    

 هست كاري پشت و رو نه سر نه پـاي«
  

 »روي در ديوار و پشت دسـت خـاي    
  

  

  ) تأسف و تأثر داشتن، عجز و درماندگي2  تأسف و تأثر داشتن  ) عجز و درماندگي،1
  ) شرم و حيا كردن، حسرت خوردن4  ) خجالت كشيدن، پشيمان شدن3
 3 در اين بيت كنايه از چيست؟» كشتي بر خشك راندن«ـ  

  اميـــا الـــه العـــالمين درمانـــده«

  

  »ام غرق خون بر خشك كشتي رانده  

  
  ج

  ) عمل بيهوده و محال كردن2  ) محال را ممكن كردن1
  ) خود را گرفتار كردن4  ) بيهوده خود را به دردسر انداختن3
 4 در اين بيت اشاره به چه كسي است؟» او«ـ    

ــالم بســته« ــراك اوهــر دو ع  ي فت
  

 »له كرده خـاك او عرش و كرسي قب  
  

  ج

  ) انسان4  ) حضرت حق3  ) اشاره به خلقت آدم (ع)2  ) حضرت محمد (ص)1
 5 در اين بيت به چه معاني هستند؟ » خافقين«و » ظل بي ظلي«، » ذوالقبلتين«ـ  

  بــوده او عــز و شــرف ذوالقبلتــين«

  

ــافقين      ــي او در خ ــي ظل ــل ب   »ظ

  
  

  ) دو قبله، سايه ابر، شرق و غرب1
  شرق و غرب جهان  مقدس و كعبه، سايه ابر بر سر حضرت محمد (ص)،ال ) بيت2
  المقدس و كعبه، سايه انداختن ابر بر سر حضرت محمد (ص) و سايه نداشتن ايشان بر زمين، شرق و غرب جهان ) بيت3
  ي ابر، شرق و غرب ) مكه و مدينه، سايه4
 6 كنايه از چيست؟» حلقه بر سندان زدن«ـ    

ــيو« ــه در ش ــن راه زنهقهقه   ي اي

  

ــندان داراالله زن    ــر سـ ــه بـ   »حلقـ

  
  

  ) قفل كردن در خانه4  ) به خانه كسي روآوردن3  ) كنايه از طلب و خواهش كردن2  ي در ) كوبيدن حلقه1
 7 كنايه از چيست؟ » جگر خوردن«ـ  

  اهل جنت چـون نباشـند اهـل راز«

  

 »سر گيرنـد بـاز   زان جگر خوردن ز  
  

  

  ) كار محال كردن4  ) به دردسر افتادن3  ) دچار گرفتاري شدن2  شيدن) رنج بردن و مصيبت ك1
 8 در اين بيت كنايه از چيست؟ » بر طاق افكندن«ـ  

  چون نظر بر روي عشـاق اوفكنـد«

  

  »جان به دست غمزه بر طاق اوفكنـد   

  
  

  ) به كنار گذاشتن2  ) فراموش كردن و به غفلت سپردن1
 شتن و شمردن) چيزي را بزرگ دا4  ) حرمت داشتن3

 9 در اين بيت چيست؟» حريف آب دندان«منظور از ـ   
 چون حريفي آب دندان ديد شـيخ«

  

 »خنـدان ديـد شـيخ    لعل او در حقه  
  

  

  ) همنشين نادان4  تجربه ) همنشين بي3  گسار ) حريف باده2  تجربه ) حريف ناآزموده و بي1
 10 به چه معناست؟ » كار بر مزيد بودن«ـ  

 اصحاب را گفت آن مريدبعد از آن«
  

  »گـر شــما را كــار بــودي بــر مزيــد   

  
  

  ) رونق داشتن و كسب و كار حرفه4  ) حريص بودن3  خواهي ) زياده2  ) در مسير تعالي بودن1
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 ها پاسخنامه آزمون
  

  

  : فردوسي و شاهنامهاولفصل 
   »1«ـ گزينه 5   »1«ـ گزينه 4 »4«ـ گزينه3 »3«ـ گزينه2 »2«ـ گزينه1
   »1«ـ گزينه 10   »4«ـ گزينه 9 »3«ـ گزينه8  »2«ـ گزينه7  »4«ـ گزينه6
   »3«ه ـ گزين15  »4«ـ گزينه 14 »1«ـ گزينه13 »2«ـ گزينه12 »3«ـ گزينه11
   »1«ـ گزينه 20  »3«ـ گزينه 19 »2«ـ گزينه18 »1«ـ گزينه17 »1«ـ گزينه16

  وم: فرخي سيستانيدفصل 
  »1«ـ گزينه 5  »1«ـ گزينه 4 »4«ـ گزينه3 »2«ـ گزينه2 »3«ـ گزينه1
  »2«ـ گزينه 10  »3«ـ گزينه 9 »3«ـ گزينه8 »4«ـ گزينه7 »3«ـ گزينه6

  م: منوچهريسوفصل 
  »1«ـ گزينه 5  »2«ـ گزينه 4 »2«ـ گزينه3 »4«ـ گزينه2 »3«ـ گزينه1
  »3«ـ گزينه 10  »2«ـ گزينه 9 »3«ـ گزينه8 »3«ـ گزينه7 »2«ـ گزينه6
 »2«ـ گزينه 15 »1«ـ گزينه 14»3«ـ گزينه13»2«ـ گزينه12 »1«ـ گزينه11

  : ناصرخسروچهارمفصل 
  »1«ـ گزينه 5  »2«ـ گزينه 4 »2«ينهـ گز3 »1«ـ گزينه2 »4«ـ گزينه1
  »4«ـ گزينه 10  »4«ـ گزينه 9 »3و1«ـ گزينه8 »4«ـ گزينه7 »3«ـ گزينه6

  سناييم: پنجفصل 
  »1«ـ گزينه 5  »1«ـ گزينه 4 »1«ـ گزينه3 »1«ـ گزينه2 »4«ـ گزينه1
  »1«ـ گزينه 10  »1«ـ گزينه 9 »1«ـ گزينه8 »4«ـ گزينه7 »2«ـ گزينه6

  م: خاقانيششفصل 
  »4«ـ گزينه 5  »1«ـ گزينه 4 »3«ـ گزينه3 »2«ـ گزينه2 »2«ـ گزينه1
  »3«ـ گزينه 10  »2«ـ گزينه 9 »2«ـ گزينه8 »3«ـ گزينه7 »4«ـ گزينه6
  »4«ـ گزينه 15  »1«ـ گزينه 14 »3«ـ گزينه13 »2«ـ گزينه12 »1«ـ گزينه11
 »1«ـ گزينه 20 »4«ـ گزينه 19 »2«نهـ گزي18 »1«ـ گزينه17 »3«ـ گزينه16

  تم: نظاميهففصل 
  »4«ـ گزينه 5  »4«ـ گزينه 4 »1«ـ گزينه3 »3«ـ گزينه2 »3«ـ گزينه1
  »2«ـ گزينه 10  »2«ـ گزينه 9 »3«ـ گزينه8 »2«ـ گزينه7 »2«ـ گزينه6

  الطير عطار منطقم: هشتفصل 
  »3«ـ گزينه 5  »1«زينه ـ گ4 »2«ـ گزينه3 »1«ـ گزينه2 »2«ـ گزينه1
  »1«ـ گزينه 10  »1«ـ گزينه 9 »1«ـ گزينه8 »1«ـ گزينه7 »2«ـ گزينه6
  


